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  ١١صفحه 
 دکتر محمّد محقّقي 

 سفیر شرق 
 محمّد جواد نورمحمدي

 
 تولّد 

ه.ق در ١٣٢٨حضرت حجةالاسلام و المسلمین دکتـر محمـد محققـي رشـتي در سـال 
مردان بـاتقوا و پرهیزگـار روزگـار خـویش از )٢( پدرش آقا میرزا کاظم .)١( لاهیجان به دنیا آمد

بود. استاد محققي در خانواده مذهبي میرزا کاظم کودکي را پشت سر گذاشت و جان خـویش 
  .را با محبت هاي سرشار پدر و درآمد حلال خانواده اش آماده تلاش فردا کرد

 تحصیلات
ا موفقیـت استاد محققي چون همه کودکان پاي به مدرسه گذاشت و دروس مـدارس را بـ

ادامه داده، موفق به گرفتن دیپلم شد. پس از آن به تحصیل علوم اسلامي روي آورد و مدتي در 
رشت و خراسان، تهران به تحصیل پرداخت و در این مدت تا بخشي از سطح پیش رفت البتـه 

در حالي )٤( ه.ق ١٣٥١پس از آن در سال .)٣( نامي از اساتید وي در این دوران ثبت نشده است
سالگي بـود، بـه حـوزه علمیـه رهسـپار شـد و تحصـیلات علـوم ٢٣که سن ایشان در حدود 

 اسلامي را پي گرفت و بقیه دروس سطح 

 
  ١٢صفحه 

حوزه را در محضر استادان فراگرفت وي به درس خارج بزرگان حوزه راه یافت و از محضر 
فاده را از درس آیـت اللـه آنان بهره هاي فراوان برد. ایشان در دوره درس خـارج بیشـترین اسـت

  .حاج عبدالکریم حایري برد
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پس از رحلت آیت الله حائري(ره) مدتي به همدان رفته، در آن شهر بـه خـدمات دینـي و 
فرهنگي پرداخت و پس از آن باز به حوزه علمیه قم بازگشت و به تـدریس و مطالعـه و تحقیـق 

، در حوزه علمیه قم به تدریس فلسفه پرداخت. وي با توشه اي که از علوم جدید و قدیم داشت
و طبیعیات پرداخت. سبك تدریس فلسفه وي ابتکاراتي داشـت کـه نظـر آیـت اللـه العظمـي 
بروجردي را نیز به خود جلب کرد، از دروسي که ایشان عـلاوه بـر فلسـفه تـدریس مـي کـرد 

برجسته قم در هیئت، فیزیك و طبیعیات، ریاضیات و زبان فرانسه بود و عده زیادي از فضلاي 
آن شرکت مي کردند. حضرت آیت الله العظمي آقا موسـي شـبیري زنجـاني دربـاره تـدریس 
 :ایشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

آقاي محققي یك درسي هم داشت که در آن اطلاعـات جدیـدي کـه غالـب طـلاب بـه آن  »
احتیاج داشتند، به صورت تلفیقي با دروس حوزه مطرح مي کردند. بنده هم درس ایشـان مـي 

در آن درس نیز اتفاقا آقا سید عبدالجواد جبل عاملي که استاد شرح لمعه ما بود شـرکت رفتم، 
 .«)٥( مي کردند

دوران تحصیل استاد محققي با نابسامانیهاي زیادي براي حوزه هاي علمیه مقارن و فقر و 
گسیختگي گسترده اي حاکم بود. در این زمان آقا شیخ محمدتقي نیز در اثر فقر شـدید بـراي 

دتي موفق به ادامه تحصیل نشد و به تجارت پرداخت. پس از مدتي تـلاش اقتصـادي عـالم م
 جلیل القدر و فقیه وارسته و فرزانه آیت الله حاج شیخ محمد تقي بافقي او را از ادامه این کار 

 
  ١٣صفحه 

  .بازداشت و او نیز در پي سخن مرحوم بافقي از کار دست کشید
اد محققي به تبلیغ و رساندن پیام دین بـه مـردم گذشـته اسـت. بخشي از حیات پربار است

استاد محققي پس از وفات پدر همسرش، آقا سید محمد مدرس سعیدي یزدي به یزد رفـت و 
  .در آن شهر به فعالیت پرداخت و در اثر تلاش مشفقانه در قلوب مردم جاي گرفت
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سال مي گذشـت، بـه تهـران ٤٣ق در حالي که از حیات پربرکتش ١٣٧١تا اینکه در سال 
مهاجرت کرد و به تدریس در دانکشـده معقـول و منقـول ( الهیـات) پرداخـت و دانشـجویان 

 )٦(  .دانشگاه تهران نیز از خوان اندیشه مذهبي وي بهره بردند
 استادان

سیر تحصیلات استاد محققي هماره با انـدرزهاي اسـتادان پربـار و موفقیـت آمیـز بـوده 
ده اند که استعدادهاي شاگرد را شکوفا و خلاقیت هاي وي را جستجو و تربیت است. و آنان بو

مي کرده اند. به پاس داشت مقـام والاي اسـتادان بـه یـادي مختصـر از معلمـان ایشـان مـي 
  .پردازیم
 آیت الله العظمي حاج شیخ عبدالکریم حایري - ١

ا در خـدمت ایشـان از بزرگترین استادان آقا شیخ محمد محققي است کـه درس خـارج ر
  .شاگردي کرده است

 )٧( آیت الله العظمي سیدمحمد تقي خوانساري ٢ - 
 استاد محققي بخشي از دوره سطح را در خدمت آقا سید محمد تقي 

 
  ١٤صفحه 

  .خوانساري که جامع بین علم و عمل و بسیار با ورع و پرهیزگار بود، گذرانده است
 )٨( دین مرعشي نجفيآیت الله العظمي سید شهاب ال٣ - 

  .این فقیه فرزانه نیز از استادان دوره سطح استاد محققي است
 (ه.ق١٣١٥ - ١٣٦٥همداني ( )٩( استاد میرزا محمد٤ - 

استاد محققي در دوره سطح از محضر ایشان بهره برده است، میـرزا محمـد همـداني در 
همدان به دنیا آمد. و پس از استفاده علمي از محضر فرزانه عارف آیت الله حـاج شـیخ علـي 
گنبدي ( از شاگردان آخوند ملا حسینعلي همداني و مدفون در شیخان) و آیت الله حاج شیخ 
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رفت و از حوزه دروس عقلي حکیم و عارف فرزانه حکـیم مـلا محمـد  علي دامغاني به تهران
هیدجي، آیت الله علي مدرسي و آقا شیخ عبدالنبي نوري عراقي بهره برد. سپس به قـم آمـده، 
از محضر آیت الله حائري مؤسس حوزه بهره برد و خود حوزه درس تشـکیل داد و بسـیاري از 

ماه محرم وفـات و در قـم بـه خـاك ٢٢ایشان در جمعه فضلا از بیان زیباي او بهره مند شدند. 
  .سپرده شد

 )١٠( استاد ادیب طهراني٥ - 
 آیت الله حاج شیخ عباس تهراني - ٦

درباه شاگردي استاد محققي در سخني که آیـت اللـه حـاج آقـا موسـي شـبیري زنجـاني 
 :فرمودنــــــــــــــــــد، چنــــــــــــــــــین آمــــــــــــــــــده اســــــــــــــــــت

 نایي طلابدر درسي که آقاي محققي درباره علوم جدید و آش »

 
  ١٥صفحه 

با علوم و اصطلاحات علوم کلاسـیك داشـتند گفتنـد بنـده مـي خواسـتم شـرح منظومـه 
سبزواري بخوانم و خدمت عده اي از اساتید رفتم اما آنچه باب طبعم بود، نیافتم ولي خدمت 
حاج شیخ عباس تهراني رسیدم دیدم ایشان خیلي خوب از عهده بحث بر مـي آیـد و منظومـه 

  «)١١( سبزواري را در خدمت ایشان خواندمحکیم 
 سفر به هامبورگ و تبلیغ تشیع 

از اندیشه هاي ارزشمند و زیباي آیت الله العظمي بروجردي ( ره) عنایـت فـراوان ایشـان 
 در اعزام مبلّغ به خارج از کشور بود و ایشان امکانات فراواني را فراهم مي کردند تا 

ند اندیشه، آرمانها، اصول و ارزشهایش را مطـرح کنـد و شیعه در جهان مطرح شود و بتوا
  .آنان را براي جهانیان با سبك نوین قدرت استدلال بیان کنند
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از جمله این حرکت هاي ارزشمند اعـزام حضـرت حجةالاسـلام محققـي بـه هـامبورگ 
 این اقدام ارزشمند کـه بـا توجـه بـه درخواسـت)١٢(  .ق انجام شد١٣٧٥آلمان بود که در سال 

ایرانیان مقیم آلمان براي اعزام روحاني به آن منطقه انجام شد و استاد محققـي کـه بـا اندیشـه 
هاي نو و ابزار پیشرفته آشنایي داشت و به زبان خارجي نیز مسلط بـود بـه آن کشـور فرسـتاده 
شد.این آشنایي و تسلط بر ابزار امروزي و به همراه داشتن مهارت هاي والاي علوم اسـلامي و 

گاهانه و منطقي درباره دین بحـث و بررسـي کننـد، بخ صوص فلسفه براي آناني که بخواهند آ
  .بسیار مغتنم بود

 حرکت سازنده و هشیارانه آیت الله بروجردي و اقدامات شایسته استاد 

 
  ١٦صفحه 

محققي در آن زمان بازتاب گسترده اي داشت و در روزنامه ها مورد بحث و بررسـي قـرار 
از این اقدامات احداث مسجد بزرگ هامبورگ بود که کلنگ آن بـه وسـیله اسـتاد  گرفت. یکي

محققي به زمین زده شد. در دعوتنامه مراسم افتتاح کـار سـاختماني مسـجد کـه بـه دو زبـان 
ــــده اســــت ــــتاده شــــد، آم ــــدعوین فرس ــــراي م ــــاني منتشــــر و ب  :فارســــي و آلم

  «با تأییدات خداوند متعال »
پیشواي اسلامي عالم تشیع حضرت آیت الله العظمي الحـاج آقـا بر حسب دستور بزرگ 

  .حسین طباطبائي بروجردي مدظله العالي بزرگترین مسجد اسلامي در هامبورگ بنا مي شود
هیأت ساختمان مسجد مفتخر است که بدین وسیله از جناب عـالي بـراي انجـام مراسـم 

عبان، روز فرخنده میلاد امـام زمـان زدن اولین کلنگ دعوت نماید. صبح روز شنبه پانزدهم ش
از ساعت ده و نیم ساختمان مجلـل مـا ١٩٦٠فوریه ) ١٣حضرت حجة بن الحسن ( (ع)برابر 

 Ruder-Gesellschaft Hansaشروع مي شود. در پایان انجام مراسم از عمـوم محتـرم در 
e.vعمارت مقابل زمین مسجد پذیرایي خواهدش شد.  
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 یرانیان در هامبورگاز طرف هیأت ساختمان مسجد ا
 نماینده حضرت آیت الله العظمي بروجردي 

 )١٣( محمد محققي استاد دانشگاه تهران

 
  ١٧صفحه 

در هامبورگ ساخته » آلستر« متر در کنار دریاچه ٣٨٠٠این مسجد در زمیني به مساحت 
شده است. این مسجد که به مسجد جعفري هامبورگ مشهور است، بزرگتـرین و جدیـدترین 

 .)١٤( جد اروپا مي باشد و دو هزار نمازگزار را در خود پذیرا استمس
 مسجد ایرانیان در هامبورگ

نماینده آیت الله بروجردي در هامبورگ آقاي محققي که با علاقه کامل به امور مـذهبي و 
راهنمایي مسلمین آلمان اشتغال دارد و جلب اعتماد طبقات پیر و جوان را کرده، سال گذشـته 

خرید زمین بسیار مناسبي را براي مسجد در کنار دریاچه آلسـتر کـه یکـي از زیبـاترین امکان 
نقاط هامبورگ است، به قیمت مناسب به عرض آیت الله رسانید و معظم له فورا دستور فرمود 

کـه ١٣٣٨بهمن ٢٣کلیه مبلغ از ایران حواله و به این ترتیب زمین مسجد ابتیاع شد. روز شنبه 
اولین کلنگ بنـاي مسـجد ١٣٧٩شعبان ) ١٥عید مولد حضرت حجت بود( مصادف با عید س

مسلمین هامبورگ زده شد در مراسم جشن کلیه ایرانیان مقیم هامبورگ و عده اي از شخصیت 
هاي این شهر شرکت کرده بودند. علاوه بر اعضـاي سرکنسـولگري شاهنشـاهي در هـامبورگ 

نیز براي حضور در جشن از کلن به هـامبورگ  آقاي دکتر عزیزي رایزن فرهنگي ایران در آلمان
آمده بود. آقاي محققي شرح مؤثر و جامعي درباره تاریخچه و لزوم ایجاد بناي مسجد را بیـان 
داشت و از توجهاتي که آیت الله مبذول فرموده اند، تشکر کرد. بعد مـتن تاریخچـه بـه زبـان 

ه شد. آیـه اي را کـه حضـرت ابـراهیم فارسي و آلماني در جعبه فلزي زیر اولین سنگ قرار داد
 (ع)به هنگام بناي خانه کعبه نوشته بو، بر روي لوحه سنگ تاریخ 
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  ١٨صفحه 

 .)١٥( بناي مسجد مسلمین در هامبورگ حك نموده اند
ه.ق بـه ١٣٨٣دوران پربرکت توقف استاد محققي در آلمان دیري نپایید و ایشـان در سـال 

لاش پیگیر و ثمرات فراواني را بـه ارمغـان گذاشـت. وي در ایران بازگشت. هشت سال کار و ت
بازگشت به ایران به قم آمده و ساکن شدند و تا پایان عمر شریفشان در آن دیار پر خیر و برکـت 

 .)١٦( زندگي کردند
 آیت الله بروجردي و اندیشه هاي زیبا

اندیشـه هـاي یکي از نکات قابل توجه و تحسین برانگیز در زندگي آیـت اللـه بروجـردي 
زیبا، گسترده و اصولي ایشان است که موجـب افتخـار شـیعه اسـت. وي داراي فکـري بـاز و 
گسترده بود. ایشان در تبلیغ جهاني تشیع سعي بلیغي داشت و بـه کشـورهاي زیـادي نماینـده 
فرستاده بود تا اندیشه هاي اسلامي و معارف شیعي را گسترش دهند. ایشان علاوه بر هامبورگ 

  .، در آمریکا، کراچي، پاکستان، کویت، سودان، مدینه و غیر آن نماینده داشتندآلمان
سبك استدلال و ورود و خروج در مباحث فقهي و اصولي و رجالي و نیـز نـوآوري هـاي 
ارزشمندي داشته اند که خود به صورت سبکي نوین و خاص در آمده، عده اي از بزرگان خود 

یکي از ظرایف هایي که از محضر آیت الله بروجـردي نقـل در حال حاضر پیرو آن سبك اند. 
شده، چنین است که آقاي محققي در سفري که به ایران داشتند و از آلمـان بازگشـته بودنـد در 
خدمت آیت الله بروجردي اظهار نگراني کردند که مـا در آن جـا مشـکلي داریـم و آن اینکـه 

و متأسفانه خانم ها وضع حجابشان مناسـب  آقایان نوعا همراه خانمهایشان به مسجد مي آیند
 نیست اگر سختگیري کنیم کار پیش نمي رود. چه 

 
  ١٩صفحه 
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ـــــــــد ـــــــــه بروجـــــــــردي فرمودن ـــــــــت الل ـــــــــیم. آی ـــــــــد بکن  :بای
نه، سخت گیري نکنید به اقل حجاب اسلامي اکتفا بکنید. اینان بعدا که بیشتر آمدند و آشنا  »

  «.شدند درست مي شوند. ابتدا سخت نگیرید
قاي محققي از این وسعت نظر و دید بـاز آیـت اللـه بروجـردي بسـیار خوششـان آمـده آ
 .)١٧( بود

آري این ظرافت هاست که موجب تقویت این دین مي شود و البته بـا تسـامح و برخـورد 
سهل انگارانه با اندیشه هاي دیني بسیار متفاوت است. اسـتاد محققـي در نامـه اي کـه بـراي 

ـــــ ـــــید علیرضـــــا ریح ـــــوم س ـــــتمرح ـــــین آورده اس ـــــته، چن ـــــزدي نوش  :ان ی
بعضي از دختران آلماني که به کیش مقدس اسلام مشرف مي شوند، تدبر و آشنایي آنـان بـه  »

 .«)١٨( قرآن مجید از اکثر ما مسلمانان بیشتر است
 خانواده استاد محققي

تاریخ ازدواج مرحوم مشخص نیست. وي با دختر مرحوم حجة الاسلام آقا سـید مـدرس 
که از روحانیون یزد بود، ازدواج کرد و خـانواده اي متـدین و فرهنگـي را تشـکیل داد.  سعیدي

حاصل این ازدواج دو فرزند پسـر بـه نامهـاي محمـد علـي و محمـد جـواد و دو دختـر مـي 
 .)١٩( باشند

 
  ٢٠صفحه 

 آداب معاشرت و مردم داري 
ذاب و دلنشین ایشان و از روحیّه هاي پاك و زیباي استاد محققي آداب معاشرت بسیار ج

تلاش فراوان ایشان در خدمت به مردم است. وي در هر منطقه که براي تبلیغ و ترویج شریعت 
اسلام گامي نهاد، مورد استقبال فراوان مردم قرار مي گرفت و جذابیّت سخن وي و معاشرت و 

ن مي شـدند. وي مردم داري ایشان اثر فراواني در افراد مي گذاشت و شیفته برخورد مفید ایشا
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در یکي از ایاّم که مدتي در یزد رحل اقامت افکنده بود، بطوري مورد توجه مردم قرار گرفـت و 
از پایگاه اجتماعي و محبوبیت مردمـي برخـوردار شـد کـه مـردم مـي خواسـتند وي را بـراي 
 نمایندگي از یزد به مجلس شوراي ملي بفرستند امّا ایشان نپذیرفت و نسبت به شخص دیگري

  .توصیه کرد
 وفات

بهـار گذشـته بـود در ٦١ستاره حیات استاد محققي رو به افول گذاشته بـود واز عمـر وي 
حالي که عمر چنداني نکرده بود بر اثر سکته قلبي چشم از جهان فرو بست و به دیار جاودانـه 

دفـن » العلمابقعة « سفر کرد. پس از انجام مراسم با شکوهي در قبرستان ابوحسین قم مقبره: 
  .گردید

  :پي نوشت ها

 
 آینه دانشـوران، سـید علیرضـا ریحـان یـزدي، تعلیقـات ناصـر بـاقر بیدهنـدي، ص - ١

  .٢٥٧/٢گنجینـــــــــه دانشـــــــــمندان، محمـــــــــد شـــــــــریف رازي، ج ٩٢
ـــــــــــــــــوران، ص  - ٢ ـــــــــــــــــه دانش   .٣١١آین

ـــــــه دانشـــــــمندان، محمـــــــد شـــــــریف رازي، ج  - ٣   .٢٥٧/٢گنجین
ـــــــــــــــــوران، ص  - ٤ ـــــــــــــــــه دانش   .٣١١آین

  .١٣٧٦/١/٩در گفتگــو بــا آیــت اللــه آقــا موســي شــبیري زنجــاني در تــاریخ  - ٥
 .٢٥٧/٢ - ٢٥٨گنجینه دانشمندان، ج ٩٢ آینه دانشوران، سید علیرضا ریحان یزدي، ص - ٦

 
  .٩٢همــــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٧
  .٣١١همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٨
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٩
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ـــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٠   .٨١ - ٨٢هم
  .١٣٧٦/١/٩گفتگــــــو بــــــا آیــــــت اللــــــه زنجــــــاني در تــــــاریخ  - ١١

ـــــــــــــــــوران، ص  - ١٢ ـــــــــــــــــه دانش   .٩٢آین
  .١٣٧٩رمضــــان ١٤بــــه نقــــل از روزنامــــه اطلاعــــات ٤٨٣همــــان، ص  - ١٣

ــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٤   .٤٨٠ - ٤٨١هم
  .٤٨٢همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٥
  .٩٥همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٦

مصاحبه با آیت الله سید حسین بدلا با اندکي دخـل ١٠٤ص ٤٤ - ٤٣مجله حوزه، ش  - ١٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف   . و تص

  .٤٨٤ران، ص آینـــــــــــــــــه دانشـــــــــــــــــو - ١٨
  .٩٥همان، ص  - ١٩
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  ٢٥صفحه 
 حکیم زنجاني هیدجي 

 سخنور بزرگ 
 غلامرضا گلي زواره

 
 الگویي گرانقدر

 دلش از پرتو ایاّم صفایي دارد        هر که با پاك دلان صبح و مسایي دارد

  (پروین اعتصامي )
بـه گردهمـایي، و هـم گرامیداشت فرزانگان و سنگرداران جبهه ستیز با جهالت و رذالـت 

اندیشي منحصر نمي گردد و پاسداشت واقعي، حق این گوهرهاي گرانبها با تأسي بر اخلاق و 
رفتار و شیوه هاي دانش پژوهش و تداوم راه و دمیدن معنویت آنان در کالبـد نسـل هـاي بشـر 

  .عملي است و تنها از این راه دین آنان ادا مي گردد
وراني است که با وجود کسب کمـالات گونـاگون علمـي در زمره دانش» هیدجي« حکیم 

هیچ گاه خود را بي نیاز از عبادات و بجاي آوردن فرائض و نوافل ندید و توانمنـدي در عرصـه 
دانشوري را با فضیلتي که با اخلاق و تقوا به خود اختصاص داد، توأم ساخت و در واقع علم و 

ل به جاي آنکـه در درة خودیـت بـه بـام غـرور ایمان را مکمل و متمم هم نمود و به همین دلی
 برود، دامنه هاي دیانت را پیمود و خویشتن را به قله کرامت انساني رسانید و در

 
  ٢٦صفحه 

اقیانوس پژوهش به غواصي پرداخت و مرواریدهاي معرفت را بدست آورد و جان خود را 
  .از تعلقات دنیایي و پیوستگي هاي فناپذیر پیراست

 زادگاه
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هجري توسط لشکر اسلام ٢٤استان زنجان از جمله نقاط باستاني ایران است که در سال 
به فرماندهي براءبن غارب از اصحاب رسول اکرم (ص)فتح گردید. ایـن ناحیـه و تـوابعش در 
طول تاریخ داراي سوابق علمي و فرهنگي درخشاني بوده است و رادمراني خردمند و وارسته از 

 .)١( سته اندآن و پیرامونش برخا
یکي از شهرستانهاي مهم این استان ابهر است. این شهر در منطقه معتدل کوهسـتاني در 

کیلومتر مربع ٣٢٧٥دره وسیعي در جنوب غربي زنجان و بر سر راه تهران به تبریز قرار گرفته و 
  .مساحت دارد

قـرار  از ویژگي هاي مهم ابهر این است که در قرن چهـارم هجـري جـزو قلمـرو علویـان
ه.ق) از دانشمندان ریاضي قرن هفـتم ٦٦٣اثیرالدین مفضل بن عمر ابهري ( متوفي .)٢( گرفت

  .که در رصد خانه مراغه با خواجه نصیر طوسي همکاري مي کرد، از اهالي این دیار است
واقـع شـده کـه » هیـدج« در چهارده کیلومتري شمال غربي ابهر به جانب زنجـان شـهر 

 .)٣( د و به زبان ترکي سخن مي گوینداهالي آن شیعه هستن
در هر حال حکیم الهي و فیلسوف جهان تشیع حاج ملا محمد فرزند حاج معصوم علـي 

ه. ش در این آبادي دیده به جهان گشود و موجـب شـهرت آن ١٢٣٣ه. ق مطابق ١٢٧٠به سال 
  .گشت

 حکیم هیدجي دوران طفولیت را در خانواده اي متدیّن و نیکوسرشت 

 
  ٢٧ صفحه

سپري کرد و از همان اوان نوجواني استعداد خود را در زمینه هاي علمي و ادبي بـروز داد. 
 .)٤( او بخشي از تحصیل مقدماتي را در موطن خویش از آخوند ملا محمد فرا گرفت

 اقامت در تهران
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بهار را پشت سر نهاده بـود زادگـاهش را بـه ٢٧و به هنگامي که ١٢٩٧ملا محمد در سال 
قامت در قزوین ترك نمود و در این شهر ادامه تحصیل را پي گرفت و از خـرمن اندیشـه قصد ا

سید علي خوئیني قزویني صاحب حاشیه بر قوانین میرزاي قمـي توشـه هـا برچیـد، او کـه در 
هیدج زندگي ساده و عاري از تکلّف داشت، در قزوین و در مدرسه حسن خـان روزگـار را بـا 

ید، اینکه در برخي منابع ادعا شـده کـه نـامبرده مقـدمات علـوم عسرت و تنگدستي مي گذران
وي پس از هشـت .)٥( دیني و حکمت را در زنجان آموخته به استناد منابع متعدد واقعیت ندارد

ه. ق و ١٣٠٥سال اقامت در قزوین و تکمیل معلومات نزد استادان برجسته این شهر، به سـال 
نمود، در شرح حالي که خودش نوشـته چنـین مـي  ساله بود به تهران عزیمت٣٥در حالي که 

 :خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانیم
هیـدج)  ) باري من بنده، حاجي ملا محمد آغاز شباب در مدرسه واقـع در قریـه مزبـور ... »

چند گاهي در قزوین به آموختن علوم رسمیه مانند نحو و صرف، منطق و معاني و بیان اشتغال 
روان آقـامیرزا حسـین سـبزواري کـه سـرآمد داشته از آن پس در دارالخلافه تهـران از بهشـتي 

شاگردان دانشور یگانه و آموزگار فرزانه حاج ملا هادي سـبزواري علیـه الرحمـة البـاري بـود، 
 «...)٦( بحري از علوم کلامیه و رسوم ریاضیه استفاضه نموده

 
  ٢٨صفحه 

دبیـات فقـه و سبزواري استاد هیدجي در مدرسه عبدالله خان واقع در بازار بزّازان تهـران ا
اصول تدریس مي کرد و شهرت بیشتر او به مهارت وي در ریاضـي، نجـوم و هیئـت اسـت و 

موقعي کـه حکـیم هیـدجي بـه تهـران .)٧( آقامیرزا ابراهیم زنجاني از تلامیذ این دانشور است
ه. ق) آخـرین دهـه ١٢٣٨ - ١٣١٤رحل اقامت افکند حکیم میرزا ابوالحسن جلوه زواره اي ( 

تدریس حکمت و فلسفه را در مدرسه دارالشفاي تهران طي مي کرد و نیز انساني سالخورده به 
و چنـین نظر مي رسید، حکیم هیدجي موقعیت این حوزه درسـي پـر فـیض را مغتـنم شـمرد 
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محفلي را درك کرد و مدتي در این مدرسه به تحصیل و تکمیل معارف تشیع و فنون فلسـفي و 
 :عرفـــــاني پرداخـــــت، خـــــودش بـــــه ایـــــن موضـــــوع اشـــــاره اي روشـــــن دارد

در محضر حکیم بارع و متأله شامخ آقا میرزا ابوالحسن متخلص به جلوه قـدس سـره اخـذ  »
علوم را از فقه و اصول و حدیث از هر کدام بـه  معارف حقه و تحصیل فنون حکمیه کرده سایر
 «...)٨( لیاقت و مراتب استعداد خود استفاده نموده

از مختصات روحي این حکیم حالت شهامت در بررسي افکار قدماي حکمت و فلسـفه 
است و گویي این صفت را از استادش جلوه آموخته بود و همچـون وي برخـي آثـار معـروف 

 .)٩( انتقاد مورد بحث قرار مي دادچون اسفار را به دید 
برخي تراجم نویسان خاطر نشان ساخته اند که حکیم هیدجي براي تقویت آموخته هـاي 

مهدي مجتهدي .)١٠( خود به عتبات عالیات رفته، از محضر اساتید عراق مستفیض شده است
 :نوشته است

 
  ٢٩صفحه 

ر فـرا گـرفتن معقـول رنـج هـا به عتبات عالیات مشرف گشته، فقه و اصـول خوانـده، د »
 «.)١١( کشیده است

و معلـم حبیـب آبـادي .)١٢( شیخ آقا بزرگ تهراني نیز از نجف رفتن وي سخن گفته است
و شهید مطهـري مـي )١٣( سال به تهران بازگشت ٢٠اظهار داشته است: حکیم هیدجي پس از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :نویس
ومات رفـت و در آنجـا نیـز ملا محمد هیدجي زنجاني... سفري به عتبات براي تکمیل معل »

ضمن تحصیل علوم نقلي به تکمیل علوم عقلي پرداخت، پس از مراجعت به تهران خود حوزه 
 «...)١٤( درس داشت. طالبان حکمت از محضرش استفاده مي کردند
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جواد محقق ذیل تذکره علماي شاعر و شعراي عالم از آیـة اللـه حـاج ملامحمـد حکـیم 
 :ادعـــــــا کـــــــرده اســـــــت هیـــــــدجي ســـــــخن بـــــــه میـــــــان آورده و

این حکیم زاهد و فقیه مجاهد و عالم عامل و عارف کامل پس از مقدمات علوم اسلامي در  »
محل تولدش براي تکمیل تحصیلات راهي عتبات شد و در آنجا ضمن تحصیل فقه و اصول و 
تفسیر حدیث در فرا گرفتن فلسفه و علوم عقلي نیـز رنـج فـراوان بـرد و تـا چهـل سـالگي در 

 «)١٥( جا اقامت گزید، وقتي به ایران بازگشت در تهران ساکن شدهمان
که در این نوشتار حتي اشاره اي به تحصیلات حکیم هیدجي در قزوین و تهران هم نشده 
است، هیدجي شرح حال خویش را نگاشته ولي به مسافرت به عتبات براي تحصیلات اشـاره 

ر تهران ساکن بوده و حظّ آفاقي کمتر داشته نکرده است و چنین مستفاد مي گردد تا آخر عمر د
 :است وي مي گوید

 
  ٣٠صفحه 

جز حج بیت الله الحرام و زیازت مشاهد مشرف ائمه (ع) بـه جـایي مسـافرت نکـرده  »
 «)١٦( ام

و قطعا اگر چنین موضوعي واقعیت داشت، آن هم تحصیل چندین ساله در نجف و مانند 
در همین زندگي نامه خود نوشت به پاره اي مسـایل جزیـي آن امکان نداشت از آن بگذرد زیرا 

  .هم اشاره دارد
 بر کرسي تدریس

حکیم هیدجي پس از بهره مندي از محضر بزرگان حکمت و فلسـفه و فقـه و حـدیث در 
مدرسه منیریه این شهر اقامت گزید، این مکان کـه چنـدین دهـه در آن تـدریس مـي نمـود از 

آن را  -همسـر ناصـرالدین شـاه  -بود که خواهرش منیرالسلطنه  بناهاي امیر نظام حاکم تهران
جنـب مدرسـه مزبـور امـامزاده سـید  .تکمیل کـرد و از ایـن جهـت آن را منیریـه نامیـده انـد
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ع)جد سادات طالقـان واقـع شـده اسـت کـه )ناصرالدین از اولاد حضرت امام زین العابدین 
از فضـاي معنـوي ایـن مکـان حکیم هیدجي ضمن تبیین معارف عمیـق در قلمـرو حکمـت 

گفته شده وي مدت سي سال در این مدرسـه، معقـول تـدریس .)١٧( مسکین نیز نصیبي داشت
  .نمود و خود پنج سال قبل از رحلت خویش نوشته است

مدت بیست و پنج سال است در مدرسه منیریه واقع در جنب سید ناصرالدین به عنـوان  »
 .«)١٨( شغولیمتدریس معقول به درس و بحث با طلاب م

 :منوچهر صدوقي شها چنین نگاشته است

 
  ٣١صفحه 

شیخ العلماء العاملین مرحوم مغفور آخوند ملاعلي الهمداني را شنیدم قـدس سـره بـه  »
ه. ش که آن بزرگوار (حکیم هیدجي) صـاحب روحـانیتي بـود عظـیم، ١٣٥٤خرداد ١٢عصر 

کافي (در حـدیث) و  (گفتي و (کتابمدام روي به قبله جلوس مي فرمودي و نافله شب ترك ن
 «...)١٩( امثال آن بر زیر مغني و امثال (آن) نهادي

حکیم هیدجي تا آخر عمر به تدریس مشغول بود و هر کـس از طـلاب علـوم دینـي هـر 
درس مي خواست، او مي گفت، شرح منظومه سبزواري، اسفار ملاصدرا، شـفا، اشـارات ابـو 

همچون صرف و نحو را بیان مي کرد و از ایـن برنامـه هـیچ علي سینا و حتي دروس مقدماتي 
 .)٢٠( دریغ نداشت و همه را مي پذیرفت

 شاگردان
برخي از تربیت شدگان حوزه درسي این حکـیم والا مقـام عبارتنـد از: آقـا میـرزا احمـد 

آقا شیخ محمد تقي آملي، میرزا ابوالحسن شـعراني، آقـا جمـال نـوري، شـریعت )٢١( آشتیاني
، آقا میرزا محمد همداني، آقا نورالدین شریعتمدار رفیع، آقا شیخ جعفر لنکراني،آقـا سنگلجي

 آخوند ملا علي )٢٢( سید جعفر مرتضوي، حاج ملا نظر علي هیدجي،
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 .)٢٤( مرحوم خرّمشاهي)٢٣( همداني
 تراوش اندیشه 

یـي حکیم هیدجي عمر با برکت خویش را به تحقیق، تألیف و مطالعه آثـار فلسـفي و روا
 صرف نمود و به کتاب اشتیاق شگرفي داشت، در 

 
  ٣٢صفحه 

 :سروده اي زیبا این علاقه را به طرز جالبي در شیوایي وصف کرده است

 یك لحظه در مفارقتش صبر و تاب نیست        من مونسي گزیده ام از بهر خود مرا

خوش رو و نغـز گـو ادب آمـوز و نکتـه 
       دان

 هرگز نیاورد سخني کان صواب نیست 

       گویند بي زبان سراینده بي صدا
ــال و ســؤال و جــواب  ــل و ق ــه مث ــش ب رأی

 )٢٥( نیست

حکیم هیدجي ضمن بررسي منابع تالیف شده توسط علمـاي سـلف بـر آنهـا حواشـي و 
 تعلیقات آموزنده و ارزنده مي نگاشت و خود نیز رسـالاتي در موضـوعات فلسـفي، عرفـاني،
کلامي و ادبي به رشته تحریر در آورد. از آثار وي که مرغوب اهـل علـم و مطلـوب دانشـوران 

رساله .)٢٦( عرصه حکمت واقع شده، تعلیقه اي است بر منظومه سبزواري در منطق و حکمت
  .دخانیه و کتاب کشکول که به طبع نرسیده، ولي سروده هایش چاپ شده است

 طبع لطیف
طفولیت ذوق شـعري داشـت و در نوجـواني بـه سـرودن اشـعار حکیم هیدجي از دوران 

فارسي و ترکي پرداخت. او در سنین بالاتر که دانسـته هـاي فلسـفي و اعتقـادي خـود را غنـي 
نمود، شعر را به خدمت حکمت علمي و مواعظ و اندرزهاي ارزنده گرفت، او شعر و شـاعري 

قي مي دانست و در کنار سایر اشتغالات را نه تنها به عنوان حرفه ادبي بلکه همچون تلاشي ذو
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علمي و اجتماعي بدان مي پرداخت؛ بیشتر اشعارش از استحکام موضوع و مضمون حکایـت 
 دارد و به دلیل پرداختن به این مورد اهتمام به جنبه

 
  ٣٣صفحه 

  .محتوایي کمتر به آرایش هاي هنري و شعري و جنبه هاي تخیّلي مبادرت ورزیده است
 :تخلص مي نمود، چنانچه در این شعر مي گوید» مغني« اشعار نخست در 

 ز مطرب و مي مي توان کند      مغنیادل، به توبه و پند

 )٢٧( به کنج محنت، ملول تا چند       به گوشه غم، خموش تا کي

 خلق و خوي 
حکیم هیدجي بعد از رحلت والدش علایق ارثي را از ملك و مواشي پدر به برادران خـود 
واگذار نمود و به حالت قناعت در تهران زیست و جز سفر حج و زیـارت مشـهد ائمـه هـدي 

او به آنچه عمل مي کرد، دیگران را توصیه مي نمـود و بـه هـر .)٢٨( (ع) مسافرت دیگري ننمود
 :چـــــــــــــــه مـــــــــــــــي گفـــــــــــــــت، عامـــــــــــــــل بـــــــــــــــود

داشت حکیم جلوه، استاد حکیم هیدجي موت اختیاري را به عنوان دلیل بارز تجرد نفس قبول 
ولي مرحوم هیدجي منکر مـرگ اختیـاري .)٢٩( و یك بار هم موت ارادي در خویش پدید آورد

بود و خلع و لبس اختیاري را محال مي دانسته، در بحث با شاگردان انکار و رد مي کرد، شبي 
در حجره خود پس از به جا آوردن فریضه عشا رو به قبله مشغول تعقیبات نماز بود کـه مـردي 

یر وارد شد، سلام کرد آنگاه عصایش را در گوشه اي نهاد و گفت: جناب آخوند تـو روشن ضم
چه کار داري به این کارهـا؟ آن مـرد کـه صـفاي نفـس و نورانیـت دل داشـت، گفـت: مـوت 
اختیاري، هیدجي گفت این وظیفه ماست بحث و نقد و تحلیـل کارمـان اسـت، بـي دلیـل و 

 راستي قبول نداري، حکیم زنجاني پاسخ  برهان نمي گوییم، آن مرد بار دیگر گفت
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  ٣٤صفحه 
منفي داد، او هم درنگ ننمود در برابر دیدگانش پاي خود را رو به قبله کشـید و بـه پشـت 
خوابید و گفت انا لله و انا الیه راجعون و گویي که مرده است، حکیم هیـدجي نگـران شـد در 

آنها نیز از دیدن این وضع آشفته شـدند، حال اضطراب و تشویش دوید و طلاب را خبر نمود، 
سرانجام بنا گردید خادم مدرسه تابوتي بیاورد و شبانه او را به فضاي شبستان مدرسـه ببرنـد تـا 
فردایش براي استشهادات و تجهیزات آماده شوند، ناگاه آن مرد از جا برخاسـت و گفـت بسـم 

ظهار داشت: حالا باور کـردي، وي الله الرحمن الرحیم و رو به هیدجي نمود، لبخندي زد و ا
گفت: به خدا باور کردم ولي امشب جانم را از هراس گرفتي! پیر مرد در خاتمه گفت: آقا جان 
معرفت تنها از طریق درس خواندن به دست نمي آید، عبادت نیمـه شـب، تعبّـد، راز و نیـاز و 

د کفایت نمي کنـد، از همـان مانند اینها هم لازم است، اینکه تنها بخوانید و بنویسید و بگویی
شب هیدجي روش گذشته را عوض نمود، نیمي از اوقات را براي مطالعه و تـدریس و تحقیـق 
قرار داد و نیم دیگر را براي تفکر در قدرت و آفرینش الهي، ذکر و عبادت خداوند عزوجـل، او 

دلـش بـه نـور شبها توجه و اقامه نماز شب را جدي تر انجام مي دهد و به جایي مي رسد کـه 
خداوند منور و سرّش از غیر او منزه و در هر حـال انـس و الفـت بـا خـداي خـود داشـته و از 

 .)٣٠( سروده هایش این حالات زاهدانه و عابدانه هویداست
اهـل مـزاح و .)٣١( شهید مطهري از تهذیب نفـس و صـفاي نفـس او سـخن گفتـه اسـت

فقیـه حـامي مشـروطه مشـروعه مـراوده  خوشرویي هم بود و با آخوند ملا قربـانعلي زنجـاني
 .)٣٢( داشت

 
  ٣٥صفحه 

 از دامگاه تا آرامگاه
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حکیم هیدجي از آن دسته انسانهایي بود که به دنیا به عنوان دار عبرت و مزرعه آخرت مي 
نگریست و کوشید تا در ایام کوتاهي زندگي دنیوي توشـه هـایي بـراي جایگـاه ابـدي و خانـه 

آن چنان خود را در چشمه معرفت شستشو داد که دیگر به امور فناپـذیر جاویدان تدارك ببیند، 
  .هیچ گونه تعلّقي نداشت و حتي تن خویش را قفسي مي دید که روان او را در بند کرده بود

در فرازهایي از وصیّت نامه خود خاطر نشان نموده است: اختیار جنازه ام بـا آقـاي حـاج 
از دوستان و رفیقان خواهش دارم کـه هنگـام حرکـت  سید حسن لاجوردي است، تتمه وصایا

جنازه ام عمامه ام را بالاي عماري قرار ندهند و در حمل آن به اختصـار کوشـند، هیـاهو لازم 
نیست، براي برقراري مجلس ختم براي کسي اسباب زحمت پدید نیاورند و دوستان مسـرور و 

و از دار غرور به سراي سرور پیوسـتم  خندان باشند چرا که از زندان محنت و بلا رهایي جستم
و به جانب مطلوب خویش شتافتم، حیات جاویـدان یـافتم اگـر جهـت مفارقـت از یکـدیگر 
محزون و افسرده مي باشید، به زودي تشریف آورده انشاء الله خـدمتان مـي رسـیم، هـر گـاه 

اهم وجهي مي داشتم وصیت مي کردم شب دفن که لیله وصالم اسـت، دوسـتان انجمنـي فـر
آورده شاد باشند و به یاد ایشان من نیز خوشحال شوم، باري با این همه اظهـار دلیـري نهایـت 
هول و هراس دارم ولي به فضل پروردگار و شفاعت اولیاء حق امیدوارم، به همه دوستان سلام 

 .)٣٣( و التماس دعاي خیر از همگان دارم همه گونه حق در ذمه من دارند، مرا حلال نمایند
 ب مدرسه منیریه نقل کرده اند: مرحوم هیدجي هنگام شب همه طلا

 
  ٣٦صفحه 

طلاب را جمع کرد و نصیحت و اندرز مي داد و به اخلاق اسلامي فرا مي خواند و بسـیار 
شوخي و خنده مي نمود و ما در شگفت بودیم مردي که شبها پیوسته در عبادت و تهجد بـود، 

عبارات نصیحت مشـغول مـي نمایـد و از حقیقـت امـر خبـر چرا این مزاح مي کند و ما را به 
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نداشتیم، هیدجي نماز صبح خود را در اوّل فجر صادق خواند و سپس در حجره خـود آرمیـد 
 .)٣٤( پس از ساعتي که در حجره را گشودند، دیدند رو به قبله خوابیده، رحلت نموده است

ه. ق ١٣٤٩مـاه ربیـع الاول سـال زمان ارتحال این عالم جامع در معقول و منقول را آخـر 
ه. ١٣١٤ه. ق ( ١٣٣٩، شهید مطهري سال فـوتش را .)٣٥( ه. ش نوشته اند١٣١٤مطابق تابستان 

ش) مي داند، جنازه اش را بر حسب وصیت او به قم حمل نمودند و بعد از اقامـه نمـاز میـت 
ل شـرقي بارگـاه توسط آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائري در قبرستان بـابلان واقـع در شـما

حضرت معصومه دفن نمودند و بر مرقدش گنبدي نیز ساخته انـد و مـادر او در جـوار قاضـي 
  .)٣٦( سعید قمي دفن شده است

  :پي نوشت ها

 
در این باره بنگرید به تاریخ زنجان، هوشنگ ثبوتي، ادره کل فرهنگ و ارشاد اسـلامي  - ١

  . زنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــد  - ٢ ـــــــذري و نظـــــــري) ، محم ـــــــدي، ص ابهر(گ   .٩٨آقامحم

  .١٤٦همـــــــــــــــــان مأخـــــــــــــــــذ، ص  - ٣
  .٣٣علماء نامدار زنجان در قرن چهاردهم، آیةالله زین العابدین احمـدي زنجـاني، ص  - ٤
بـه قلـم مهـدي مجتهـدي (ص » رجال آذربایجان در عصـر مشـروطیت«از جمله منابع  - ٥

  . مــــــــــــــــــــــــي باشــــــــــــــــــــــــد١٨٣)
ــــــــــــــــــــــــــر، ص  - ٦   .١٨٤ابه

هق) مقیم تهران غیر از حـاجي میـرزا حسـین ١٣١٧ي(متوفي البته آقا میرزا حسن سبزوار - ٧
  . سبزواري از شاگردان حکیم سبزواري و میرزاي شیرازي و صاحب ارجوزه حکمیه مي باشد

  . به نقل از اواخر تعلیقـه حکـیم٩١میرزا ابوالحسن جلوه حکیم فروتن، از نگارنده، ص  - ٨
ـــــــران ـــــــه ســـــــبزواري(طبع ته ـــــــه شـــــــرح منظوم ـــــــدجي ب   . (هی
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  .٢٦تـــــاریخ حکمـــــاء و عرفـــــا متـــــأخرین صـــــدرالمتألمین، ص  - ٩
ـــــــــزي، ج  - ١٠ ـــــــــدرس تبری ـــــــــة الادب، م   .٣٨١ص ٦ریحان

ـــدي، ص  - ١١ ـــدي مجته ـــروطیت، مه ـــر مش ـــان در عص ـــال آذربایج   .١٨٣رج
ـــه، ج ( - ١٢ ـــي، ص ٩الذریع ـــزرگ تهران ـــا ب ـــیخ آق ـــارم) ش ـــش چه   .١٣٠٤بخ

ــــــــــــــــار، ج  - ١٣   .١٩٦ص ٦مکــــــــــــــــارم الاث
  . اســـــلام و ایـــــران، شـــــهید مطهـــــري خـــــدمات متقابـــــل - ١٤

تذکره علماي شاعر و شعراي عالم (آیةالله حکیم هیدجي) قسمت اول، جـواد محقـق،  - ١٥
ـــل  ـــماره مسلس ـــلامي) ش ـــر اس ـــه و هن ـــحیفه(محراب اندیش ـــریه ص   .٢٢ص ٢٤نش

  .١٨٥ابهـــــــــــــــــــــــــر، ص  - ١٦
ـــــــار، ج  - ١٧ ـــــــه، ج ١٩٦٦ ص٦مکـــــــارم الآث   .١٣٧ص ٦الذریع

ــــــــــــا و  - ١٨ ــــــــــــاریخ حکم ــــــــــــا، ص ت   .١٧٠عرف
ــــــــــــا، ص  - ١٩ ــــــــــــا و عرف ــــــــــــاریخ حکم   .١٧٠ت

ــي، ج اول، ص  - ٢٠ ــیني تهران ــین حس ــد حس ــید محم ــه س ــي، علام   .٩٩معادشناس
درباره وي بنگرید به مقاله نگارنده در مجلـه پاسـدار اسـلام، سـال چهـاردهم، شـماره  - ٢١
  . تحــــــــــــت عنــــــــــــوان حکایــــــــــــت معرفــــــــــــت٣٦٦

ــــاني، ص ( - ٢٢ ــــان، زنج ــــاریخ زنج ــــر٨٨ت ــــع ته ــــش١٣٥٢ان، طب   .(ه
  . شـــــــهید مفـــــــتح، از نگارنـــــــده -تکبیـــــــر وحـــــــدت  - ٢٣

آذر ١٧یاد یاد آن روزگاران یاد باد، بهاءالدین خرمشاهي، مجله کلچرخ، شماره مسلسل  - ٢٤
٣٧٦.  

  .١٨٥ - ١٨٦ابهـــــــــــــــــــــــر، ص  - ٢٥
هـق در ١٣٤٦ایـن اثـر بـه سـال ٨٨و نیـز تـاریخ زنجـان، ص ١٣٧ص ٦الذریعـه، ج  - ٢٦
ن طبع شد و که در خاتمه اش شرح احوال حکـیم سـبزواري و زندگینامـه صفحه در تهرا٤٣٢
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ـــــــــــــت ـــــــــــــده اس ـــــــــــــدجي آم ـــــــــــــیم هی   . حک
  .٣٨٢ص ٦رایحـــــــــــــــــــــةالادب، ج  - ٢٧

ـــــــــــــــار، ج  - ٢٨ ـــــــــــــــارم الاث   .١٩٦٥ص ٦مک
  .١٧٠میــــــرزا ابوالحســــــن جلــــــوه حکــــــیم فــــــروتن، ص  - ٢٩

ـــــــــــــــــــــي، ج  - ٣٠   .١٠١ص ١معادشناس
  .٦٨٣ري، ص خــــدمات متقابــــل اســــلام و ایــــران، شــــهید مطهــــ - ٣١

و در مورد ملاقربانعلي بنگرید به کتـاب ١٨٤رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، ص  - ٣٢
خط سوم در انقلاب مشـروطه، ابوالفضـل شـکوري و نیـز سـلطنت فقـر دولـت علـم، علـي 

ـــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــني (من   . (ابوالحس
  . مشــروح وصــیت نامـه در آخــر دیــوانش درج شــده اســت٩٦تــاریخ زنجــان، ص  - ٣٣

ــــــي، ج اول، ص معاد - ٣٤ ــــــیت١٠٢ - ١٠٣شناس ــــــروح وص   . مش
  .٣٣علمــا نامــدار زنجــان، ص ١٩٦ص ٦مکــارم الاثــار، ج ١٣٧ص ٦الذریعــه، ج  - ٣٥

ـــــي - ٣٦ ـــــد ریاض ـــــید محم ـــــط س ـــــوت او توس ـــــاریخ ف ـــــاده ت   .:م
  . از مشــــــــــــــــرب مهــــــــــــــــر هیــــــــــــــــدجي را

  .جامي ز زلال وصل دادند
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  ٤١صفحه 
 حسین غفاري آذر شهري 

 صلاي صلابت 
 سلماني آراني  حبیب الله

 
 تولد و نوجواني

قمري در روستاي دهخوارقان ( آذرشهر) تبریز و خانه محقر ١٣٣٥مقارن عید قربان سال 
نـام » حسـین« مرحوم عباس؛ کشاورز فقیر و متدین دومین پسري که به دنیـا گـام نهـاد، او را 

و برادر بزرگ حسـین نهادند. چند روزي از تولد این کودك نگذشته بود که پدرش از دنیا رفت 
سرپرستي خانواده را به عهده گرفت و در همان روستا براي امرار معاش شغل پدر را ادامه داد. 
حسین که مقداري بزرگ شد، ضمن کمك به برادرش در کار کشاورزي، خوانـدن و نوشـتن را 

روس و در ساعات استراحت و فراغت فرا گرفت. عشق به تعلیم و تحصیل او را وادار کرد تـا د
در زادگاهش » میرزا محمد حسن منطقي« و » حاج شیخ علي« علوم مقدماتي حوزوي را نزد 

  .بیاموزد و خود را براي سطوح علمي بالاتر مهیا کند
زماني که برادر بزرگش براي بهبود وضع معاش خانواده و گذران زندگي عازم تبریـز شـد، 

علاوه بر کمك به بـرادر بـزرگ درس و بحـث را حسین به همراه او به تبریز رفت و در آنجا نیز 
رها نکرد؛ بلکه به مدرسه علمیه طالبیـه کـه آن زمـان پـذیرا و آمـاده بـراي جوانـان مسـتعدي 

 همچون او بود،

 
  ٤٢صفحه 

رفت و سالیاني را به تحصیل پرداخت. در این دوران نیز به شدت با ناداري و فقر دست به 
او را مجبور کرد تا به زادگاهش باز گردد. وي این بار مصـمم تـر  گریبان بود تا اینکه این مسئله
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از قبل به کار کشاورزي مشغول شـد و در کنـار آن تحصـیل علـوم حـوزوي را نـزد دایـي اش 
حضرت آیة الله حاج سید محسن میر غفاري آذر شهري ادامه داد. شهید غفاري خـاطرات آن 
ــــــــــــــي نویســــــــــــــد ــــــــــــــه م ــــــــــــــن گون  :ســــــــــــــالها را ای

دت به علّت نبودن پولي در بساط و نبودن پدر... زیر طعنـه بـرادر و فشـار کـار در تمام آن م »
مجبور بودم که درس را اکثـرا در مغـازه و بـاغ و مدرسـه و منـزل و در خـلال کـار و سـاعات 

  «استراحت و خوابم بخوانم
 تحصیل و ازدواج

لمـي سالگي بود که تصمیم گرفت بـراي کسـب بهـره هـاي ع٣٠شهید غفاري در آستانه 
بیشتر و کمالات معنوي به قم مهاجرت کند لذا بـراي اجـراي ایـن تصـمیم بـا خـانواده خـود 
خداحافظي کرد و راهي قم شهر علم و اجتهاد گردیـد و در آن حـوزه پـر برکـت بطـور جـدي 
دروس سطح عالي را نزد آیات عظام فیض قمي و سید محمد تقي خوانساري و خـارج فقـه و 

آیات عظام حجت کوهکمري، نجفـي مرعشـي، بروجـردي و امـام  اصول را نزد مراجع بزرگ
خمیني ( ره) گذراند و به دریافت اجازه اجتهاد از آن بزرگواران و دیگران نائل آمد. در تابسـتان 
همان سال ورودش به قم سفري براي دیدن اقوام و بستگان نمود. با پیشـنهاد و اصـرار همسـر 

 برادرش با دختر مؤمنه و روشنفکر 

 
  ٤٣صفحه 

روحاني پرهیزکار و انقلابي شهر تبریز حضرت آیة الله حاج میرزا علـي مقـدس تبریـزي 
ازدواج کرد که حاصل این ازدواج و سي سال زندگي ساده و با صفا در کنـار همـه محرومیـت 

در اینجـا  .هاي مادي و مبارزه ها و مجاهـده هـا تربیـت چنـد فرزنـد صـالح و نیکوکـار بـود
این دو زوج جـوان در اول ازدواج و در حضـور پـدر همسـر رد و بـدل شـده  گفتگویي که بین
  .خواندني است
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 :شــــــهید غفــــــاري رو بــــــه همســــــر آینــــــده اش کــــــرد و گفـــــــت
همسر آینده من باید بداند که با کسي زندگي خواهد کرد که جز فقر و زجر و مبارزه هـیچ در  »

قم مـي بـرد، بایـد حجـره اش را رهـا بساط ندارد. خانه اي هم ندارد. اکنون که همسرش را به 
کرده و اطاقي اجاره کند و پولي براي گذراندن زندگي ندارد و لباسي که بر تن دارد. باید آنقـدر 
کار کند تا دگر قابل استفاده نباشد. تنها امید ما این است که آینـده اي خـوب داشـته باشـیم و 

  «.براي اسلام کاري بتوانیم انجام دهیم
ـــــــــــوان  ـــــــــــر ج ـــــــــــتو همس ـــــــــــوهر گف ـــــــــــخ ش  :در پاس

من به آنچه تو راضي باشي، رضایت دارم و اگر حسّ کنم به خاطر ادامه کار و درست بیشـتر  »
قطعا مسئله ما مسئله نان  .باید تحمل کرد به کمتر از این هم قانعم و حاضر به فداکاري هستم

  «.نخواهد بود

 
  ٤٤صفحه 

 مهاجرت به تهران
ش) پس از یازده سال سکونت در قم و کسب معـارف و ١٣٢٤آیت الله غفاري در سال ( 

کمالات در حدود چهل سالگي به تهران مهاجرت نمود و براي همیشه در آنجا ساکن گردیـد. 
ــه محقــري را اجــاره کــرد و در  ــدان شــاهپور ( وحــدت اســلامي) خان ــدا در نزدیکــي می ابت

شـغول شـد پـس از چنـد مسجدخاتم الاوصیاء تهران نو به امامت جماعت و تبلیغ و ارشاد م
سال بنا به درخواست یکي از نمازگزاران محل سکونت را به خانه اي که جنـب مسـجد خـاتم 
الاوصیاء قرار داشت، نقل مکان داد و از آن زمان به بعد علاوه بـر امامـت جماعـت و وعـظ و 
ارشاد مسئولیت امور عمراني، فرهنگي و اجتمـاعي محـل را بـه عهـده گرفـت و منشـأ آثـار و 

  .خدمات بسیار مفیدي گردید
 مبارزه شهید
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شهید غفاري به خاطر فعالیـت هـاي چشـمگیر در محـل و نفـوذ عمیقـي کـه در اقشـار 
مختلف سکونت و نمازگزاران مسجد داشت، توانسته بود چند مورد بساط عیاشي و زورگـویي 

تحـت نظـر  وابستگان به رژیم شاه را تعطیل کند لـذا مـأموران سـاواك و کلانتـري محـل او را
  .داشتند

شمسي که نخست وزیر وقت طرح انجمن هاي ایـالتي و ولایتـي را بـراي ١٣٤٠در سال 
تصویب و اجرا مطرح کرد، شهید غفاري با سخنراني هاي خود ضمن مخالفت شدید مردم را 

  .از عواقب سوء آن مطلع ساخت
شمسي به دفاع از امام خمیني ( ره) و به تبعیت از او در افشاي نقشـه هـا و ١٣٤١در سال 

 اهداف شوم رژیم سخنرانیهاي روشنگرانه اي نمود در 

 
  ٤٥صفحه 

بـراي  (شمسي به جرم مبارزه علیه رژیم و طرفداري از امام خمینـي( ره١٣٤١محرم سال 
  .براي چندمین بار دستگیر و زنداني شد نیز١٣٤٢مدتي زنداني و شکنجه گردید. در سال 

بخاطر سخنراني هاي روشنگرانه هر چند گاه به سـاواك احضـار و ١٣٥٠تا ١٣٤٥از سال 
مورد اذیت و آزار جسمي و رواني قرار مي گرفت که یك نمونه آن زماني است که رژیم به وارد 

ي اقدام کـرد. بـه کردن گوشت هاي یخي منجمد از کشورهاي غیر مسلمان براي مصرف داخل
دنبال تحریم خرید و فروش و مصرف آن از سوي امام شهید غفـاري علنـا در سـخنراني هـا و 

بود که منجر بـه ١٣٥٣مجامع عمومي آن حکم را بیان مي کرد. آخرین دستگیري او در تیرماه 
  .شهادتش گردید که خاطرات زیادي از این دوره به جا مانده است

اي کشور مملو بود از گروههاي سیاسي و مـذهبي مخـالف رژیـم در این سالها که زندانه
مثل، مارکسیست ها، مجاهدین خلق و روحانیون آزاده، شهید غفـاري بـا برخـورد صـحیح و 
منطقي خود توانست فضاي زندان را تغییر داده، محبوبیت ویژه اي نزد زندانیان پیدا کنـد لـذا 



٢٨ 
 

ــــــــت ــــــــا گف ــــــــه آنه ــــــــا ب ــــــــت ه ــــــــا مارکسیس ــــــــورد ب  :در برخ
به همان اندازه که با شاه مخالفیم، با شما نیز مخـالف هسـتیم. از امـروز کـه مـن اینجـا  ما »

هستم چون شما ( مارکسیست ها) نجس هستید حق ندارید موقـع تقسـیم غـذا دسـت بـه آن 
بزنید و سالاد درست کنید. ظرفها را حق ندارید بشویید من به تنهایي غذا را تقسیم مي کـنم و 

چون شما براي مارکس مبارزه مي کنید و ما  .کنم و ظرفها را خواهم شستسالاد را درست مي 
 براي

 
  ٤٦صفحه 

خدا، راه ما و شما دو مسیر جداگانه است. هم رژیم شاه و هم شما با ما دشمن هسـتید و 
  «.روزي از پشت به ما خنجر خواهید زد و اگر دستانتان به ما برسد ما را تکه تکه مي کنید

نیست ها و مجاهدین خلق که او را بایکوت کردند و اجازه ندادند کسـي بـا در مقابل کمو
او تماس بگیرد، با روحیه قوي و افکار بلندي که داشت توانست یك یك بچه هاي مجاهـدین 
خلق را که گول خورده بودند و در چنگ آنها گرفتار شده بودند، با صحبت و مـذاکره خـلاص 

ها را متقاعد کرد تا جایي که دست از عقایدشان برداشتند کند و تني چند از سران مارکسیست 
همچنین فعاّلیتهاي ورزشي داخل زندان را که کمونیست ها میدان دار آن بودند، رهبري کـرد و 
خود در جلوي صف ورزش شروع به دویدن کرد آنها در موقع دویدن هي هي مي گفتند اما او 

دنـد در نهایـت برنامـه ورزش را هـم از دسـت و بچه مسلمانها شروع به اللـه اکبـر گفـتن کر
مارکسیست ها و کمونیست ها درآورده و هدایت مـي کـرد. زمـاني یکـي از مارکسیسـت هـا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  :گف

این آقاي شیخ را از کجا آورده اند که همه مفاهیم و آراء ما را باطل کرد او یك نفـري بـا کـار  »
  «.کردنش همه تبلیغات ما را از بین برد

 غفاري نزد زندانیان محبوبیت شهید
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در یکي از روزهاي سرد زمستان مسؤولان زندان براي آزار و اذیت زندانیان پتوهاي آنهـا را 
بردند و به هر کدام یك پتو دادند که هم زیرانداز بود و هم روانداز. هیچ کس نمي توانسـت از 

و در را  شدت سرما در آنجا بخوابد. ساعت ده شب شهید غفـاري بـه پشـت درِ زنـدان رفـت
 محکم زد. چپي ها و 

 
  ٤٧صفحه 

مجاهدین هم ایستاده بودند و هیچ کس جرأت اعتراض نداشت تا اینکه مسؤولان زنـدان 
حاضر شدند. شهید غفاري به آنها گفت: این آقایان سردشان است پتوهـاي آقایـان را بدهیـد. 

چـرا از ایـن منـافقین و مسؤول زندان براي آنکه نفاق ایجاد کند گفت: آقاي شیخ! شـما دیگـر 
کمونیست ها دفاع مي کنید. شهید غفاري در جواب گفت: هر چه هسـتند کمونیسـت هـا بـا 
مسلمانها فرق نمي کنند یا این آقایان را ببرید بکشید یا اگر قرار است زنده بمانند پتوهایشان را 

رم ولي انسان باید از بدهید، هوا سرد است... اگر شما فکر آنها را قبول ندارید من هم قبول ندا
  .شرایط انساني برخوردار باشد پتوهایشان را بدهید

  .مسؤول زندان باز گفت: آقاي شیخ بگو پتوي من را بدهید تا پتوي تو یك نفر را بدهیم
باشیم اینجا نمي آمدیم اینجـا کـه آمـدیم » من« شهید غفاري گفت: ما اگر مي خواستیم 

سردم نیست بدنم سالم و قوي است آقایـان سردشـان اسـت بودیم من » ما« براي آن است که 
اگر پتوها را ندهید همگي اعتراض مي کنند و جنجال به راه خواهیم انداخت سـپس مـا همـه 
شروع مي کنیم به نماز خواندن آقایاني هم که خود را مارکسیست نشان مي دهند نماز خواهند 

  .بریزیم و درها را بشکنیم خواند. حالا پتوها را مي دهید یا زندان را به هم
  .مسؤول زندان گفت: آقاي شیخ اگر جنجال راه بیندازي کتك مفصل خواهي خورد

کم کم صداي زندانیان در آمد و به تدریج صداها اوج گرفت و حیاط زندان شلوغ شـد در 
 نتیجه آنها مجبور شدند پتوها را برگردانند. پتوها که به داخل زندان آورده شد، صداي 
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 لوات که سمبل بچه هاي مسلمان بود، بلند ص

 
  ٤٨صفحه 

شد بعد از این واقع تعدادي از مارکسیست ها به او مراجعه کردند تا نماز بخوانند و شهید 
غفاري نماز را به آنها آمـوزش داد. آن شـهید مجاهـد در مباحثـه بـا یکـي از سـران و رهبـران 

س نخوانده اي تا رهبري فکـري آنهـا را داشـته تو که سواد نداري و در« مجاهدین به او گفت: 
  .او قبول کرده و مطالعات ابتدایي اسلام را شروع نمود» باشي

در اثر این مباحثه آن شخص دیگر در زندان به عنـوان رهبـر فکـري شـناخته نمـي شـد و 
بسیاري از چپي ها مسلمان شدند و تعدادي از مجاهدین از عقایدشان دسـت برداشـتند از آن 

اذان گفتن نیز شروع شد و به دنبال آن نماز جماعت برپا گردیـد کـه شـهید غفـاري امـام پس 
  .جماعت آن بود

 بازجویي ها و ملاقاتها
چنانچـه در  .شهید غفاري در تمامي بازجوییها و نوشته ها از امام با عظمت یاد مـي کـرد

ا خودکار مشـکي در یك بازجویي از او سؤال کردند که نظر شما راجع به خمیني چیست؟ او ب
آقاي) را اضافه نمـود، بـازجو پـس از  ) نوشته بازجو دست برد و قبل از کلمه ( خمیني) کلمه

  .این کار سیلي محکمي به صورت وي زد به طوري که از روي صندلي به زمین افتاد
تنها کسي  » نوشته بود» راجع به خمیني بنویسید« در بازجویي دیگري در پاسخ به سؤال 

به نظر شما « و در پاسخ سؤال » ي تواند ایران را نجات دهد آیةالله العظمي خمیني استکه م
و در » ایشان مرجع تقلید علي الاطلاق مسلمین است...« او نوشته بود که: » خمیني کیست؟

را نگاشته بود. در ملاقاتهـایي » دشمن آقاي خمیني کافر است« پایان صفحه بازجویي جمله 
 داشت، به رغم اینکه مسؤولان زندان گفته بودندکه با خانواده 
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  ٤٩صفحه 
به فارسي صحبت کنید او عمدا به ترکي صحبت مي کرد و مي گفت: هر چـه رژیـم مـي 
خواهد ما نباید آن را انجام دهیم و اصلا باید هر چه رژیم مي گوید عکس آن را انجام داد. در 

آهاي مردم! ما به خاطر مبارزه با « مي گفت: اجتماع و حضور ملاقات کنندگان با صداي بلند 
  . «رژیم به اینجا آمده ایم

 در دادگاههاي رژیم
نماینده دادستان دادنامه اش را با نام شاه شروع مي کند سپس نام متهم غیر نظامي حسین 

  ...غفاري را که او یك روحاني جامد، افراطي و متعصب است
یاد مي زند: سـاکت شـو مـرد! رئـیس دادگـاه بـا شهید غفاري از جاي خود برخاسته و فر

  .چکش پلاستیکي روي میز دادگاه مي زند و مي گوید: زنداني، ساکت باش
  !شهید غفاري: اگر من مي خواستم ساکت باشم اینجا چه کار مي کردم

سپس اجازات اجتهاد خود را که از مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله حجت و دیگران بـه 
به رئیس دادگاه نشان داد و گفت: آقایان حجت و حکیم به قدر این مـردك نمـي  همراه داشت،

بر تو تقلید کردن حرام است. حالا این مرد » یحرم علیك التقلید« فهمیدند که به من گفته اند! 
ایشان باید همین جا حرفش را پس بگیرد تـا مـن بقیـه  ...به من مي گوید روحاني به اصطلاح

ستم جواب بدهم و الاّ هیچ یك را جواب نخواهم داد. این آقا بایـد مثـل آدم سؤالها را اگر خوا
صحبت کند حق ندارد توهین بکند. مطابق قانون اساسي شاه هم موظف است بـه مجتهـدین 

  .احترام بگذارد. شاه هم باید به من احترام بگذارد چه رسد به نوکر شاه

 
  ٥٠صفحه 

 ورد اعلیحضرت همایوني چیست؟دادستان سؤال مي کند، نظر شما در م
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شهید غفاري: ایشان و پدرش هر دو با کودتـاي انگلـیس هـا بـه سـر کـار آمدنـد. وقتـي 
پدرشان خواسته هاي آنها را تأمین نکرد، او را بردند و پسـرش را بـه جـایش آوردنـد الان هـم 

  .آمریکا حامي شاه است
 :ســــپس وکیــــل شــــهید غفــــاري بــــه عنــــوان دفــــاع از او مــــي گویــــد

کل من پیر است هیچ غرض و مرضي نداشته است. او به سـني رسـیده کـه نیـاز بـه کمـك مو
  .دادگاه دارد

ـــــــــــت  :شـــــــــــهید غفـــــــــــاري مجـــــــــــددا برخاســـــــــــت و گف
آقاي وکیل بنشین، چرا یاوه مي گویي، پیر مرد کدام است؟ من عالماً و عامداً به ایـن راه آمـده 

مده ام، پیر مرد کـدام اسـت؟ پیرمـرد ام. من براي دفاع از مشي حسین بن علي (ع)به این راه آ
خودت هستي عقل از سرت گذشته است. درست است که شصت سال سن دارم ولي ده تـاي 
تو را حریف هستم. ساکت باش. مگر من چه کرده ام کـه بایـد بگـویم. ببخشـید. مـن هـیچ 
ن اشتباهي مرتکب نشده ام و راهم را درست آمده ام. من مخالف نوکري بیگانگـان هسـتم. مـ

مخالف آزادي زناني هستم که شاه مدعي آنها است. شاه توسط حکومت انگلیسي ها بـه سـر 
  .کار آمده است و او مي خواهد روحانیت را به زانو در بیاورد

شهید غفاري سپس شروع به بیان مستندات حقوقي مبني بر غیر قـانوني بـودن حکومـت 
ره حرف مي زد رئیس دادگاه به مـأمورین شاه کرد و به سؤالهاي رئیس دادگاه گوش نداد و یکس

  .اشاره مي کند که او را ساکت کنند آنها به زور او را روي صندلي نشاندند

 
  ٥١صفحه 

  .وکیل مدافع صحبت خود را ادامه داد
این بار نیز شهید غفاري به آرامي راجع به غیر قانوني بودن مجلس، نبودن مجتهدان طـراز 

شروعیت داشته باشد، این حکومت فاسد است، فاجر اسـت، شـما اول در مجلس تا قوانین م
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حق ندارد اینجا بنشینید. امام این حکومت را قبول ندارد و در تبعید هستند... تـا پایـان دادگـاه 
  ...مفصلا صحبت کرد

در پایان این دادگاه به هشت مـاه زنـدان محکـوم گشـت و پـس از آن تـا زمـان شـهادت 
  .محبوس بود

 ید غفاريویژگیهاي شه
خوراك و پوشاك ساده: اکثر مواقع غذاي او و خانواده اش شوربا، یتیمچه( روغـن، سـیب 
زمیني، بادمجان، کوجه، آب) اشکنه( پیاز سرخ شده، روغن، ادویـه) و در اصـطلاح خـودش 

  .کباب بي دود بود
ر او و خانواده اش لباس بسیار ساده مي پوشیدند ارزان و آقـا هـادي مـي گویـد: در خـاط

ندارم که پدرم براي من کت و شلوار نو خریده باشد. مادرم لباسـهاي پـدرم را مـي شـکافت و 
  .پشت و رو مي کرد و براي من کت و شلوار مي دوخت

مطالعه: به خواندن و مطالعه روزنامه پاي بند بود. هر شب تعدادي روزنامه به منزل آورده 
  .مطالعه و دنبال مي کرد و به طور مستمر اخبار و گزارش هاي روزنامه را

امر به معروف: در صدا کردن به بچه ها پیشوند آقا و خانم را مي آورد، به جوانهاي مجـرد 
  .سلام مي کرد و آنها را به ازدواج توصیه مي نمود

 
  ٥٢صفحه 

 آخرین ملاقات و وصایا
آخرین ملاقات خانواده شهید با او در زندان قصر انجام شد. در روزهاي آخر زندان شهید 
غفاري در اثر شکنجه قادر نبود با پاي خودش براي ملاقات حاضر شود دو نفر مأمور زیر بغل 
او را گرفته، در حالي که روي زمین مي کشیدند براي ملاقات آوردند. سر و صورت او نیـز بـه 

شده بود. وقتي سرش را بلند کرد تا خانواده اش را ببینـد اولـین کملـه اي کـه شدت مضروب 
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ــــــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــــــــــن ب  :گفــــــــــــــــــــــــــــت ای
این آخرین ملاقات من با شماست، من دیگر بعید مي دانم بیش از این بتوانم مقاومت کنم.  »

خانواده او گریستند و او نیز گریه کرد. خانواده اش به او گفتند گریه نکن ناراحت مي شویم. او 
  «.فت نمي خواهم گریه کنم ولي بدنم خیلي درد مي کند، بدنم را خرد کرده اندگ

ع)بـه )سپس به همسرش گفت: کتك خوردن ارثیه اي بود که ما از امام موسي بن جعفـر 
  .ارث بردیم. این ارثیه را حفظ کنید. شما حتما هواي فرزندانت را داشته باش

 :و بـــــــــــــــــه فرزنـــــــــــــــــدش خطـــــــــــــــــاب کـــــــــــــــــرد
ول نکني، من راضي نخواهم بود اگر شغل دیگري را انتخـاب کنـي، همـین پسرم روحانیت را 

درس را که شروع کردي و به اینجا رساندي، همین را ادامه مي دهي و مبادا از این راه برگـردي 
  .و مواظب مادر باش

خیر دنیا و آخرت تو در آمدن به کسوت روحانیت است. بیا به عنوان حامي دین و دفاع از 
  ...(ع)این راه را انتخاب کن امام صادق

 اللهم صل علي « برو خدا را شکر کن که مردم وقتي ما را مي بینند یاد 

 
  ٥٣صفحه 

مي افتند و این کلمات را مـي گوینـد و یـاد فسـاد و فحشـاء و دزدي » محمد و آل محمد
بـراي  نمي افتند. درست است که به مسخره مي گویند اما وقتي چهره ما را مي بیننـد صـلوات

  ...آنها تداعي مي شود و این خودش خیلي مهم است
به جاي تعقیبات نماز اگر بنشیني و کتاب جبر و مثلثات را باز کني و بخواني، مـن بـه تـو 

  .قول مي دهم که خداوند به عنوان تعقیب نماز صبح از تو قبول خواهد کرد
 خبر شهادت
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اعضاي خـانواده فـردا صـبح در  به منزل شهید تلفن مي شود که١٣٥٣/١٠/٦غروب روز 
دادستاني حاضر باشند. خانواده شهید روز بعد در دادستاني حاضر مي شوند. پس از معطّلـي 
مأموران برگـه اي کـه روي آن نوشـته بـود: زنـداني حسـین غفـاري فرزنـد عبـاس بـه شـماره 

ت را آورده، از شناسنامه... صادره از تبریز به دلیل پیري و بیماري در بیمارستان فوت کرده اسـ
خانواده او خواستند که زیر آن برگه را امضا کنند، آنها خودداري کردنـد مـأموران چنـدین بـار 
تهدید کردنـد ولـي هـیچ یـك از اعضـاي خـانواده برگـه را امضـاء ننمودنـد آن روز آنهـا را از 

  .دادستاني بیرون کرده و جناره را تحویل ندادند
  .آنها را احضار نمودندمجددا بعد از ظهر تلفن کردند و 

 :این بار مأموران خانواده شهید غفاري را مخاطب قرار داده بـا حـالتي خشـمگین گفتنـد
ما پدرتان را در زندان کشتیم، جیکتان اگر در بیاید، شما را هم مي کشیم براي ما هـیچ مهـم  »

 نیست. جنازه را تحویل بگیرید و تنها با اقوام 

 
  ٥٤صفحه 

بهشت زهرا ببرید و او را در آنجا دفن کنید و بعد از آن به خانه تـان رفتـه و نزدیك خود به 
  .ساکت بمانید

 تشییع و دفن شهید
واقـع شـد و ١٣٥٣برابر با چهارم دي ماه ١٣٩٤شهادت آیت الله غفاري در ایاّم حج سال 

د و کیفیت شهادت بدین صورت بوده که سر او را با مته برقي سوراخ نمـوده، صـورتش را کبـو
دستهایش را شکستند. انگشتانش را له و پاهایش را در روغن داغ کرده، سوزانده بودند. در روز 

پیکر خون آلود او توسط خانواده اش به قم آورده شد. پس از غسـل و ١٣٥٣هفتم دي ماه سال 
ه کفن آن پیکر پاك را به مدرسه حقاني بردند. بعد از ظهر همان روز جنازه براي نماز و طواف ب

حرم مطهر انتقال داده شد و پس از مراسم فوق با حضور صدها نفر از علما و فضلا و طـلاّب 
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و انبوه جوانان انقلابي ابتدا با ذکر لا اله الاّ الله و بعد از آن با شعار بلنـد و کوبنـده ( در کـنج 
قبرسـتان به خون خود آغشته شد) از حرم تا وادي السلام تشییع گردید و در  -زندان کشته شد 
  .به خاك سپرده شد
 :منابع و مآخذ

 ٥و .١خاطرات، هادي غفاري، حوزه هنري سازمان تبلیغات اسلامي، فصل  .١
 ١١٥ساواك و روحانیت، دفتر اول، حوزه هنري سازمان تبلیغات اسلامي، ص . .٢
 ٦١٠ص .٢هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامي، ج  .٣
 ٣٣کل امور تربیتي آموزش و پرورش، ص . حماسه هاي جاوید، اداره .٤
 ٢٢٠ص .٨گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازي، ج  .٥
 ٢٢٠ص .٢٥٤ص ٤اسناد انقلاب اسلامي، ج  .٦
 ٢٢ ٧٤ ١٠٠ ١٢٥ ٢٢٩جمله پیام انقلاب شماره هاي . .٧
 ١٢٩و .٨٧جمله سروش، ٩مجله اعتصام ش  .٨
 ٨و .١جمله کمیته  .٩
 ٢١و .١٩خرداد، ١٥جمله  .١٠
 ٧٢و .٧١و ٧٠سالهاي ٧/١٠/٦٩و ١٠/١٠/٦٩روزنامه جمهوري  .١١
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  ٥٩صفحه 
 فضل الله مهدي زاده محلاتي

 شیداي ولایت 
 احمد محیطي اردکاني

 
 عاشق ولایت

حجت الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتي، شهید عزیزي کـه مـن و شـما او را مـي  »
گفـت یکـي از چهـره هـاي درخشـان شناسیم، عمر خود را در راه انقلاب صرف کـرد و بایـد 

انقلاب بود و در این راه که راه خداوند است تحملّ سختي ها نمود و رنج ها کشید و با قامـت 
 «.)١(استوار ایستادگي کرد

 ١٣٦٤امام خمیني (ره)سوم اسفندماه 
 تولد

ه.ش در ١٣٠٩تیرمـاه سـال ١٨فضل الله مهدي زاده محلاتي فرزند حاج غلامحسین در 
 .)٢(ي کشاورز و مذهبي در محلات به دنیا آمدخانواده ا

پدر و مادر با ایمان و پرهیزگارش در حالي که از نعمت سواد بي بهره بودند، هرگـز چنـین 
حدس نمي زدند که روزي فرزند آنها در سرنوشت ایران اسلامي و امت مسلمان نقـش بـزرگ 

 ایفا کند، و در ساختن جامعه بزرگ 

 
  ٦٠صفحه 

اشد و تا آنجا پـیش رود کـه اولّـین حـج ابراهیمـي و محمـدي (ص)ایـران اسلام سهیم ب
با مسؤولیت وي و همرزم بزرگوارش؛ حجت الاسلام انواري برگزار شود و ٥٨اسلامي در سال 

  .نصیبش گردد» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« توفیق هدایت و نظارت مستقیم بر 
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د و سخت کوشي انسـان مـي توانـد چنـین و استعدا» فضل خدا« اما تاریخ نشان داد که 
 .)٣(معجزه اي را بوجود آورد

 تحصیل
کـه از نـوع مکتبخانـه » مدرسـه میـرزا« فضل الله را در شش سالگي به مدرسه اي به نام 

  .هاي قدیم بود، سپردند
مدیر مدرسه، مردي باسواد و متدین بود که در تربیت صحیح بچه ها مي کوشید و آنهـا را 

  .اسلامي پرورش مي دادبه شیوه اي 
وي تا کلاس ششم در همین مدرسه درس خواند، اما با همه عشق و علاقـه اي کـه بـراي 
تحصیل در وجودش حس مي کرد، اجازه نداشت براي ادامه تحصیل به مدارس دولتي بـرود. 
پدرش مایل بود که پیشه او را دنبال کند و در کارها مددکارش باشد. شهید محلاتي، خـود در 
 :ایــــــــــــــن رابطــــــــــــــه چنــــــــــــــین مــــــــــــــي گویــــــــــــــد

مرحوم آیـت  .در محلات که شهري مذهبي بود، تابستانها عده اي از مراجع تقلید مي آمدند »
ه.ق) سالهاي بسیار ؛ تابسـتانها تشـریف مـي ١٣٧١الله سید محمد تقي خوانساري ( متوفاي 

دند. طلبه آوردند. مرحوم آیت الله صدر و حضرت امام (ره)چند سال تابستان تشریف مي آور
 هاي زیادي هر تابستان به 

 
  ٦١صفحه 

  .محلات مي آمدند
پـدرم  .در این شرایط، ناگهان عشق و علاقه اي بر من مستولي شـد کـه بـروم طلبـه شـوم

مخالف بود و من در کتابهاي دعا جستجو مي کردم که ببینم چه دعایي موجب مـي شـود کـه 
را به جا آوردم. سه » امّ داود« مان سال عمل انسان حاجتش برآورده شود. یادم هست که در ه

روز روزه ماه رجب با همان اعمال خاص را انجام دادم و حاجتم این بود که پدرم راضي شـود 
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تا من طلبه شوم. بالاخره روي همین عشق به طلبگي یکي دو سال در همانجا پیش اهـل علـم 
 .)٤( «درس خواندم و در ضمن به پدر و مادرم کمك مي کردم

در یکي از تابستانها که بر حسب معمول آیت الله سید محمد تقي خوانساري به محلات 
 آمده بودند نزد ایشان رفتم و با گریه و زاري گفتم: مي خواهم طلبه شوم، پدرم راضي 

  .نمي شود
آیت الله خوانساري، حاج محمدحسن عموي فضل الله را خواست و به وي گفت: شما، 

  .کنید من نیز در قم سرپرستي او را به عهده مي گیرمپدر ایشان را راضي 
با اصرار عمویش، پدر راضي مي شود و او با دلي پـر شـور و علاقـه اي سرشـار در سـال 

سالگي در حالي به شهر مقدس قم رهسپار مـي گـردد کـه هنـوز چنـد ١٥ه.ش در سن ١٣٢٤
  .ماهي از ورود آیت الله بروجردي به قم نگذشته است

از حجره هاي مدرسه فیضیه سکونت مي گزیند و با جدیّت کامـل بـه ادامـه وي در یکي 
 تحصیل مشغول مي شود و از محضر اساتید و علماي بزرگوار 

 
  ٦٢صفحه 

کسب فیض مي نماید. کتاب مغني را از آیت الله شیخ علي پناه اشتهاردي، مطول و لمعه 
اسلامي و منظومه را از آیـت اللـه  را از آیت الله شهید حاج شیخ محمد صدوقي یزدي اقتصاد

مرتضي مطهري مکاسب را از حاج شیخ مرتضي حائري یزدي تفسیر و فلسفه را از آیـت اللـه 
علامه سید محمد حسین طباطبایي و دروس خارج فقه و اصول را از آیـت اللـه حـاج حسـین 

از اسـاتید  طباطبایي بروجردي و بیشتر از محضر آیت اللـه امـام خمینـي (ره)اسـتفاده نمـود.
دیگري چون حاج آقا باقر سلطاني، حاج شیخ عبدالجواد اصفهاني، و آیـت اللـه حـاج شـیخ 

به تهران عزیمـت نمـوده، از محضـر آیـات ١٣٣٩علي مشکیني نیز بهره مند گردید و در سال 
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عظام حاج سید احمد خوانساري، شیخ محمد تقي آملي، سـید ابوالحسـن رفیعـي قزوینـي، 
 .)٥(لله شهید مطهري بهره مند شدآشتیاني، و آیت ا

شهید محلاتي در طول ایاّم تحصیل و تهذیب نفس به مسائل اجتماعي و سیاسـي اسـلام 
نیز سخت علاقه داشت و خود را در قبال آن مسؤول مي دیـد. مبـارزه بـا مفاسـد اجتمـاعي و 

م و همگام طاغوت زمان را از وظایف خود شمرده، در راه احیاي این فکر در میان علماي اسلا
  .سازي آنها تلاشي طاقت فرسا و قابل تحسین داشت

 مبارزات
بزرگترین ویژگي این شهید بزرگـوار، روحیـه مبـارزاتي وي مـي باشـد. سراسـر زنـدگیش 
پرجوش و خروش است و این درسي است که از اساتید حوزه هاي علمیه شیعه آموخته است، 

انِ تـاریخي اش، پایگـاه پیونـد سـه عنصـر، چه اینکه حوزه هاي علمي شیعي با سابقه درخش
 علم، تقوي، جهاد و 

 
  ٦٣صفحه 

  .مبارزه است
او از آغاز ورود به حوزه علمیه قم، یکي از شیفتگان مرحوم آیـت اللـه سـید محمـد تقـي 
خوانساري بود. مردي که آوازه مبارزه اش در جنـگ عـراق و انگلسـتان در منطقـه خاورمیانـه 

او در نماز باران تجلّي یافته بود. در نتیجه روح تقوي و مبارزه را در درجه پیچیده، مقام معنوي 
اول از این اسوه تقوي و مبارزه فرا گرفته، سپس، با رفت و آمد به خانه اش با حجـت الاسـلام 
شهید نواب صفوي رهبر فدائیان اسلام آشنا گردید و ایـن روحیـه در او تقویـت شـد. حجـت 

ـــــــــــــــــي گو ـــــــــــــــــلام عبدخـــــــــــــــــدائي م ـــــــــــــــــدالاس  :ی
وقتي به تهران آمدم، از شهید نواب صفوي پرسیدم که آشیخ فضل اللـه محلاتـي از کـي بـا  »

شما آشناست؟ ایشان فرمود: در جریان جنازه پهلوي ایشان جزو چهل نفر روحاني بودنـد کـه 
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در تظـاهرات شـرکت ١٣٩٢ (اردیبهشـت ١٧همراه ما علیـه آوردن جنـازه رضـاخان بـه قـم ( 
 «.)٦(کردند

سیاسي اسلامي شهید محلاتي با این راهپیمائي شـروع شـد، و از ایـن پـس در  مبارزات
بیشتر صحنه هاي مبارزه حضور فعاّل داشت که بعضي از آنها را بـا نگـاهي گـذرا مـرور مـي 

  .کنیم
 همگام با آیت الله کاشاني

هفته شیخ فضل الله پس از بازگشت سید ابوالقاسم کاشاني از تبعیدگاه لبنان به تهران، هر 
پنج شنبه و جمعه به تهران مي رفت و در خانه هاي مخفي با مرحوم نواب یا در منـزل مرحـوم 

  .آیت الله کاشاني بود
 در این ایاّم بارها از طرف آیت الله کاشاني براي تبلیغ به شهرستانها 

 
  ٦٤صفحه 

الم بـه در تیر در سبزوار مورد سوء قصد قرار گرفت که جان سـ٣٠اعزام گردید. در جریان 
  .برد و مخفیانه به مشهد رفت و مدتي در آنجا ماند

در دوره هفتم انتخابات مجلس شوراي ملي که روابط آیت الله کاشاني بـا مصـدق هنـوز 
خوب بود، به عنوان نماینده آیت الله کاشاني چهار ماه در آذربایجان بـه تبلیـغ و ارشـاد مـردم 

 .)٧(پرداخته، خود نیز در انتخابات شرکت کرد
 عمري در راه انقلاب

مجاهد نستوه، شهید محلاتي از ابتداي نهضت اسلامي ایـران، همگـام بـا امـام خمینـي 
(ره)در مبارزات علیه رژیم ستمشاهي شرکت داشـت و در گسـترش اهـداف رهبـر انقـلاب و 

  .پخش سخنان و اعلامیه هاي آن مرجع عالیقدر، سر از پا نمي شناخت
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له مزدوران رژیم به مدرسه فیضـیه، در سـالروز شـهادت امـام بعد از حادثه دلخراش حم
صادق (ع)و ضرب و شتم طلاب و رحانیون و مجروح و شـهید کـردن عـده اي از آنهـا، امـام 
اعلامیه معروف و پرحرارتشان را در جواب به تلگراف تسلیت علماي تهران خطـاب بـه آقـاي 

شخص شاه را بـا جملـه هـایي از و )٨(١٣٤٢/١/١٣حاج سید علي اصغر خویي صادر نمودند 
مـورد » شاه دوستي یعني غارتگري و... شاهدوستي یعني تجاوز بـه احکـام اسـلام...«قبیل: 

 :حملـــــــه قـــــــرار مـــــــي دادنـــــــد. شـــــــهید محلاتـــــــي مـــــــي گویـــــــد
محرم در پیش بود، امام مرا خواستند و فرمودند: بروید وعاظّ تهران و سران هیئت ها را جمع »

 توانیم حداکثر بهره برداري را بکنیم، دستورالعملي هم در این زمینه به کنید تا در محرم امسال ب

 
  ٦٥صفحه 

من دادند؛ اعلامیه اي هم دادند که در ماه محرم در دستجات و سینه زنیها جنایات شـاه و 
  .جریان فیضیه تشریح شود

روحـانیون ما آمدیم و چند جلسهي با وعاظ گرفتیم و خدا مي داند که در تهران از دسـت 
مخالف با امام چه کشیدم! و چه درگیریهایي با بعضي از این علما داشـتم، همـان وقـت بـراي 
اعلامیه انجمنهاي ایالتي و ولایتي از صبح تا شب در خنه علما تك تك امضـا گـرفتم صـد و 
بیست امضا جمع شد و چاپ کردم، در آن موقع عجیب بود که کسي بتواند این همه امضـا را 

. من توي خانه تمام اینها رفتم با التماس... و با هر وضعي که بـود امضـا را از اینهـا جمع کند
  .گرفتم

صبح روز هشتم محرم بود که به قم رفتم. امام به مـن فرمـود: روز هشـتم روضـه اسـت. 
منبریها آمدند اینجا و منبر رفتند ولي چیزي نگفتند. بعد فرمودند: شما امروز برو منبر و شروع 

هم مي آیم. من منبر را به حول و قوه الهي آنجا شروع کردم و خیلـي شـدید، حمـلات  کن من
 «)٩( .رژیم به مدرسه فیضیه و تجاوزاتشان را برشمردم
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شهید محلاتي از آن روز تا پیروزي انقلاب اسلامي لحظه اي از پا ننشست و در ایـن راه، 
ارها به خانه شان ریختند. تفتیش کردنـد بارها به زندان افتاد، شکنجه ها دید، تبعیدها کشید، ب

 :و اذیـــــت نمودنـــــد. همســـــر گرامـــــي ایشـــــان در ایـــــن بـــــاره مـــــي گویـــــد
از اول زندگیمان که من یاد دارم، حدود پانزده، شانزده بار ایشـان زنـدان رفتنـد، از پـنج روز  »

 شروع شده تا پانزده روز، 

 
  ٦٦صفحه 

  ...بست روز، دو ماه، چهار ماه
واکیها معمولا شبها مي ریختند توي خانه ما، کـم مـي شـد روز بیاینـد، خاطرم هست سا

  .ساعت ده یا ده و نیم مي آمدند
موقعي که مي آمدند، مدام دست مي گذاشتند روي زنگ تا در باز شود همـین کـه زنـگ 

  .پشت هم مي زدند، من مي فهمیدم ساواك است
مي کردم. یا اگر یك وقت اعلامیه چند تا عکس خصوصي حاج آقا با امام داشتند که قایم 

 «)١٠( .اي در خانه داشتم، فوري اینها را در لباسم مي گذاشتم، مرا که نمي گشتند
 صداي انقلاب

 .سید مصطفي خمیني، فرزند برومند امام به نحو مشـکوکي درگذشـت١٣٥٦در آبان ماه 
خراش مي دیدنـد، مردم مسلمان ایران چون دست پرخون رژیم پهلوي را در پس این حادثه دل

با برگزاري مجالس متوالي در تهران و قم و شهرستانها انزجار خود از رژیم و حمایت از مرجع 
  .عالیقدر شیعه، امام خمیني را که در حال تبعید در عراق به سر مي برد، ابراز داشتند

ایـران و « در سالروز کشف حجاب اجباري، مقاله اي تحت عنوان ١٣٥٦دي ماه ١٧روز 
در روزنامـه اطلاعـات آن روز » احمد رشـیدي مطلـق« به نام مستعار » تعمار سرخ و سیاهاس
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منتشر گردید که در آن مقاله به مرجع بزرگوار امـت و روحانیـت اسـلام بـه طـور وقیحانـه اي 
  .توهین شده بود

دیگر براي مردم ستمدیده ایران قابل تحمل نبود، حوزه علمیه قم و مردم مؤمن و متهد این 
  .شهر اولین فریاد اعتراض را برآوردند

 
  ٦٧صفحه 

دژخیمان رژیم، مردم بي گنـاه و بـي دفـاع را بـه گلولـه بسـتند و در ١٣٥٦دي ماه ١٩روز 
 همین رابطه جمعي از فضلاي حوزه را دستگیر و تبعید نمودند. عده اي مجروح و شهید 

  .گردیدند
  .یز یکپارچه دود و آتش و خون شداربعین شهداي قم شهر قهرمان پرور تبر٥٦بهمن ٢٩

در اربعین شهداي تبریز، قیام مردم یزد و جهرم و همین طور بسـیاري از شـهرهاي دیگـر 
  .پدید آمد

این اربعین ها و هفته ها، همراه با اعتصاب و کم کاري در مراکز اقتصادي و اداري، کمـر 
 د و هر روز بیشتر و رژیم را شکست و مردم هر چه بیشتر با جنایات آنان آشنا شدن

گاهانه تر در صحنه هاي انقلاب حضور پیدا کردند   .آ
روحـانیون  .) بود که روحانیت مبارز تهران شکل نـویني پیـدا کـرد١٣٥٦در همین سال (

مبارز که در آغاز بدون نام و عنوان صرفا جلسات مخفیانه اي داشتند و با حضور آیات عظـام، 
اني، امامي کاشاني، مرواریـد، شـکري، غیـوري و اسـتاد آقایان مهدوي کني، هاشمي رفسنج

و یـاران دیگـر، » شـهید محلاتـي » شهید مطهري تشکیل مـي شـد، در ایـن سـال بـا تـلاش
  .تشکیلاتِ گسترده و معظم تري پیدا کرد

جریانها یکي پس از دیگري با هـدایتهاي پیامبرگونـه رهبـر عظـیم الشـأن انقـلاب، امـام 
  .یوست و انقلاب اسلامي به پیروزیش نزدیك تر مي شدخمیني (ره)به وقوع مي پ
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آبـان و ١٣حوادث ٥٧شهریور بعد از راهپیمایي عید فطر ١٧وقایع سرنوشت ساز و خونبار 
حمله وحشیانه نیروهاي امنیتي و انتظامي به دانشگاهیان و مردم، راهپیمائیهاي روزانه در تمام 

 شهرها و تکبیرهاي

 
  ٦٨صفحه 

امها، گسترش انقلاب اسلامي در اقصي نقاط ایران حتـي در روسـتاهاي شبانه در پشت ب
دي مـاه ٢٦دوردست، اعلام انزجار و فاصله گرفتن همه مردم از رژیم و بالاخره فـرار شـاه در 

و اعلام بازگشت امام به وطن و تحصّن روحانیون در دانشگاه و باز شدن فرودگاه، تشـکیل ٥٧
هاي بي وقفه شهید محلاتي در اکثـر ایـن جریانهـا، گوشـه اي از ستاد استقبال از امام و فعالّیت

 .)١١(تلاشهاي خالصانه این مرد بزرگ مي باشد
بهمن که انقلاب اسلامي به پیـروزي رسـید، ٢٢امام وارد ایران شد، تا ٥٧دوازدهم بهمن 

باز هم شهید محلاتي در تمام مشکلات و سختي ها چون بازویي توانا براي امام، در خـدمت 
  .انقلاب و اسلام و مردم بود

لحظه اي که شاید براي اکثر مردم ایران فراموش نشدني است و شیریني آن همه تلخي ها 
و مصیبت ها را به فراموشي سپرد، زماني است که ایستگاه رادیو، توسط مردم بزرگ به تصـرف 

  .در آمد و صداي انقلاب از این رسانه جمعي به گوش ملت رسید
ــــــه  ــــــه نوشــــــت٢٣اطلاعــــــات در روز دوشــــــنبه روزنام  :بهمــــــن اینگون

با آغاز پخش صداي واقعي ملت ایران از رادیو و در پي پخش سرود اي ایران اي مرز پر گهر  »
صداي گوینده رادیو در فضاي انقلابي ایران چنین طنین انداز شد؛ اینجا تهران اسـت، صـداي 

 «.)١٢(راستین ملت ایران، صداي انقلاب
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 :کـــــه گوینـــــده ایـــــن جمـــــلات بـــــود مـــــي گویـــــد شـــــهید محلاتـــــي
بهمن، تقریبا مراکز نظامي سقوط کرده بود ولي در بالاي شهر هنوز تیراندازي ٢١بعد از ظهر  »

 بود. تصمیم گرفتیم برویم رادیو را تصرف کنیم چند نفر مسلح با خود برداشتم 
 و در میان رگبار 

 
  ٦٩صفحه 

تصرف در آوردیم. و من اعلام کردم: این صداي انقـلاب گلوله رفتیم و ایستگاه رادیو را به 
اسلامي ایران است، و ساعتي را با پیام امام و صحبتهاي خود اداره کردم. تا جام جم به دسـت 

 «)١٣(نیروهاي انقلابي افتاد. بدین ترتیب این انقلاب پیروز شد
 عشق به امام خمیني

  .اطاعت از مقام ولایت و امامت بوداز ویژگي هاي این شهید بزرگوار، عشق و علاقه و 
 :در ایـن رابطـه مـي فرمایـد -مدظلـه  -مقام معظم رهبري حضرت آیت الله خامنـه اي 

به قدري ایشان به امام علاقه داشت و اعتقاد به نظرات امام داشت کـه هـر موقـع امـام یـك  »
عتقاد و ارادت ایشـان چیزي را بیان مي کرد، مثل یك امر تعبدي برایش لازم الاجراء بود... و ا

به امام به نظر من، یکي از عوامل تحرك مستمر و خستگي ناپذیر ایشان بود... متقابلا امام هم 
 «.)١٤(به ایشان علاقه داشتند

ــــــــــــد ــــــــــــي گوی ــــــــــــي م ــــــــــــهید محلات ــــــــــــر ش  :همس
دو سه روز بعد از شهادت حاج آقا، خانم امـام تشـریف آوردنـد منـزل مـا، و تـا مـرا دیدنـد، 

کردند و گفتند که امام در دو شهادت خیلي گریستند، و بلند بلند گریه کردند. بوسیدند و گریه 
یکي در شهادت شهید مطهري بود، یکـي هـم شـهادت شـهید محلاتـي. دوازده روز بعـد از 
شهادت که ما را بردند خدمت امام، ایشان فرمودند:... مثل اینکه من بـازویم را از دسـت داده 

 ام و 
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  ٧٠صفحه 

 .)١٥( «سرازیر شد. و همه ما با گریه امام گریه کردیم اشکهایشان
 پس از پیروزي انقلاب

شهید محلاتي پس از پیروزي انقلاب نیز علي رغم سن بالا، همچون سرباز پـرتلاش در 
ــد ــي گوی ــده دار شــد او م ــري را عه ــاي خطی ــؤولیت ه ــود و مس ــام و امــت ب  :خــدمت ام

جامعه روحانیت مبارز انتخاب شده و مسؤولیت  بعد از پیروزي انقلاب به عنوان اولین دبیر »
تشکیل دبیرخانه به بنده واگذار گردید. از طرف حضرت امام در صـندوق تعـاون صـنفي نیـز 

ه.ش از طرف امام مسؤول برگزاري مراسم حج گردیـدم بـا ١٣٥٨مشغول به کار شدم در سال 
لات کاندید شدم و به پیش آمدن انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسلامي از سوي مردم مح

  .مجلس راه یافتم و ناچار از امور دبیرخانه استعفا نمودم
در اوائل مجلس حسب الامر حضرت امام به نمایندگي ایشان به سپاه پاسـداران انقـلاب 

چون به کارهاي دیگر نمي رسیدم، از همگي بـه جـز نماینـدگي در سـپاه و  .)١٦( اسلامي آمدم
 )١٧( «.جلس شوراي اسلامي استعفا دادم نمایندگي مردم محلات در م

 ویژگیهاي اخلاقي
همانگونه که در شرح حال مبارزاتي وي گذشت، او تنها اهـل سـخن و سـخنوري نبـود، 

 بلکه اهل عمل بود. گویا این کلام خداوند متعال را همیشه

 
  ٧١صفحه 

ر مقتـا عنداللـه ان یا ایّها الّذین آمنوا لم تقولـون مـا لا تفعلـون کبـ« در خاطر داشت که: 
 «)١٨(تقولوا ما لا تفعلون
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اي کساني که ایمان آورده اید، چرا آنچه را عمل نمي کنیـد بـه زبـان مـي گوییـد، اینکـه 
  .سخني بگویید و در عمل خلاف آن را عمل کنید، خدا را به خشم و غضب در مي آورد

ور بود کـه در همـه بدین سبب او سعي مي کرد اول عمل کند بعد سخن بگوید و با این با
صحنه هاي سخت مبارزات در زمان طاغوت و هنگام پیروزي و بعد از آن حاضر بود.بـا ایـن 
حال، آنگونه نبود که زندگي مبارزاتیش او را از عبادات و شب زنده داري و ارتبـاط بـا معبـود و 

لاب و تحمـل راز و نیاز با او باز دارد، بلکه مي توان گفـت، اسـتقامت و پایـداریش در راه انقـ
  .سختي ها و مشکلات نیز در سایه همان راز و نیازها و شب زنده داریها بود

 :حجــــــــت الاســــــــلام رســــــــولي محلاتــــــــي مــــــــي گویــــــــد
در سفرهایي که با هم مي رفتیم، حالات عجیبي در ایشان دیده بودم، گـاهي در نمـاز شـب  »

از برنامه هاي طلبـه هـا چنان گریه مي کرد که نمي شد جلویش را بگیري، وقتي در قم بودیم، 
یکي حضور در نماز جماعت بود، شهید محلاتي از طلبه هایي بود کـه نمـاز جمـاعتش تـرك 

 «.)١٩(نمي شد
 خوشرفتاري 

 :همســـــــــــــــــر شـــــــــــــــــهید مـــــــــــــــــي گویـــــــــــــــــد
 متواضع بود و خوش برخورد، گاهي اوقات مي گفتم فلان »

 
  ٧٢صفحه 

احتـرام بیشـتري بـه او شخص مجاهد است ؛ یا منافق است، مي گفـت: پـس مـن بایـد 
  «.بگذارم تا جذب اسلام شود

ــــــــــد ــــــــــي گوی ــــــــــد شــــــــــهید م ــــــــــد فرزن  :حــــــــــاج احم
با اتوبوس مي رفتیم مشهد، راننده نوار موسیقي گذاشته بود. پدرم از جایش بلند شد، رفـت  »

 پیش راننده، خیلي آرام و محترمانه خواست که خاموش کند، راننده توجهي نکرد، 
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  .بي ادبي هم کرد
ظهر، اتوبوس براي ناهار در جایي نگه داشت، همراهمان ناهار داشتیم پدرم رفـت هنگام 

و با اصرار راننده را آورد و با هم غدا خـوردیم، ادب و متانـت پـدرم، احترامـي کـه بـه راننـده 
گذاشته بود، چنان او را تحت تأثیر قرار داد که از بابت کارش پشت سر هـم عـذرخواهي مـي 

 .)٢٠( «طش با پدرم برقرار ماند، و پدر کمکهاي زیادي به او کردکرد. بعدها هم ارتبا
ــــــــــد ــــــــــي گوی ــــــــــي م ــــــــــدوي کن ــــــــــه مه ــــــــــت الل  :آی

شهید محلاتي هیچ وقت قهر نمي کرد، چون احساس وظیفه مي کرد. و مي دانست که باید  »
کار کند، بعد از انقلاب حوادث زیادي اتفاق افتاد و در این حوادث، به شهید محلاتي هم بي 

یادي شد. اگر او آدمي معمولي بود، خیلي زود کنار مي نشست و به اصطلاح قهر مي مهري ز
 .«)٢١(کرد

 
  ٧٣صفحه 

 ساده زیستي
ــــــــــــد ــــــــــــي گوی ــــــــــــي م ــــــــــــلام رازین ــــــــــــت الاس  :حج

ساده زندگي مي کرد، در وضع زنـدگي اش تغییـري ندیـدیم، قبـل از انقـلاب یـك خانـه از  »
  .د، منزلشان تا آخر همان بودخودش داشت که این اواخر بعد از شهادتش، تعمیر ش

وسیله نقلیه شان همان بود که از طرف سپاه یا نهادهاي دیگر در اختیارشان مي گذاشتند. 
 «.)٢٢(سرمایه اي یا اندوخته شخصي در جایي نداشت

 شیداي شهادت
ـــــت ـــــي گف ـــــا م ـــــود، او باره ـــــهادت ب ـــــق ش ـــــي عاش ـــــهید محلات  :ش

و آقاي مطهري تشکیل دادیم، آن دو شهید شدند  کمیته استقبال امام را من و آقاي دکتر مفتح »
 «.)٢٣(من لیاقت شهادت نداشتم
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ــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــي گوی ــــــــــــــــــــــــرش م  :همس
بعد از شهادت دکتر بهشتي و باهنر، نیز زیاد مـي گفـت: مـن سـعادت شـهادت نـدارم، در  »

مواقعي که خانه بود، همیشه راه مي رفت و مـي گفـت: خـانم شـما مـرا حـلال کنیـد از سـر 
 «.)٢٤(و دعا کنید من به شهادت برسم تقصیرات من بگذرید

آشنایي شهید محلاتي با رزمندگان و جانبازان و شهیدان، این شعله را هـر روز در نهـاد او 
  .افروخته تر مي ساخت

 
  ٧٤صفحه 

او گاهي پیکرهاي پاك و در خون تپیده رزمندگان اسلام را مشاهده مي کرد که ایـن چنـین 
استکبار، از زندان تن رها شده، به سوي حضرت حق مي شـتابند،  براي دفاع از دین و مبارزه با

  .در حالي که او راهنماي بعضي از آنها بوده، چگونه در شهادت نیز الگوي آنها نباشد
عصر روز سه شنبه یك هفتـه قبـل از شـهادت در مراسـم تشـییع جنـازه پـاك گروهـي از 

مه (س)بـا شـور و التهـاب در صحن مطهر حضـرت معصـو» قم« شهیدان شهر خون و قیام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین گف  :چن

من رشك مي برم به این شهدا که چه آرام و پرطمطراق بسان مرغان بهشتي بال و پـر گشـوده  »
 «.)٢٥(اند و به سوي معبود محبوب در پروازند

 آخرین پرواز
قبل از حرکت توسط آقاي اکرمي بـه  ١/١٢/١٣٦٤شهید فضل الله محلاتي روز پنج شنبه 

کردند، هواپیما را نگهدارید، من حتما مي آیم حتي به ایشان مـي گوینـد ظـاهرا فرودگاه تلفن 
یك هواپیماي دیگر یك ساعت بعد پرواز مي کند، شما با آن بروید، ایشان مي گویـد؛ مـن بـا 

  .همین هواپیما مي آیم
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آري شهید محلاتي با این هواپیما پرواز کرد، به سـوي کـوي دوسـت و ملکـوت اعلـي و 
 :سوي آسمان قدسپرواز به 

 به ابروي فضیلت ها خم افتاد      نگیني پر بها از خاتم افتاد

 ز فقدانش به دل، کوه غم افتاد       به دیدار خدا رفت» محلاتي »

 به سان قطره در کام یم افتاد        شهادت مزد خدمتهاي او بود

 نگاه گرم حق بر شبنم افتاد       خریدار دل و جانش خدا شد

 
  ٧٥صفحه 

 )٢٦(سپاه از سوگ او در ماتم افتاد      بود» فضل خدا« محلاتي به حق 

در میان این یاران انقلاب هشت تن از نمایندگان مجلس شـوراي اسـلامي بـه نـام هـاي 
شهید ابوالقاسم رزاقي، شهید مهدي یعقوبي، شهید سیدابوالقاسم موسـوي دامغـاني، شـهید 
غلامرضا سلطاني، شهید سید نورالدین رحیمي، شهید سید حسن شـاهچراغي، شـهید علـي 

و چند تن از قضات دادگستري وجود داشتند. در حالي که معرفي زاده، شهید محمد کلانه اي 
با هواپیماي مسافربري متعلق به شرکت هوایي آسمان عازم اهواز بودند در نزدیکي شهر اهواز 
از سوي دو فروند از جنگنده هاي متجاوز عراقي هدف حمله قرار گرفتنـد و در منطقـه ویسـي 

  .هواپیمایشان به شهادت رسیدندکیلومتري شمال اهواز با سقوط ٢٥در 
از آن جا که این گروه عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل بودنـد و در جمـع آنـان تعـداد 

روز « زیادي از علما و روحانیون مبـارز بـه درجـه رفیـع شـهادت نایـل آمدنـد، ایـن روز بـه 
ات خسـتگي نامگذاري گردید. تا بدین وسیله همه ساله از مجاهـد» روحانیت و دفاع مقدس

 .)٢٧(ناپذیر این پاسداران راستین اسلام و انقلاب قدرداني گردد
 وصیت نامه
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شهید محلاتي، مرگ و جهان دیگر را همیشه در نظر داشـت. چنـدین وصـیتنامه نوشـت، 
شش ماه قبل از شهادتش به رشـته تحریـر در آورده ٦٤آخرین وصیت نامه اش را در مرداد ماه 

سه چیز را اگر نداشـته باشـید، مـن از شـما « دانش نوشته است: است و در آن خطاب به فرزن
  «)٢٨( .نمي گذرم، و از شما راضي نخواهم بود، الله، قرآن و امام

 
  ٧٦صفحه 

آري او نیز چون پیامبر گرامي اسلام که بارها و بارها مردم را به امر مهـم ولایـت سـفارش 
 :نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود و فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

  . «ز گرانبها را باقي مي گذارم، کتاب خدا و اهل بیتممن از میان شما مي روم و دو چی »
  .فرزندانش را به این دو امر مهم سفارش نموده است

علاوه بر این، او آرزو داشت با لباس روحاني شهید و با همان لباس هم بـه خـاك سـپرده 
شود. بدین جهت در لحظات بحراني و شرایط سخت هم لباس روحاني اش را به تن داشت و 

آخر با همان لباس و قبایي نویي که پوشیده بود، شهید گردید پیکرش طوري بـود کـه نمـي  در
 .)٢٩(شد غسلش داد و با همان لباس دفن شد و به آرزویش رسید

قبر مطهرش در ایوان شرقي مسجد طباطبایي ورودي مسجد بالاسـر حضـرت معصـومه 
 :نوشــته اســتس)قــرار دارد و بــر ســنگ مرقــدش کــه بــه دیــوار چســبیده، چنــین )

 هو الحي القیّوم
حجةالاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتي شهید عزیز را که من و شما او را مي شناختیم 
عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد و باید گفت یکي از چهره هاي درخشان انقـلاب بـود و 

سـتوار در این راه که راه خداوند است تحمل سختي هـا نمـود و رنـج هـا کشـید و بـا قامـت ا
 (ایستادگي کرد( امام خمیني) (ره
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من در این عالم به او ( امام خمیني (ره)عشـق مـي ورزیـدم و اوامـر ایشـان را امـر خـدا 
 ورسولش مي دانستم امید است ایشان هم 

 
  ٧٧صفحه 

مرا بعد از این عالم در پیشگاه خداوند شفاعت کنند( شهید محلاتي) حـاج شـیخ فضـل 
نماینده محترم امام مدظله العالي، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  الله مهدي زاده محلاتي

در فاجعه هوایي به دست مزدوران بعثي بـه ١٣٦٤متولد و در تاریخ اول اسفند ١٣٠٩در تاریخ 
  .شهادت رسید

  :پي نوشت ها

 
معراج شهادت، یادنامه شهید محلاتي و همراهان شهیدش، در سانحه هـوایي، دفتـر  - ١
گي حضـرت امـام، از پیـام حضـرت امـام ره بـه مناسـبت شـهادت شـهید محلاتـي و نمایند

  . همراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــانش
پرواز در پرواز، خاطراتي از شهید حجت الاسـلام و المسـلمین حـاج شـیخ فضـل اللـه  - ٢

و آشنایي با مجلس شوراي اسلامي، به ضمیمه ١٩ محلاتي بازنویس: مسعود انصاري راد ص
محـلات بـا ١٨١ط عمـومي مجلـس شـوراي اسـلامي، ص کارنامه سـال اول مجلـس، روابـ

جمعیتي در حدود پنجاه هزار نفر کـه بیشـتر اهـالي آن از راه کشـاورزي و باغهـاي سرسـبز و 
ـــت ـــزي اس ـــتان مرک ـــتانهاي اس ـــد، از شهرس ـــي کنن ـــاش م ـــأمین مع ـــوه ت   . پرمی

و خـاطرات و مبـارزات شـهید ٨٣ و٢٦و ٢٧معراج شهادت، دفتر نماینـدگي سـپاه، ص  - ٣
ـــــــــلاب اســـــــــلامي، ص مح ـــــــــز اســـــــــناد انق ـــــــــي، مرک   .٢١لات

  .٢٢ - ٢١خـاطرات و مبـارزات شـهید محلاتــي، مرکـز اسـناد انقـلاب اسـلامي ص  - ٤
  .٢٩ - ٢٨و معـــــــراج شـــــــهادت، ص ٦١ و٣٢٣همـــــــان، ص  - ٥
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پـرواز در ٣٧و ٣٨و معـراج شـهادت ص ٢٣خاطرات و مبـارزات شـهید محلاتـي، ص  - ٦
هـش بـه رهبـري ١٣٢٧فدائیان اسلام در سـال « آمده در معراج شهادت چنین ٥٢پرواز، ص 

روحاني بزرگوار سید مجتبي نواب صفوي و با معاونـت و یـاري صـادقانه سـید عبدالحسـین 
واحدي تأسیس شد مرحوم علامه عبدالحسین امیني و آیت الله سید عبدالله شیرازي بر شکل 

  . گیــــــــري و اقــــــــدامات ایــــــــن گــــــــروه نظــــــــارت داشــــــــتند
ــــــــا - ٧ ــــــــاطرات و مب ــــــــي، ص خ ــــــــهید محلات   .٢٦رزات ش

  .٤٠صحیفه نور، مرکز مدارك فرهنگـي انقـلاب اسـلامي، وزارت ارشـاد اسـلامي، ص  - ٨
ـــــــي، ص  - ٩ ـــــــهید محلات ـــــــارزات ش ـــــــاطرات و مب   .٤٩و ٤٨خ

ماهنامه پیام زن، صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامي حـوزه علمیـه قـم، شـماره پیـاپي  - ١٠
  .١٨ص ٧٢

ـــــــــــــــهادت، ص  - ١١ ـــــــــــــــراج ش   .٧٨ - ٦٨مع
ــــــات، دوشــــــنبه  ١٢ ــــــه اطلاع   .٢ص ١٥٧٨٣ش ١٣٥٧بهمــــــن ٢٣روزنام

  .٨١معـــــــــــــــــراج شـــــــــــــــــهادت، ص  - ١٣
  .١٨همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٤

ــــــــــاپي /  - ١٥ ــــــــــام زن، ش پی ــــــــــه پی   .٢٠ص ٧٢ماهنام
صـحیفه نـور، ج ٦٢/٩/٢٦فرمان امام خمیني بـه حجـت الاسـلام محلاتـي در تـاریخ  - ١٦
  .١٨٨ص ١٨

سـازمان عقیـدتي سیاسـي ارتـش ٥٧گـزارش زمسـتان و ٨٤و ٨٥معراج شـهادت، ص  - ١٧
  .٢٢٩جمهـــــــــــــــــوري اســـــــــــــــــلامي ایـــــــــــــــــران، ص 

ـــــــــــــات  - ١٨ ـــــــــــــف، آی ـــــــــــــوره الص   .٢و ٣س
ـــــــــــرواز، ص  - ١٩ ـــــــــــرواز در پ   .٧٠و  ٧١و  ٧٤و  ٧٩و  ٨٠پ

ـــــــــــــــــــــــان - ٢٠   . هم
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ـــــــــــــــــــــــان - ٢١   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ٢٢   . هم

ــــــــــــــــهادت، ص  - ٢٣ ــــــــــــــــراج ش   .١١٧مع
  . ٢٠ص  ٧٢ماهنامــــــــه پیــــــــام زن شــــــــماره پیــــــــاپي - ٢٤

ـــــــــــــــــــــــهادت ص - ٢٥ ـــــــــــــــــــــــراج ش   ١١٧-١١٨مع
  .٢٦همــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  -٢٦

  .١٢ص ٥٤٢٤٠ش ١٣٧٦/١١/٣٠روزنامـــه جمهـــوري اســـلامي، پـــنج شـــنبه  - ٢٧
  .٢٣معـــــــــــــــــراج شـــــــــــــــــهادت، ص  - ٢٨

  . از خاطرات رفیق دوست٢٠٣پرواز در پرواز، ص  - ٢٩
    



٥٦ 
 

  ٨١صفحه 
  (سیّد احمد حسیني زنجاني دوسراني ( ره

 شمع سحر 
 مجید محبوبي

 
 دوسرانيخاندان 

از توابـع » تَـرْكْ «اجداد شریف مرحوم آیت الله سید احمد زنجـاني در قصـبه اي بـه نـام 
بنا بـه اظهـارات )(آذربایجان شرقي) مي زیسته اند. از محل سکناي ایشان » میانه«شهرستان 

فرزندان) قبل از آنجا اطلاعي در دسـت نیسـت. مـدتها بعـد، از آن قصـبه، بـه دهـي بـه نـام 
و سـپس بـه دهـي دیگـر در مجـاورت آن بـه نـام » باغ«و از آنجا به روستایي به نام  »مُشَمْپا«
کـه ١٢٨٨مهاجرت مي کنند. پدر آن مرحوم که زاده این روستا بوده در حدود سال » دوسران«

مسافرت کرده، در آنجا سکني گزید و در همان شـهر » زنجان«تقریبا سي سال داشته است به 
 .)١(درگذشت١٣٤٣در سال 
 الد آن مرحومو

» « اجـاق قلـي« بـن » امام قلـي« بن » مهرعلي« بن » عنایت الله« پدر آن مرحوم سید 
و از ١٣٢٨م ) » ( آخونـد ملاقربـانعلي زنجـاني« از روحانیون فعاّل و از شـاگردان » دوسراني

شاهدان عادل محکمه ایشان بود؛ وي از نظر تقوي و ملکات نفساني از افراد بسیار کـم نظیـر 
 ده، در حسن نیت و تقید به بو

 
  ٨٢صفحه 

 .)٢(جهت شرع بسیار ممتاز بوده است
 ولادت 
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ه.ق در شهر زنجان بوده است. خودشان در این زمینـه ١٣٠٨سال ولادت حضرت ایشان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فرماین  :م

 .«()٣(اتفاق افتاده (است١٣٠٨حقیر تولدم در زنجان روز چهارم صفر سنة »
 تحصیلات

مد زنجاني دوره مقـدماتي و سـطوح را در زادگـاه خودشـان بـه حضرت آیت الله سید اح
پایان برده، بعد از مدتي تدریس در مدرسه شاهي، براي ادامه تحصیل و تکمیل مباني علمي و 

قمري مهاجرت به قـم و سـرانجام بـه حکـم ١٣٤٦استفاده از مرحوم آیت الله حائري در سال 
به اقامت ابدي شد. آن مرحوم در این باره مـي استخاره اي که نموده بودند، عزم رحیلش مبدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :فرمای
حقیر در بدو تشرقم به قم که در سنه هزار و سیصد و چهل و شش ه.ق(بـود)، قصـد اقامـت »

دائمي را نداشتم و مخصوصا قیام حوزه قم را بسـته بـه وجـود مرحـوم آیـت اللـه حـائري(مي 
نخواهد بـود)، بـالاخص کـه در آن )ي دانستم) و خیال مي کردم که بعد از وي بقاء و استمرار

اوان باد مخالفت نیز وزیدن گرفته( و) گلهاي این گلشن را از شاخه ها پراکنده مي نمود، ایـن 
بود که بنایي بر اقامت دائمي در قم نداشتم، ولي به حکم استخاره اي (که) آیه شـریفه (اقیمـوا 

 ینالّدین و لا تتفرقوا) آمد، حقیر اطمینان بر استقرار ا

 
  ٨٣صفحه 

حوزه شریفه پیدا کرده قصد اقامت موقتي خود را (تبدیل) به مجاورت دائمي کردم. بـاري 
قریــب ده ســال زمــان حیــات مرحــوم حــائري را درك کــرده از مجــالس بحــث وي اســتفاده 

 «.)٤(نمودم
 فعالّیت هاي اجتماعي در زنجان
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مبرزین فضلاء زنجـان بـوده و از  معظم له به هنگام اقامتشان در زنجان، علاوه بر اینکه از
مدرسین مهم سطوح در این شهر به شمار مي رفتند، از نظر فعالّیت هاي اجتماعي هم، شاید 
شخص منحصر به فرد این شهر بودند، در غالب فعالّیت هاي دیني مربوط به اهل علـم و گـاه 

حمد زنجـاني ( م مرحوم آیت الله حاج سید م .مربوط به مسائل مهم شهر، سهم عهده داشتند
که از بزرگان زنجان بودند، در مواقع ضروري با همکاري وي بازار را تعطیل مي نمود، ١٣٥٥) 

بستن بازار و باز کردن آن در واقع در دست این آقایان بود، هـر چنـد کـه بـه حسـب ظـاهر در 
ا در که ابن سعود، قبور ائمـه طـاهرین ر١٣٤٤دست بعضي از رؤسا بازار قرار داشت، در سال 

مدینه خراب کرد، مرحوم آیت الله حاج میرزا مهدي میرزایي زنجـاني کـه در رأس روحانیـت 
زنجان قرار داشت و از فضلاء و مدرسین هم، مرحوم آیت الله زنجاني که ریاست طلبـه هـا را 
داشت، این دو به شهرستانهاي مختلف نامه نوشتند که روز هشتم شوال به عنوان ابراز انزجـار 

ایشان مي فرمود: مـن در روز هشـتم شـوال ( سـال  .جنایت هولناك تعطیل رسمي شود از این
دیگر) در یکي از شهرهاي خارج ایران بودم، دیدم همه شهر تعطیل است، تعجـب کـردم و از 

امروز هشتم شوال مطابق با روزي است که وهّابي هـا دسـت بـه ایـن  :علتش پرسیدم، گفتند
 .)٥(فاجعه عظیم زدند

 
  ٨٤صفحه 

مدرسه سید در زنجان که بزرگترین مدرسه این شهر و خیلي معتبر بوده و موقوفات بسـیار 
سال در آن به تحصیل و تدریس پرداخـت، اداره ٢٥مفصلي داشت و مرحوم آیت الله زنجاني 

این مدرسه و تعیین طلاب آن به طور عمده با ایشان بود ( البته تولیت آن مدرسه با مرحوم آیت 
کتاب خیرالامـور را در آنجـا ١٣٤٤زا محمود امام جمعه بود) آن فقید سعید در سال ( الله میر
  . (نوشت

 فعالّیتهاي دیگر در قم
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پیوسته  «حجّت«پس از رحلت آیت الله حائري(ره) به مرحوم آیت الله « آن سید والاتبار 
تفاتائات بوده بـه و به واسطه کسالت آن مرحوم قسمتي از کارهاي ایشان را که از آنها جواب اس

عهده گرفته و در موقع بیماري آن مرحوم رسما در سه موقع صبح و ظهر و شب به جاي ایشان 
قمري که به واسطه کسالت درد پـا و ضـعف مـزاج از ١٣٩٠اقامه نماز جماعت نمود. تا سال 

ف آمدن به نماز خودداري و آن را به فرزند ارجمندش حاج آقا سید موسي واگذار و خود معتک
 «.()٦(در خانه شده و به تألیف و مطالعه پرداخته (است

ایشان (که) در زنجان از مدرسین سطوح عالیه بود، تـدریس اینگونـه دروس را «همچنین 
هم در قم نیز ادامه داد. اماّ زماني که از معظم له درخواست درس خارج شد ایشـان تـألیف را 

 «.)٧(بر تدریس ترجیح داده و به نوشتن پرداخت
در کنار تألیفات در دو جلسة بحث مهم شرکت مي کرد: یکي جلسـه اي کـه مؤسـس آن 

 و آیت الله زنجاني در١٣٧٣مرحوم آیت الله العظمي صدر(م ) 

 
  ٨٥صفحه 

آن شرکت فعال داشته و از ارکان آن به شمار مي رفـت و غالبـا جلسـات در منـزل ایشـان 
فقهي مانند مجمع المسائل آیت اللـه حـائري تشکیل مي شد. در این جلسه بر برخي از کتب 

  .وسیلة النجاة، و عروة الوثقي حاشیه زده اند
جلسه بحث دوم نیز جلسه اي بود که آن مرحوم و حضرت امام خمیني (ره)دو رکن عمده 
آن محسوب مي شدند. ایشان در همان سال ورود به قم توسط مرحوم آیـت اللـه حـاج میـرزا 

با حضرت امام آشنا شده و چنان با هم رفیـق و صـمیمي ١٣٦٦(م )  عبدالله مجتهدي تبریزي
  .گردید که نظیر آن کمتر دیده مي شود

جلسه بحثي دیگر به مـدت کوتـاهي بـین ایـن دو سـید بزرگوار(امـام و آقـا سـید احمـد 
برگزار مـي شـد. و نیـز جلسـات ١٣٨٨زنجاني) مرحوم آیت الله حاج سید محمد محقق(م ) 
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مورد تصمیم گیري در امور مهم و کلي حوزه در منـزل ایشـان تشـکیل مـي مشترك مراجع در 
 .)٨( «خرداد در همین منزل برگزار شد١٥شد. جلسه مهم علماء بزرگ قم در مورد حادثه 

 نماز جماعت فیضیّه
آن وقت ها که حضرت آیت الله آقاي زنجاني در مدرسه فیضیّه قم نمـاز جماعـت اقامـه 

ي برپـا مـي شـد و حضـرت امـام رحمةاللـه علیـه در صـف اول مي فرمودند، نماز باشـکوه
جماعت پشت سر آن مرحوم به نماز جماعت مي ایستادند و اگـر مـوقعي آن مرحـوم حضـور 
نداشتند و یا دیر مي آمدند حضرت امام به نماز مي ایستادند و آن مرحوم اگـر مـي آمدنـد بـه 

 «.)٩(ایشان اقتداء مي کردند

 
  ٨٦صفحه 

 )١٠(قيخصوصیات اخلا
فرزنـد ایشـان  .دوري از جاه و مقام: آن فقیه بزرگوار از هواي مال و جاه کاملا پاك بود - ١

حضرت آیت الله حاج سید موسي شبیري زنجاني مي فرمایند: در مدتي که من با ایشان بـودم 
 .)١١(حس نکردم که یك قدم براي مقام بردارد و همین طور در مسائل مالي

م هیچ وقت غصّه آینده را نمي خورد و در کارها به خداوند اتکال مـي توکّل: آن مرحو - ٢
 کرد و با تمام وجود خویش به این معني ایمان داشت. داستانهایي در این زمینه نقل 

  .شده است که در این مختصر نمي گنجد
شکر: از دیگر خصوصیات ایشان مسـأله شـکر بـود. هـم شـکر خـالق، هـم شـکر  - ٣

سي مختصر محبتي مي دید، آن را از نظر دور نمي داشت و بـه جهـت توقـع مخلوق، اگر از ک
نداشتن از اشخاص، روح شکرگذاري در وي پدید گشته بود، در مورد نعم الهي نیـز بـه نحـو 
عجیبي به آن نعمتهایي که معمولِ افراد از آن غافلند متوجه بوده و شکرگزاریها از آنهـا بـود، از 

نقل شد که مي فرمـود: آقـاي زنجـاني ١٤٠٦ ( رتضي حائري( ممرحوم آیت الله حاج شیخ م
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مرد کاملا صادق و درستي بود، شنیده ام که در وصیت نامه شکرهائي کرده است، این شکرها 
  .همه اش راست بود و مصنوعي نبود بلکه از درون قلب ایشان برخاسته بود

اه و بـه نـوع مـردم علاقمند و خیرخواه مـردم: آن مرحـوم نسـبت بـه عمـوم، خیرخـو - ٤
علاقمند بود و بدین جهت بود که تا حد امکان، افعال مؤمنین را حمل بر صّـحت مـي کـرد و 
همین ویژگي سبب شده بود که در قضاء حوائج مؤمنین بسیار سـاعي باشـد، هـر کـار را اگـر 

 محذور شرعي نداشت، هر چند 

 
  ٨٧صفحه 

یك انسان گرفتار و دردمند را رفـع  مشکل و سخت بود، متکفّل مي شد و از اینکه حاجت
 .)١٢(نموده است خوشنود مي شد

حل مشکلات مردم: آزادي از بند تعیّنات دنیوي و تشریفات ظاهري، بـه وي امکـان  - ٥
مي داد که کارهاي بسیار مهم را به راحتي انجام دهد. نقل است شخصي که بـه تقـوا معـروف 

علماء مي روند کـه بـر جنـازه او نمـاز بخواننـد ولـي آنهـا نبود از دنیا مي رود، نزد عده اي از 
مي آیند و ایشان بر آن میت نماز مـي گـزارد و  (حاضر نمي شوند، پیش ایشان( آقا سید احمد

مي گوید: شرط نماز میت عدالت متوفي نیست، بلکه مسلمان بـودي وي کـافي اسـت، ایـن 
  .شخص هم، مسلمان بود و هر چند که مسلمان فاسقي بود

شجاعت: از مرحوم آیت الله حاح شیخ مرتضي حائري حکایت شد که مرحوم آیـت  - ٦
الله زنجاني را از نظر شجاعت خیلي عجیب مي دانست و مـي فرمـود: مطـالبي را کـه هـیچ 
کسي جرأت گفتن و انجام دادن آن را ندارد، ایشان به آن اقـدام مـي کنـد و از هـیچ کـس هـم 

 )١٣(وحشت و باکي ندارد
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ادت و تهجد: ایشان با چنان شوقي نماز شب مي خواند و دعاهاي آن را قرائت مي عب - ٧
کرد که انسان را زیر و رو مي نمود، و انسان مي فهمید که معاني عمیق ایـن ادعیـه در وي اثـر 

 .)١٤(کرده است. خواندن نماز شب را هم از دوران جواني خود شروع کرده بود
ه زیارت اهل قبور در بعد از ظهر پنجشنبه ها مقید بود؛ اهمیت به زیارت اهل قبور: ب - ٨

  .آن هم در شرایط سخت و دشوار آن زمان
تلاوت قرآن: بسیار قرآن مي خواند، البته نه به جاي کارهاي علمـي و قضـاء حـوائج  - ٩

 .)١٥(مردم، بلکه در وقتهاي کوتاه که معمولا تلف مي شود

 
  ٨٨صفحه 
این همه عبادت، از خشك مقدسي، بسیار متنفـر بـوده از  تنفر از خشك مقدس: با - ١٠

اشخاص متظاهر به قدس و تقوي که همه چیز را در عبادات خلاصه مي کنند و فاقـد جهـات 
نفس بوده و این را براي خود عنواني درست کرده و نسبت به حقوق اشخاص بي قید هسـتند و 

 .)١٦(داشتاز نظر تفکر، تفکري خیلي خرافي دارند، بسیار کراهت 
حریت و بي آلایشي: از شواهد حریت و بي آلایشي ایشان مطالبي بود که خودشان  - ١١

مي فرمودند: در ابتداء طلبگي ما، چتر در بین طلاب مرسوم نبود، من گفتم که این چه معنـي 
دارد که ما به خاطر امور موهوم، باران بخوریم، من چتر برداشتم و دیگران هم تبعیت کردنـد و 

ین رسم شکست، ایشان در مشهد در نماز مرحوم آیت الله میلاني شرکت مي کرد، وقتـي بـه ا
ایشان عرض مي شود که مقدسین مشهد معمولا پشت سر فلان آقا نماز مي خواننـد نـه آقـاي 
میلاني، در پاسخ مي فرماید: من از او جز تعریف مطلبي دیگر نشـنیده ام، امـا شـنیده ام کـه 

انجام مي دهد، مثلا نان را در خانه خودش مي پزد و این قبیل امور و این  کارهاي غیر متعارف
جور افراد غیر متعارف به دلم نمي چسبد، آخر ما اهل این زمانیم، باید با مردم زنـدگي کنـیم، 
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دستور پیغمبر اکرم (ص)و ائمه طاهرین(ع) اینگونه نیست، خلاصه من از این فرد لذت نمـي 
  .برم

 )١٧(علمي  ویژگیهاي فقهي و
احاطه فوق العاده به فقه و مباني فقهاء: مرحوم آیت الله زنجاني احاطه فوق العاده اي  - ١

 به فقه و مباني فقهاء داشت و مرحوم حضرت آیت الله العظمي حاج شیخ محمد 
 علي اراکي از این جهت بسیار ایشان به 

 
  ٨٩صفحه 

زنجاني یك شبه، تمام قسمت صلاة از یـك دیده اعجاب مي نگریست و مي فرمود: آقاي 
کتاب فقهي را از حفظ حاشیه زد، شش جلد جواهر مانند انگشتر در دستهاي ایشان است کـه 

  .آن را به هر طرف بخواهد مي گرداند
ذوق فقهي قوي: ذوق فقهي ایشان در اثر ممارست، خیلـي قـوي شـده بـود و بـدین  - ٢

ود. روایات را بسیار صاف و عربي و بدون ابهامـاتي جهت، فقهي روشن و بي تکلف را واجد ب
که معمولا بر اثر ممارست ذهن با اصطلاحات علمي و دروس معمول حـوزه پدیـد مـي آیـد، 
معني مي کرد، به گونه اي که دل انسان مي پذیرفت، با وجود اینکه خود کاملا مراحل درسـي 

  .را طي کرده بود
بر این اعتقاد بود که فقه باید بـه گونـه اي باشـد کـه اعتقاد به علمي شدن فقه: ایشان  - ٣

قابل پیاده شدن و عمل گشتن باشد. مـثلا در مسـأله عـدالت کـه برخـي از علمـاء تضـیقات 
فراواني در اصل این موضوع و در روش اثبات آن قایل بودند، مـي فرمـود: قـوانین اسـلام کـه 

م شده است، مانند امامت جماعـت، قوانین خیالي نیست، احکام بسیاري بر پایه عدالت تنظی
ولایت، قضاوت، شهادت، افتاء و طلاق و امور دیگر که اساس مجتمع بـر آن اسـتوار اسـت، 
لذا نباید در این مسأله آن تنگ نظریهاي عده اي را پذیرفت. مسائل بسیاري را که فقیه باید بـه 



٦٤ 
 

به جـواز دهنـد ولـي بـه  جهت ولایت، آنها را اعمال کند و فقهاء خودشان از نظر فقهي فتوي
جهاتي متصدي نمي شدند مانند طلاق زني که شوهرش مفقود شده یا از دادن نفقـه و کِشـوُة 
امتناع مي ورزد، ایشان که محذورات خارجي نداشت این موارد را عهـده دار مـي شـد و مـي 
ر فرمود: اسلام که دین ناقص نیست، دین باید جوابگوي این احتیاجات و مشـکلات باشـد. د

 ابتداء زماني که رادیو اختراع 

 
  ٩٠صفحه 

شد، برخي از مقدسین از گوش دادن به آن خودداري مي کردند، ولـي آن عـالم متقـي بـا 
اینکه در صف مقدسین بود پاي رادیو مي نشست و مي فرمـود: معنـي نـدارد کـه ایـن وسـیله 

به تمام مردم عالم ابـلاغ اخباري حرام باشد زیرا اسلام یك دین جهاني است و باید احکام آن 
  .شود، حرمت چنین وسیله خبررساني با جهاني بودن اسلام سازگار نیست

پرهیز از تشقیق شقوق در جواب استفتاء: ایشان مي فرمود: در جواب اسـتفتاء نبایـد  - ٤
تشقیق شقوق کرد و گرنه سوال کننده در فهم مراد، گیج شده و نمي توانـد جـواب را بـر مـورد 

بیق کند، بلکه باید بر طبق صورت متعارف در عـرف مـردم، پاسـخ نوشـت و عقیـده سؤال تط
داشت که بحثهائي را که متناسب با حوزه هاي علمیه است و به جهـت تقویـت ذهـن و فکـر، 
مفید مي باشد، نباید با جواب استفتائي که مورد احتیاج مردم است مخلوط کرد و خود ایشان 

ا مي کرد، بدین جهـت جـواب مسـائل فقهـي را خیلـي کوتـاه و نیز عملا این دو را از هم جد
  .مختصر و قابل فهم مي نوشت

 وفات
سـال عمـر بابرکـت و ٨٥حضرت آیت الله العظمي سید احمد زنجاني سرانجام پـس از 

وفـات آن  .سالیان دراز، کوشش در راه دین و نشر فقه جعفري در قم دیده از جهان فـرو بسـت
مـاه مبـارك رمضـان سـال ٢٩ر سـاعت پـس از نیمـه شـب شـنبه انسان الهي در حدود چهـا
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به وقوع پیوست و حوزه هاي دیني و مجـامع علمـي را در ١٣٥٢مطابق با پنجم آبان ماه ١٣٩٣
سوگ نشاند، پیکر آن مرحوم پس از تشییعي با شکوه در جوار حضرت معصومه (س)به خـاك 

 )١٨(سپرده شد. رحمة الله علیه رحمة واسعة 

 
  ٩١صفحه 

 اساتید آن مرحوم در زنجان
)از شاگردان بسیار مبـرز ١٣٤٨مرحوم آیت الله حاج شیخ زین العابدین زنجاني( م :  - ١

 )آن مرحوم رسائل و چند سال خارج را در محضر ایشان ١٣٢٩مرحوم آخوند خراساني (م : 
  .تلمذ نمود

ردان میـرزاي )از شـاگ١٣٦٥مرحوم آیت الله میـرزا عبـدالرحیم فقـاهتي( م صـفر :  - ٢
  .و آخوند خراساني وي استاد مکاسب مرحوم آیت الله زنجاني بوده است(١٢١٣:شیرازي ( م 
)وي از ١٣٥١مرحوم آیت الله آقا میرزا ابراهیم فلکي حکمـي زنجـاني ( م رمضـان : - ٣

شاگردان میرزاي آشتیاني در منقول و حکیم جلوه در معقول و فردي جامع بود، ولـي بـه دلیـل 
خاصي که در ریاضیات و علوم وابسته به آن داشـت و برخـي او را وحیـد عصـر در ایـن تبحر 

رشته ها مي دانستند، به آقا میرزا ابراهیم ریاضي اشتهار یافت. مرحوم آیت الله زنجاني کتـاب 
  .قوانین و برخي از رشته هاي ریاضي را نزد وي فرا گرفت

)از شـاگردان مرحـوم ١٣١٧زنجاني( م : مرحوم آیت الله آقا شیخ عبدالکریم خوئیني - ٤
  .آخوند و مؤلف خودآموز فارسي بر کفایه، وي استاد کفایه آن مرحوم بود

عالم مجاهد آقا میرزا احمد زنجاني: ( پدر حاج شیخ محمـد آقـا آیـت الهـي کـه از  - ٥
  .علماء محترم زنجان است) استاد فصول ایشان بوده است

)اسـتاد حکمـت شـرح ١٣٣٢رجـب ٢٢نجـاني ( م عالم رباني حاج سـید حسـن ز - ٦
 .)١٩(منطومه سبزواري
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  ٩٢صفحه 

 استاد ایشان در مشهد مقدس
فرزند آخوند خراساني، ایشان در سال ١٣٥٦مرحوم آیت الله حاج آقا محمد آقازاده ( م ) 

به مشهد مقدس مسافرت کرد و در جلسه درس مرحوم آقازاده حاضـر شـده، تقریـرات ١٣٣٩
 .)٢٠(نیز به رشته تحریر در آورددرسشان را 

 اساتید آن مرحوم در قم
که علاوه بر جودت ١٣٤٩مرحوم آیت الله حاج میرزا محمدصادق خاتون آبادي ( م ) - ١

  .فهم، در بیان و تقریر مطالب، جزء افراد بسیار کم نظیر بود
 ممرحوم آیت الله حاج شیخ محمدرضا نجفي اصفهاني معروف به مسجد شاهي (  - ٢
که از خانواده هاي مهم علمي اصفهان و نیز جامع معقول و منقول و ریاضي و ادب و ١٣٦٢ (

  .شعر بوده، مقام ادبي وي مورد پذیرش ادباء بزرگ عرب قرار گرفته بود
)مؤسـس حـوزه ١٣٥٥ذیعقـده ١٧مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائري ( م  - ٣

که در زنجات اقامت داشـتند و شـیخ عبـدالکریم  علمیه قم، حضرت آیت الله زنجاني زماني
حائري در اراك به سر مي برد، ایشان را به عنوان مرجع تقلید معرفي کرد و بـدین جهـت عـده 
زیادي از مردم زنجان مقلد مرحوم حاج شیخ شدند، مرحوم زنجاني از ابتداء مهاجرت به قـم 

شرکت کرده، تقریرات آن مرحـوم را  تا هنگام وفات آن مرحوم تقریبا به طور مرتب در درسشان
 .)٢١(نیز نوشت

 
  ٩٣صفحه 

 فرزندان آن مرحوم



٦٧ 
 

رمضـان ٨حضرت آیت الله العظمي حاج سید موسي شبیري زنجاني مدظله( متولد  - ١
پسر بزرگ ایشان که شدیدا مورد علاقه و عنایت والـد معظمشـان بـود. وي از اسـاتید (١٣٤٦

که به تدریس درس خـارج مشـغول اسـت، شخصّـیتي  بزرگ حوزه علمیه قم بود و سالهاست
متفکر در فقه و اصول و صاحب نظریات دقیق در این دو رشته و رشته هـاي وابسـته خصوصـا 
رجال و درایه. و از معدود افرادي است که در این رشته هـا تخصصـي بسـیار و تبحـري فـوق 

  .العاده دارند
دامـت برکاتـه ( متولـد صـفر  حجةالاسلام و المسـلمین حـاج سـید جعفـر شـبیري - ٢
که از رجال علمي بسیار صالح و با فضـیلت و مخلـص و فـداکار و از ائمـه جماعـت (١٣٥٥

  .طهران است و پس از انقلاب در پستهاي مهم قضائي به خدمت مشغول بوده است
)وي ١٣٥٨رمضـان ٢٨حجةالاسلام و المسلمین حاج سید ابراهیم شبیري ( متولـد  - ٣

و کمال در حسن سیرت و خدمت به دین و ملت از افراد ممتاز بوده و اکنـون  علاوه بر فضیلت
 .)٢٢(علاوه بر تدریس از ائمه جماعات تهران مي باشد

 آثار و تألیفات
ایضـاح الاحـوال فـي احکـام الحـالات الطاریـة علـي  - ٣افواه الرجال  - ٢اربعین  - ١

قه کتاب الفقه علي المـذاهب الاربعـه تعلی - ٦بین السیدین  - ٥ایمان و رجعت  - ٤الاموال 
  - ٩غیث الربیع في وجه البدیع  - ٨الرد علي القصیمي  - ٧

 
  ٩٤صفحه 

 - ١٣رسـاله قبلـه  - ١٢فهرسـت جـامع الشـتات  - ١١فروق اللغة  - ١٠فروق الاحکام 
شرح استدلالي کتاب مستثنیات الاحکام به نـام مسـتنبتات الاعـلام  - ١٤مستثنیات الاحکام 

الهدي الي الفرق بین  - ١٨نصاب سه زبانه  - ١٧مناسك حج  - ١٦مقدمه تفسیر تبیان  - ١٥
فهرسـت اعـلام  - ٢١جنگل مولي  - ٢٠ملحقات کتاب تقویم الصلاه  - ١٩الرجال و النساء 
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رسـاله  - ٢٥الکـلامُ یَجُـرّالکلام  - ٢٤شـرایط الاحکـام  - ٢٣تذبیل مفتاح التفاسـیر  - ٢٢
 )٢٣(گذشت یك رسالهسر - ٢٦خیرالامور 

 تجدید چاپ دو کتاب اخیر توسط میراث اسلامي ایران
  (رساله خیرالامور( به کوشش نویسنده محترم رسول جعفریان - ١

ــــــوانیم ــــــي خ ــــــین م ــــــاب چن ــــــن کت ــــــه ای ــــــمتهایي از مقدم  :در قس
رساله حاضر را باید در شمار متون فکري جدیدي دانسـت کـه عالمـان حـوزوي دربـاره  ... »

تمدن جدید نگاشته اند... مرحوم آیت الله حاج سـید احمـد زنجـاني... در رسـاله  برخورد با
حاضر کوشیده است تا راه حلي براي این نزاع ( سنت گرایي و تجـددخواهي) بیابـد. راه حـل 
وي به پیروي از یك مثل معروف یعني خیرالامور اوسـطها، آن بـود تـا راهـي میانـه را در بـین 

 ..)٢٤( «پیشنهاد کرد. آنها را به پرهیز از افراط و تفریط دعوت کندنوگرایان و سنت گرایان 
  (به کوشش سید محمد جواد شبیري» ( برگي از تاریخ زنجان« سرگذشت یك ساله  - ٢

 :همچنــــــین در قســــــمتي از ایــــــن کتــــــاب نیــــــز مــــــي خــــــوانیم
 اولین نگاشته ایشان سرگذشت یك ساله است. این کتاب از زندگي »

 
  ٩٥صفحه 
طلبگي در آن دوران حکایت مي کند و بسیاري از وقایع ثبت شده در آن شخصي و عادي 

کـه خـود از نـواده آن  -خصوصي بوده و براي عموم چندان سودمند نیست... بـاري نگارنـده 
مدت زماني با این کتاب همنشـین شـده، از آن بهـره هـا بـرده، در دفتـري بـه  -مرحوم است 

 )٢٥( «مطالب سودمند آن اشاره نمود
 کتاب الکلام، یجرّالکلام 

 در منظر مرحوم آیت الله علامه آقا شیخ بزرگ طهراني - ١
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الکلام یجر الکلام للحاج سید احمد بن عنایةالله بن مهرعلي بن امام قلـي بـن اجـاق  »
فارسي، جمع فـي مـا سـمعه ١٣٠٨قلي الحسین الزنجاني الدوسراني المعاصر، المولود في .

ات و الادبیات و الرجال و الحوادث المهمه و غیر ذالك و بلغ الي ثلاث من التواریخ و الحکای
و لما خرج منه مجلد راي فیه مـا لا ١٣٥٠و قد شرع فیه قبل ١٣٦٣مجلّدات في هذه السنه ( ) 

 «.)٢٦(١٣٥٦یرتضه و لذا غیره و مذبه في هذه المجلدات الثلاث و شرع فیها ثانیا في 
 در منظر خود آن مرحوم - ٢

 :بعد از حمد »

 هزار و سیصد و پنجاه و هشت بود      در آن مدت که ما را وقت خوش بود

امالي مرحوم سید مرتضي علم الهدي راهنماي نگارنده شد کـه رشـته تـالیفي در تحـت 
 عنوان ( الکلام یجرالکلام) به دست گیرم. چون در آنجا 

 
  ٩٦صفحه 

دیگر منتقل گردیده و از آن نیز بـه دیگـري. از دیدم که از یك مطلب به مناسبتي به مطلب 
اینجا بنده خیال کردم که اگر رشته مطالب و فضایلي گوناگون به همین و تیره کشیده شود تا به 
هر جا که برسد چگونه مي شود؟ آیا به جایي منتهي مي شود یـا نـه؟ روي همـین خیـال قلـم 

که از کجا شروع کـنم. در ایـن اندیشـه برداشتم و لکن سررشته نقطه حرکت را پیدا نمي کردم 
نطیر عبور ما از « بودم یك وقت ملتفت شدم که رشته به دستم آمده، داخل در حرکت شده ام:

 «...)٢٧(شط، در گذرگاه سامرا
 از منظري دیگر - ٣

هنوز از جمع آوري مطالب مربوط به این مقـال فراغـت نیافتـه بـودم کـه کتـاب شـریف 
ستم رسید. با خواندن مقدمه فوق، شیفته متن کتاب و لحن شـیرین آن الکلام، یجرالکلام به د

عالم بزرگوار شدم. بعد از مطالعه اکثرِ حکایات و تجربه هاي شیرین آن، حـیفم آمـد ایـن دو 
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 :حکایــــــــــت را بــــــــــه عنــــــــــوان تبــــــــــرّك در اینجــــــــــا نیــــــــــاورم
 ترك عادت مشکل است - ١

مثلا چائي و دخانیات که گر چه شکستن طلسم وحشت و عادت، کار آساني هم نیست، 
مردم نوعا معتاد به آن ها شده اند، با اینکه غالبا اعتراف به مضرّت هر یك از آنها دارند ولـیکن 
عادت مانع از این است که ترك نمایند. یك نفر از اهل قـم را نقـل کردنـد کـه چـاي صـبح و 

 عصرش هر دفعه یك سیر بوده که از آن 

 
  ٩٧صفحه 

مي آورد و مي خورد. یك نفر از اهل خمین را نقل کردنـد کـه بـا او  سه استکان چایي در
شرط بسته بودند که از پنج سیر چایي سه استکان در بیاورد بخورد، او نیز همان طور کرده بـود 

 .)٢٨(ولي بر جگر او آسیبي از آن رسیده بود که بعد از چند روز او را کشت
 ضرر تریاك - ٢

ضررش بیشتر است و هم اعتیـادش شـدیدتر، چـون سـایر و در دخانیات هم، تریاك هم 
دخانیات را اشخاص با عزم مي توانند همت بـر دفـع آن گماشـته، خـود را از چنگـال آن رهـا 
سازند، ولي تریاك اول کاري که مي کند عزم و همت را از دست صاحبش مي رباید، بعـد بـر 

خط سـیاه درشـت در صـفحات جان و مال و اخلاق و آداب او مي زند. مفصل این مجمل با 
 )٢٩( .رخسار جوانان معتاد نگاشته شده 

 وصیّت نامه آن مرحوم
 .وصیّت نامه مرحوم آیت الله العظمي سید احمد زنجاني هم مفصل است و هم شـیرین

مثل همه آثار قلمي ایشـان. مـا بـه علـت عـدم گنجـایش آن مفصـل در ایـن مجمـل، توجـه 
ــــــمتهایي ا ــــــه قس ــــــرم را ب ــــــدگان محت ــــــیمخوانن ــــــي کن ــــــب م  :ز آن جل

وصیت بر فرزندان عزیزم مي کنم ذکورا و اناثا بلاواسـطه یـا مـع الواسـطه مـا تناسـلوا و  ... »
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تعاقبوا، آنچه را که بزرگان بر ما وصیت کرده اند از تقوي و پرهیزگاري و توکل بـه خـدا و قطـع 
  .امید از مزد دنیا

ید تا روزگار به خوشي و راحتي بگذرانید و در زندگاني نیز هر چه بتوانید شاد و آزاد باش ...
الاّ با قید موهامات خود را به بند انداخته، سلب آسایش از خود خواهید کرد... سفارش دیگـر 

 من: در امر ازدواج سخت گیر نباشید، به 

 
  ٩٨صفحه 

سهولت دختر شوهر بدهید. مهرش را سنگین نکنید. از این مراسم کمرشکن کـه عـوام از 
  «...سوم کرده اند، دوري کنیدمردم مر

  :پي نوشت ها

 
  . دوره ســــــوم، شــــــماره دوم١١٤مجلــــــه نــــــور علــــــم؛ ص  - ١

ـــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢   .١١٣ - ١١٤هم
ـــزي، ص  - ٣ ـــاني تبری ـــظ خیاب ـــي واع ـــاج ملاعل ـــرین، ح ـــاي معاص   .٢٨٩علم

  .٢٩٠و ٢٨٩همـــــــــــــــــــــــان، ص  - ٤
ــــــم، ص  - ٥ ــــــور عل ــــــه ن ــــــوم١٢٠مجل ــــــماره دوم، دوره س   . ش

ـــه  - ٦ ـــریف رازي، ص گنجین ـــد ش ـــیخ محم ـــاج ش ـــمندان، ح   .١٦٦ - ١٦٧دانش
ــــــم، ص  - ٧ ــــــور عل ــــــه ن ــــــوم١١٧مجل ــــــماره دوم دوره س   . ش

  . همــــــــــــــــــــــــان - ٨
  . حــــاج آقــــا شــــیخ علــــي آل اســــحاق اســــتادزاده آن مرحــــوم - ٩

ــــــم، ص  - ١٠ ــــــور عل ــــــه ن ــــــوم١٢٢مجل   . شــــــماره دوم، دوره س
  . مصــــــــــــاحبه بــــــــــــا آن بزرگــــــــــــوار - ١١



٧٢ 
 

  . کــــــــر شــــــــده اســــــــتذ٥نمونــــــــه اش در بنــــــــد  - ١٢
  . مجلــــــــــــــه نــــــــــــــور علــــــــــــــم - ١٣

ــــي - ١٤ ــــید موس ــــا س ــــاني( آق ــــبیري زنج ــــه ش ــــت الل ــــرت آی   .(حض
موارد خصوصیات اخلاقي را حضرت آیت الله شبیري زنجاني به مجله نور علم فرموده  - ١٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   . ان
ـــــــــــــــــــــــان - ١٦   . هم

  . دوره ســــــوم، شــــــماره دوم١١٧ -مجلــــــه نــــــور علــــــم، ص  - ١٧
  . ســـــــــوم، شـــــــــماره دومدوره ١١٣همـــــــــان، ص  - ١٨
  . دوره ســـــــــوم، شـــــــــماره دوم١١٥همـــــــــان، ص  - ١٩

ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٠   .١١٦هم
ـــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢١   .١١٧و ١١٦هم
  .١٢٦و ١٢٥همــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٢

سـید علـي رضـا ریحـان یـزدي گنجینـه ١٩٩آینـه دانشـوران ص ١٢٦همان صـفحات  - ٢٣
ي تبریـزي ملاعلي واعظ خیابان٢٨٠ - ٢٩٠دانشمندان، محمد شریف علماي معاصرین ص 

.  
ــــان - ٢٤ ــــول جعفری ــــش رس ــــه کوش ــــور، ب ــــاب خیرالام ــــه کت   . مقدم
  . مقدمـه کتـاب برگـي از زنجـان تـاریخ، بـر کوشـش محمـدجواد شـبیري زنجـاني - ٢٥

ـــــي، ص  - ٢٦ ـــــزرگ طهران ـــــا ب ـــــیخ آق ـــــه، ش ـــــد ١١٢الذریع   .١٨جل
تاریخ  انتشارات حق بین، قم٣و ٢الکلام یجر الکلام، آقا سید احمد زنجاني، جلد ص  - ٢٧

  . نوبـــــــــــــت چـــــــــــــاپ ســـــــــــــوم١٣٦٨چـــــــــــــاپ 
  .٧یجــــــــــرالکلام، جلــــــــــد اول، ص  -الکــــــــــلام  - ٢٨

خانواده آن مرحوم (مخصوصا دانشمند محترم آقا سید ١٥ص ١یجرالکلام، ج  -الکلام  - ٢٩
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جواد شبیري زنجاني که دو کتاب رساله خیرالامور و برگـي از تـاریخ زنجـان را در اختیارمـان 
  .(گذاشتند
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  ١٠٣صفحه 
  (شیخ عبدالکریم خوئیني زنجاني(ره

 آیت اخلاص 
 مجید محبوبي

 
 تولد

مرحوم آیت الله آقا شیخ عبدالکریم خوئیني زنجاني که فقیهي بزرگ و پارسائي پرهیزگـار 
فرسـخي ٨قمـري در شـهر خـوئین کـه در ١٢٩١و متخلق به اخلاق الهي بود، در حدود سال 
دنیا آمد و در سنین کودکي پا به مکتب گذاشـت و زنجان مي باشد، در خانواده اي روحاني به 

خـود آن .)١( تحصیلات ابتدایي را آنگونه که در قدیم متداول بود در مکتبخانه به پایـان رسـاند
 :مرحــــــــــــــوم در ایــــــــــــــن بــــــــــــــاره مــــــــــــــي فرمایــــــــــــــد

درس مکتبخانه را که تمام کردم، پدرم مرا کنار گذاشت تا به کارهاي زندگي خانواده ام برسم  »
دیگرم شیخ اسحاق و شیخ ابراهیم و شیخ مصطفي را به درس فرستاد. تا اینکـه یـك و برادران 

روز که با مادرم به حمام رفته بودیم، در حمام دیدم که دو پسر بچه کـه پدرشـان کشـاورز بـود 
دارند بحث علمي مي کنند، خیلي ناراحت شدم و با گریه به مادرم گفتم: بچه هاي کشاورزها 

د، ولي پدرم نمي گذارد من درس بخوانم. مادرم هم ناراحـت شـد. امـا دارند درس مي خوانن
 قول داد که دور از چشم پدرم به من

 
  ١٠٤صفحه 

درس بدهد. مادرم خودش مجتهده بود. مدتي پیش او درس خوانـدم تـا اینکـه یـك روز 
پدرم خواست از پسرانش درس تحویل بگیرد. من هم در آنجـا حضـور یـافتم. پـدرم بعـد از 

سش چند سؤال، سؤالي پرسید که برادرانم نتوانستند جواب بدهند. زود با اشاره مادرم بـه آن پر
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سؤال جواب دادم و پدرم متعجبانه قیافه مرا زیر نگاهش گرفت و بعد پرسید: تو درس نخوانده 
خوب اگر تو به من درس ندهي مجبـورم کـه بـروم  :اي از کجا فهمیدي؟ با خنده جواب دادم

درس بخوانم. پدرم نیز خندید و خوشحال شد و بدین ترتیب مـرا هـم فرسـتاد کـه پیش مادرم 
 )٢( «.بروم قزوین و در قزوین درس بخوانم 

 خاندان آن مرحوم
پدر آن مرحوم، حجةالاسلام شیخ ملاابراهیم بـن اسـحق بـن عمـران از شـاگردان شـیخ 

م روغنـي قزوینـي مـي انصاري و مادرش مجتهده مطهره، صبیه آیت الله آقا شـیخ عبـدالکری
باشد. آن بانوي بزرگوار علاوه بر اینکه دختر مجتهد بود، خود نیز تحصیلات عالیه داشت و آن 
گونه که نقل شده، در درس خارج پدرش در پس پرده حاضر مي شد و استفاده مي کرد. ایشان 

خـوئین رفتـه در نجف اشرف ازدواج کردند و آنگاه به قزوین مراجعت نموده، بعد از آن هم به 
خلاصه اینکه زن پارسایي بـود و علاقـه زیـادي بـه روحانیـت  .در همانجا رحلت کرده است

 .)٣(داشت، به گونه اي که حاضر نمي شد، هیچ یك از فرزندانش غیر روحاني باشند

 
  ١٠٥صفحه 

 تحصیلات مقدماتي
علمیه  آن مرحوم تحصیلات مقدماتي و سطح خودش را در حوزه علمیه قزوین در مدرسه

مبارکه اي به نام معصومیّه گذراند، که همیشه مشمول عنایـات خاصـه حضـرت ولـي عصـر( 
ارواحنا له الفداء) بود. مرحوم آیت الله آقا شیخ عبدالکریم خوئیني زنجاني در نقل خاطره اي 
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــي فرمای ــــــــــــــــــدانش م ــــــــــــــــــه فرزن  :ب

شبي در حجره خوابیده بودیم که با سر و صداي طلبه اي از خواب پریدیم و همگي ریختـیم  »
به حیاط، دیدیم شیخ حسین یکي از طلاب قدیمي مدرسه بلند بلند گریه مي کند و بـه سـر و 
سینه خودش مي زند و مي گوید: مش باقر رفـت، مـش بـاقر رفـت! طلبـه هـا او را گرفتنـد و 
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تش بزند و او را آوردند به حجره خودش. همه فکر کردیم مریض شـده نگذاشتند به سر و صور
است. به وي آب دادیم و دلداریش دادیم و رفتیم حجره هاي خودمان. چند روز بعد کـه حـال 
او خوب شده بود چند نفر رفتیم پیشش و جریان را پرسیدیم. گفت: یـك شـب کـه اتفـاقي از 

ه مش باقر خادم فوق العـاده نـوراني اسـت. مثـل خواب بیدار شدم و به حیاط رفتم دیدم حجر
اینکه چراغ زنبوري در حجره اش روشن بود. تعجب کردم و با عجله خودم را به جلوي حجره 

بله آقا، بله آقا! چشـم  :رساندم. دیدم مش باقر دو زانو مقابل آقایي نشسته و دنبال هم مي گوید
ایم به شدت مي لرزیـد، خـودم را از حجـره آقا!... نتوانستم تحمل کنم. در حالي که دست و پ

بي قراري شدیدي به سراغم آمده بود. هي از پنجره  .مش باقر دور کردم و به حجره خودم رفتم
  .حجره بلند مي شدم و به حجره مش باقر نگاه مي کردم و مي دیدم باز هم روشن است

 
  ١٠٦صفحه 

ن نیست. زود خودم را به حجـره مـش تا اینکه یك بار دیگر که نگاه کردم دیدم دیگر روش
ـــــتم ـــــدم جـــــواب نمـــــي دهـــــد. گف ـــــاقر رســـــاندم و در حجـــــره را زدم. دی  :ب

 !مش باقر در را باز کن، من دیدم چه کسي اینجا آمده بود، خودت را به خواب نزن -
 :مـــش بـــاقر بـــا شـــنیدن ایـــن حـــرف بلنـــد شـــد و آمـــد در را بـــاز کـــرد و گفـــت

 تو از کجا فهمیدي؟ -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  :گف

 !ار بودم! از بیرون داشتم توي حجره را مي پاییدممن بید -
 :مــــــــــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــــــــــاقر گفــــــــــــــــــــــــــت

  .پس تو را به خدا سوگند این ماجرا به کسي نقل نکن تا من از اینجا بروم -
من قول دادم که تو تا اینجا هستي به کسي نقل نخواهم کرد و او دوبـاره شـروع بـه شـرح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرا ک  :م
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سر مي زند و مي آید کارهایي به مـا مـي سـپارد و الان راستش آقا امام زمان گاهگاهي به ما  -
  ...ایشان تشریف آورده بودند

ـــــت ـــــن و گف ـــــیش م ـــــد پ ـــــاقر آم ـــــش ب ـــــدتها امشـــــب م ـــــد از م  :بع
  .فلاني، من دارم مي روم، آقا فرموده اند که دیگر اینجا نمانم -

 .)٤( «و رفتند. به این خاطر بود که من ناراحت شدم و گریستم
عبدالکریم همیشه از مش باقر و شیخ حسین به نیکي یاد مي کـرد و مـي مرحوم آقا شیخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  :گف
مش باقر به طلبه ها واقعا به دیده سربازي امام زمان( عـج) نگـاه مـي کـرد و بـه آن اعتقـاد  -

 شدیدي داشتم. به مشکلات طلاب رسیدگي مي کرد و 

 
  ١٠٧صفحه 

  .همواره در احترام آن کوشا بود
 هجرت به نجف

حوم پس از اتمام تحصیلات مقدماتي و سطح جهت ادامه تحصیل و کسب فـیض آن مر
از حضور علماي بزرگ آن زمان عازم نجف مي شود و سالها در کنار حرم مـولا امیرالمـؤمنین 
به تحصیل علم و تهذیب نفس مي پردازد و بعد از اتمام و اکمـال تحصـیلات دینـي خـود بـه 

  .زادگاه خویش مراجعت مي کند
 د آن مرحوم در نجفاساتی
 حضرت آیت الله آقا سید محمدکاظم یزدي، صاحب عروه - ١
 حضرت آیت الله شیخ الشریعه اصفهاني - ٢
 حضرت آیت الله شیخ محمدکاظم خراساني، صاحب کفایه - ٣

 )٥(حضرت آیت الله میرزا محمدتقي شیرازي٤ - 
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 عده اي از همدرسان آن مرحوم در نجف
 محمد حجت کوه کمره اي حضرت آیت الله سید  - ١
 حضرت آیت الله آقا سید محمد حسین بروجردي - ٢
 حضرت آیت الله آقا بزرگ طهراني  - ٣

 
  ١٠٨صفحه 

 ازدواج آن مرحوم در نجف
ـــد ـــدالکریم مـــي گوی ـــاره چگـــونگي ازدواج عب ـــا شـــیخ علـــي آل اســـحق درب  :آق

با زن آقا شـیخ اسـحاق  برادر بزرگ آقا شیخ عبدالکریم، شیخ اسحاق که فوت مي کند، ایشان
ازدواج مي کنند و از او دختري به دنیا مي آید که در آنجا ازدواج مي کند و صـاحب فرزنـداني 
مي شود که الان بعضي از آنها در نجـف از آیـات عظـام هسـتند و بعضـي از فرزندانشـان در 

للـه خـوئي زنجان هستند که به انواري معروف هستند. آقا شیخ حسن انوار از شاگردان آیـت ا
 .)٦(است که الان هم از علماي به نام حوزه نجف هستند

 مراجعت به زنجان
قمـري بـه زنجـان ١٣٢٦مرحوم آیت الله آقا شـیخ عبـدالکریم خـوئیني در حـدود سـال 

مراجعت مي کند و مشغول ترویج دین و رسیدگي به امور مسـلمین و تربیـت شـاگردان علـوم 
 :که آن مرحوم در زنجان تربیـت کـرد، عبـارت بودنـد ازاز جمله شاگرداني .)٧( دیني مي شود

  .آیت الله آقا میرزا باقر زنجاني که از مدرسین شهیر و نمونه در علم و تقوي بوده است - ١
آیت الله آقا سید احمد زنجاني که از اعاظم و علمـاي طـراز اول قـم در زمـان آقـاي  - ٢

 .)٨(بروجردي بود
آن مرحوم محسوب مي شدند. گفتني است کـه آقـا شـیخ و به حق افتخارات بزرگي براي 

 عبدالکریم در این مدت که همزمان با رخدادهاي سیاسي
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  ١٠٩صفحه 

از جمله مشروطیت بود، از طرف مرحوم آخوند خراساني مأموریت داشت کـه مسـائل را 
هـر روز مـي زیر نظر داشته باشند و به مرحوم آخوند گزارش نماید. از این رو روزنامه باختر را 

 .)٩(خریدند و به دقت مطالعه مي کردند
 فعالیتهاي اجتماعي آن مرحوم در زنجان

ــــــــــد ــــــــــي آل اســــــــــحاق مــــــــــي گوی ــــــــــا شــــــــــیخ عل  :آق
آن مرحوم علاوه بر تدریس در حوزه علمیه زنجان در مشکل گشایي کار مردم کوشا و به نیکي 

کردنـد و او را دخالـت مـي و خیراندیشي مشهور بودند. مردم در تمام کارها با او مشورت مي 
دادند. اگر ازدواجي در کار بود، از زنجان و حتي اطراف زنجان به خدمتش مي رسیدند و او را 
براي خواندن عقد نکاح مي بردند.اگر شخصي فوت مي کرد او را جهت دفـن و کفـن دعـوت 

بر آن سوار  مي کردند خلاصه همیشه در کنار مردم و با مردم بود. اسبي داشت که در ماه محرم
مي شد و جهت تبلیغ در دهه هاي آخر محرم به شهرها و روستاهاي اطراف از جمله بیجـار و 
نقده مي رفت. امّا دهه اول را در زنجان مشغول مي شد. به هر حال آدم مردم داري بودند و در 

 .)١٠(حل مشکلات مردم همیشه پیشقدم
 هجرت به قم 

بعد از سـالهاي متمـادي خـدمات ارزنـده مـذهبي و  آیة الله آقا شیخ عبدالکریم خوئیني
 اجتماعي و علمي در شهرستان زنجان، جهت اقامت دائمي 

 
  ١١٠صفحه 

شمسي بود که آن عالم رباّني همراه عائلـه اش بـه ١٣٢٦به قم مقدسه هجرت کرد. تاریخ 
فاصـله شهر علم و اجتهاد قدم نهادند و در کوچه آبشار معروف مسکن گزیدند. آن مرحـوم بلا
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بعد از رسیدن به قم درس خارج خود را در منزل شروع کرد و روز به روز به تعداد شـاگردانش 
  .افزوده شد

از جمله شاگردان آن مرحوم که در جلسه درس خارج ( کفایه) حاضر مي شـدند عبـارت 
 :بودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از

 آیت الله جوادي آملي - ١
 آیت الله ملکوتي  - ٢
 ني آیت الله سید قوام زنجا - ٣
 آیت الله امیني نجف آبادي  - ٤

 )١١(آقا موسي زنجاني ٥ - 
 ویژگیهاي اخلاقي

 اخلاص - ١
از جمله خصایص آن عالم عامل اخلاص بود. آقا هاشم آل اسحق مي گویـد: یـادم مـي 
آید در زمستان یکي از سالها طلبه سعد آبادي بر اثر استنشاق دود زغال در فیضیه فـوت کـرده 

ه آن طلبه در حرم بود. مرحوم آیت اللـه آقـا سـید احمـد زنجـاني کـه علاقـه بود. تشییع جناز
خاصي به پدرم داشتند و همیشه احترام زیادي به او قایل بودند او را به اصرار به جلـو کشـیدند 
تا نماز میّت بخواند. من که در صفهاي عقب بودم سر و صدا افتـاد کـه ایشـان کیسـت. بعـد 

ند گفتند که فلاني است و از شاگردان مرحوم آخوند خراسـاني. ایـن افرادي که او را مي شناخت
 جریان تمام شد و ما که در محله ابرقو کوچه 

 
  ١١١صفحه 

زینال فعلي مي نشستیم سه چهار برادر به همراه پدرمان جهت فاتحه به قبرستان نو آمدیم 
آقا چیـزي نمانـده الان  :به پل آهنچي رسیده بودیم که پدرمان برگشتند. آقا شیخ محمد گفتند
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نه دیگر، هر چه قدر کردم نتوانستم نیـتم را خـالص کـنم. الان مـي رویـم « مي رسیم. گفت: 
» آنجا باز آقا سید احمد به ما احترام مي کنند و آقا بفرمایید مي گویند و مسئله قاتي مي شـود.

اي پیـاده کـه ایشـان برگشتند و ما هر چه کردیم گوش نداد. از همانجا همگي برگشتیم و بـا پـ
  .جوراب هم نداشت راه خانه را در پیش گرفتیم

دعا براي روحاني ماندن: یك وقتي مرا خواستند و فرمودند: تو که الحمـد اللـه طلبـه  - ٢
شده اي دعایي برایت یاد مي دهم که انشاء الله همیشه بعد از نمازها بخواني و روحاني بماني 

ــــــــــ ــــــــــا ای ــــــــــوري. آن دع ــــــــــن بخ ــــــــــه درد دی ــــــــــودو ب  :ن ب
سبحان من لا یعتدي علي اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهـل الارض بـالوان العـذاب،  »

سبحان الرئوف الرحیم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما انّك علي کل شـي 
  .مي گفت که این دعا را مرحوم پدرم به من یاد داده است» ء قدیر.

شان تا آنجایي که یاد ما مي آید نماز شب را اقامه مي نمودنـد. اهتمام به نماز شب: ای - ٣
یك وقت خاص و منظم به نماز شب گذاشته بود. درست یك ساعت به اذان صـبح مانـده بـه 

  .نماز مي ایستادند و نوافل شب را به نماز صبح پیوند مي دادند
بـه کـرّات از آن پرهیز از شهرت: در نزدیکیهاي ما یزدي ها مسجدي ساخته بودنـد،  - ٤

مرحوم درخواست کردند که بـرود در آنجـا امـام جماعـت بشـود قبـول نکـرد و مـي فرمـود: 
الحمدالله در قم عالم زیاد است. لذا نماز جماعت کوچکي در خانه خود بر پا مـي داشـتند و 

 خانوداه خود که آن روزها به 

 
  ١١٢صفحه 

ها و رهگذران بـه ایشـان اقتـدا مـي بیست و چند نفري مي رسیدند و عده اي از همسایه 
  .کردند
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تقیّد به زیارت کریمه اهل بیت: ایشان علاقه زیادي به حضـرت معصـومه داشـتند و  - ٥
برنامه خاصي براي زیارت گذاشته بودند که جزو برنامه زنـدگاني شـان شـده بـود. حـداقل در 

  .از ارادت مي کردندهفته چند بار به زیارت مشرف مي شدند و از نزدیك به آن آستان ابر
احترام به علماي دین و پرهیز از حسادت: مرحوم آقـا میـرزا بـاقر زنجـاني نقـل مـي  - ٦

کردند که من صبح روز عیدي به دیدن ایشان رفتم که دیدم کرّکي به تن کرده اند و آماده هستند 
: این آقا شـیخ که بیرون بیایند. تبریك گفتم و بعد پرسیدم. آقا کجا تشریف مي برید؟ فرمودند

حسین، روحاني رسمي شهر است، احترام او واجب و به نفع دین است، تا مـردم نیامـده انـد 
برویم آنجا که مردم هم به آنجا بیایند. رفتیم خانه آقا شیخ حسین دیدیم که او هـم خـودش را 

ن گلـه آماده ساخته است تا به منزل آقا شیخ عبدالکریم بیاید. تا همدیگر را دیدند شـیخ حسـی
  !کرد و با شوخي گفت: خیلي زرنگي، من فکر مي کردم الان تو خواب هستي

شخصیت دادن به بچه ها: ما هر کداممان که به سن تکلیف مي رسـیدیم صـدایمان  - ٧
مي کرد و مي گفت: از امروز دیگر الحمدلله شما به سن تمیـز و تکلیـف رسـیده ایـد. دیگـر 

بعد با چشمان اشك آلود رو به آسمان مي کردند و دعاي خودتان باید مواظب خودتان باشید. 
  .عاقبت بخیري برایمان مي خواندند

عشق به امام حسین (ع) ایشان خصوصیت بارزي که داشتند عشق و علاقـه زیـاد بـه  - ٨
 امام حسین (ع)بود، همیشه در آخر منبرهایش با 

 
  ١١٣صفحه 

 .عاشورا اهمیت زیـادي قایـل بـودصداي خوبي که داشت روضه مي خواند و به زیارت 
البته در روزهاي ماه رمضان روضه نمي خواند و علتش آن بود که مي گفت: مي ترسم دروغي 

 .)١٢(چیزي در روضه باشد و موجب بطلان روزه بگردد
 ازدواج مجدد
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وقتي همسر اوّل آن مرحوم از دنیا مي رود، همزمان بود با هجرت و مراجعت از نجف بـه 
م رسم بود که به استقبال مسافر مي رفتند و اهالي همه جمع مي شدند و شعر مـي خوئین. قدی

خواندند و صلوات مي فرستادند. مادر ما که زن علویه اي بوده است در مراسـم اسـتقبال بـین 
زنان تعریفهایي از پدر ما مي کند و آنجا که زن ساده اي بوده سر و صدا راه مي اندازد کـه ایـن 

زن آقا شیخ بشود. همه قضیه را مي فهمند و بالاخره کار به جـایي مـي رسـد دختر مي خواهد 
 .که ناخواسته مراسم خواستگاري و عقد و اینها انجام شده و آن زن علویه مادر مـا مـي شـود

البته بنا به رسم خوبي و علاقه زیادي که زنـان دیـار مـا بـه عالمـان دینـي داشـتند، بـه دنبـال 
وقتي به قم آمدیم پدرم در خانه  .ان، پدر صاحب زنان دیگري هم بودتلاشهاي فداکارانه مادرم

چهار همسر داشت که هر کدام براي خودشان فرزنداني داشتند و حیاط آن روز مـا شـبیه یـك 
مجتمع مسکوني بود تا یك خانه و درآمدشان وابسته به چند گاو بود که در همان حیـاط واقـع 

  .)١٣(با فروختن شیر آنها امرار معاش مي کردیمدر کوچه آبشار نگهداري مي کردیم و 

 
  ١١٤صفحه 

 خصوصیات خوب مادر علویه
ایشان بانوي عالمه اي بودند و بعضي از کتب دیني را به خوبي پیش اسـاتید فـن خوانـده 
بودن. مخصوصا کتاب منتهي الآمال را چند بار خوانده بودند و هدفشان این بـود کـه زنـدگي 

 :عصومین (ع) وفق دهند. از جمله ویژگیهاي بارزي که داشتند این بـود کـهخود را با زندگي م
بسیار بسیار شهادت طلب و شهید دوست بودند. همیشـه در نمازهـا بـراي خـود و بـراي  - ١

فرزندان خود از خدا طلب شهادت مي کردند. ما موقعي که در نجـف بـودیم در جـواب نامـه 
مـي » سر یکي از شماها را به من هدیه بفرستند؟!کي مي شود « هایمان همیشه مي نوشت که 

گفت: آرزو دارم مثل مادر وهب سر یکي از شما را در راه اسلام به طرف دشـمن پـرت کـنم و 
در پیشگاه خدا روسفید بشوم. متاسفانه نه عمر او این اجازه را داد و نه توفیق شهادتي به سـراغ 
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اب شـد و چهـار تـا از نـوه هـاي مخلـص و ما آمد، لکن دعاي او در مورد نواده هایش مستج
  .خوبشان در دفاع مقدس به شهادت رسیدند

تسلیم در برابر خدا. براي او فقط رضاي خدا مهم بود. مي گفـت هـر چـه خـدا مـي  - ٢
گوید من هم همان را انجام مي دهم و تحمل زندگي با هووهاي خود نمونه بارز این تسـلیم و 

  .رضاي او بود
ا و مستمندان: پخش و فروش شیر در خانه به عهده او بود. پدرم با اینکـه کمك به فقر - ٣

انتظار زیادي از درآمد شیرها داشت، ولي مادرم خیلي از وقتهـا از فقیـران و افـراد کـم درآمـد 
محلّ پول نمي گرفتند و به خاطر خوبیهـاي آن دو بـود کـه خـدا برکـت و روزي اش را بـه آن 

 .)١٤(تر مي کردخانواده روز به روز افزون 

 
  ١١٥صفحه 

 فرزندان آقا شیخ عبدالکریم
ـــا پســـرهاي آن مرحـــوم عبـــارت بودنـــد از٦پســـر داشـــتند و ٩ایشـــان   :دختـــر. امّ

و کتابدار کتابخانـه ١٣٧٦شیخ احمد آل اسحاق: روحاني بودند که امسال فوت کردند( )  - ١
  .مسجد اعظم بودند

ارز و انقلابـي و سـاکن محلـه زاویـه قـم آیت الله محمد آل اسحق از روحانیون مبـ - ٢
  .هستند

  .آقا شیخ عبدالرحیم آل اسحق روحاني بودند و مدتها قبل فوت کردند - ٣
  . (آقا شیخ هادي آل اسحق ( روحاني هستند و ساکن محله نیروگاه قم - ٤
  .شیخ اسماعیل آل اسحق ساکن صفا شهر قم - ٥
انیون مبارز و انقلابي و رزمنده و شهید داده و آقا شیخ علي خوئیني آل اسحق از روح - ٦

  .ساکن خیابان آذر
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  .مهدي آل اسحق بازاري بود و فوت کرده است - ٧
  . (محمود آل اسحاق( شخصي زاهد و درویش مانند ساکن قم و تنها زندگي مي کند - ٨
 (.(عشیخ علي اصغر آل اسحق روحاني و نماینده ولي فقیه در دانشگاه امام حسین  - ٩

 
  ١١٦صفحه 

 اجازات آن مرحوم 
آیت الله آقا شیخ عبدالکریم خوئیني صاحب اجازاتي از مرحوم میرزا محمد تقي شیرازي 

 .)١٥(و مرحوم آخوند خراساني و شیخ الشریعه اصفهاني بوده اند
 تالیفات آن مرحوم 

نوشـته شـده مجلّد بود که به فارسـي ٢شرح کفایه که معروف به خودآموز کفایه و در  - ١
  .بار به زیر چاپ رفته است٣٠بود و قابل استفاده همه طلاب، به طوري که تا به حال 

  .حاشیه عروة الوثقي که با رحلت آن مرحوم ناقص ماند - ٢
  .فوائد که داراي مطالب متفرقه است و چاپ نشده است - ٣

 .)١٦(رساله علمیه٤ - 
 رحلت 

هجري قمـري در سـال روز ١٣١٧صفر سال ٢٨در )١٧( سرانجام آن عالم بارع و فقیه وارع 
ع)در شـهر مقـدس قـم بـه رحمـت ایـزدي پیوسـت و در )وفات پیغمبر گرامي و امام صادق 

 .)١٨(قبرستان نو مدفون گردید
  :پي نوشت ها

 
  . علمــــــاء نامــــــدار زنجــــــان، مشخصــــــات بیشــــــتر - ١

ـــــــي آل اســـــــحاق - ٢ ـــــــا شـــــــیخ عل ـــــــل از آق ـــــــه نق   . ب
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ـــــــــــــدار زن - ٣   . جـــــــــــــانعلمـــــــــــــاء نام
ـــــــي آل اســـــــحاق - ٤ ـــــــا شـــــــیخ عل ـــــــل از آق ـــــــه نق   . ب
  .١١٥٥-١١٥٦نقبــــــاء البشــــــر، آقاشــــــیخ بــــــزرگ طهرانــــــي،ص  - ٥

  .بـــــــه نقـــــــل از آقـــــــا شـــــــیخ علـــــــي آل اســـــــحاق  - ٦
ـــــي، ص  - ٧ ـــــزرگ طهران ـــــیخ ب ـــــا ش ـــــر آق ـــــاء البش   .١١٥٥-١١٥٦نقب

از ذکـر خیـري » سرگذشت یکساله«خود مرحوم آقا سید احمد زنجاني در صفحات اول  - ٨
ایشان به عمل مي آورد و مي فرماید: در قم امارتي خریده اند که بسان حوزه علمیه اسـت هـر 

  . (نقـل بـه مضـمون)پسـرش گذاشـته تـا تحصـیل علـم کننـد ٩یك از اتاقهـا را در اختیـار 
  . بــــــــه نقــــــــل از آقــــــــا شــــــــیخ علــــــــي آل اســــــــحق- ٩
  . بـــــــه نقـــــــل از آقـــــــا شـــــــیخ علـــــــي آل اســـــــحق- ١٠
  . علـــــــي آل اســـــــحقبـــــــه نقـــــــل از آقـــــــا شـــــــیخ - ١١
  . بـــــــه نقـــــــل از آقـــــــا شـــــــیخ علـــــــي آل اســـــــحق- ١٢
  . بـــــــه نقـــــــل از آقـــــــا شـــــــیخ علـــــــي آل اســـــــحق- ١٣
  . بـــــــه نقـــــــل از آقـــــــا شـــــــیخ علـــــــي آل اســـــــحق- ١٤

ــــــــــــــان  - ١٥ ــــــــــــــدار زنج ــــــــــــــاء نام   .علم
ـــــران، ص  - ١٦ ـــــزرگ طه ـــــا شـــــیخ ب ـــــاء البشـــــر، آق   .١١٥٥-١١٥٦نقب

  .همـــــــــــــــــــــــــــــان - ١٧
  .همان - ١٨
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  ١٢١صفحه 
 ابن عمید 

 وارسته وزیر 
 محمّد مهدي حرّ زاده

 
 پیشگفتار 

از افتخارات عالم تشیع داشتن چهره هاي برجسته علمي و سیاسي در طول تـاریخ اسـت 
که از ریشه دار بودن این شجره طیّبه حکایت مي کند گرچه بسیاري از بدخواهان شیعه چنـین 

میان شیعیان یافت امّـا بـرگ جلوه مي دهند که نمي توان چهره برجسته یا عالم بزرگواري را در 
برگ تاریخ نادرستي این ادّعا را گواهي مي دهـد. یکـي از خاسـتگاههاي اصـلي تشـیع شـهر 
مقدّس قم است. این شهر علاوه بر پرورش صدها راوي و هـزاران عـالم، رجـالي را در دامـان 

کومـت خویش پرورش داده که در عین بهره مندي از علم و دانش در عالم سیاسـت و اداره ح
ابوالفضل، محمد بـن « نیز نقش بسزایي داشته اند و این چنین بوده است . شخصیّت برجسته 

یکي از چهره هاي پر فروغ مي باشد. او وزیر آل بویـه بـود و در » حسین معروف به ابن عمید
قرن چهارم هجري مي زیست. ابن عمید از مشاهیر تاریخ علم و سیاست و برجسته ترین فـرد 

 .)١(ید است. خانداني که اصالتا از شیعیان قم و از مروّجان این مذهب بوده اندخاندان عم

 
  ١٢٢صفحه 

در این نوشتار بر آنیم که به منظور آشنایي بیشتر با این شخصیت شیعي، پیرامـون زنـدگي 
  .وي مطالبي را ارائه دهیم

 ولادت
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و )٢( ثبت کـرده اسـت سال٦٠از آنجا که عمران بن عمید را در هنگام وفات کمي بیش از 
ه گفته اند، بنابراین معلوم مي شود محمد در سال ٣٥٩ه یا ٣٦٠سال وفات او را بسیاري اوایل 

  .ه. ق پا به عرصه جهان گذاشته است٣٠٠یا ٢٩٩
روزگار کودکي و نوجواني و حتّي جواني را در شهر ري منطقه جبـال و فـارس پشـت سـر 

تـا اینکـه در )٣( و هر روز بر فضل و دانشش افـزود گذاشت و مدارج علم و دانش را طي نمود
  .زمره دانشمندان عصر خویش قرار گرفت

 نیاکان ابن عمید
 »دانسـته انـد و برخـي چـون ابـن داود حلّـي، نـامش را » حسین« نام پدر وي را بیشتر،

پنداشته اند که به نظر مي رسد صحیح نباشد. کنیه وي ( عمید) ابو عبدالله و لقـب او » حسن
از این لقب بر مي آید احتمالا وي داراي قدّي کوتاه بوده است. در اینکـه آیـا )٤( کله بوده است

لقب او یا نام پدرش بوده است، در منابع تاریخي تردید دیده مـي شـود. آنچـه » عمید« کلمه 
صحیح به نظر مي رسد این است که عمید لقب حسین بوده است که اهـل خراسـان ( ایـران) 

 احترام و تکریم اکابر به کار مي بردند. شاید هم نزد ایشان آنرا براي 

 
  ١٢٣صفحه 

 .)٥(فقط لقب کاتبان و منشیان بوده است
و در دوران زندگي بـه )٧( اصالةً اهل قم بود.)٦( ه. ق متوّلد شد٢٧٥پدر ابن عمید در سال 

د: ابـن عمیـد تحصیل علم پرداخت. وي جزء کاتبان به شمار مي آمد چنانکه ثعالبي مي گوی
فرا گرفته » ابو عبدالله حسین بن محمد« فنّ کتابت را از غریبه نیاموخته؛ بلکه آنرا از پدر خود 

 (است. ابو عبدالله در مرتبه بزرگي از فن کتابت قرار داشت و رساله هاي او در خراسان ( ایوان
ته و مهارت پدر ابـن پا را فرا گذاش» تاجي« مدوّن گشته بود. ابو اسحاق صابي در کتاب خود 

عمید را با ابن عمید مقایسه نموده و مي گوید: رسائل ابن عبد الله در بلاغت کمتر از رسـائل 
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پسرش ابوالفضل نیست. اگر چه ثعالبي این سخن صابي را نمي پذیرد و آنرا سـتمي بـزرگ در 
خـي او را امّا نفس بیان این مطلب از شخصیتي چون صابي که بر)٨( حق ابن عمید مي شمارد

از کاتبان چهارگانه جهان شمرده اند، نشانگر مقام و موقعیّت علمـي پـدر ابـن عمیـد اسـت و 
شکست خـورد و او در » ماکان بن کاکي« همین علم و فضل بود که یکبار در زماني که لشکر 

بین لشکریان بود و اسیر شد، از بند اسارت نجاتش داد و علاوه بر آن سـبب منزلـت یـافتن او 
سلطان فاتح شد. بعد از جریان دیوان رسائل نوح بن نصر را به عهـده گرفـت و ملقّـب بـه  نزد

برخي از کتب، چون دائرة المعارف تشیّع و تمدن اسلامي در قرن چهارم .)٩( لقب شیخ گردید
یعنـي سـردار سـپاه » قـوّاد« وي را صاحب منصب وزارت نیز شمرده اند و برخي دیگـر وي را

  .سالگي بدرود حیات گفت٦١در سنّ )١١( ه. ق٣٣٦در ابن عمید در سال پ.)١٠( نامیده اند

 
  ١٢٤صفحه 

 نیاي پدر او
گفته اند و همچنانکـه گذشـت برخـي » محمّد« نام جدّ ابن عمید را همچون نام خود او 

امّا آنچه به نظر صحیح تر مي رسد آن اسـت  .)١٢( بوده است» عمید« احتمال داده اند نام وي 
مي باشد همانگونه که بسیاري از موّرخان ثبت نموده اند. ابي حیّان در » محمّد« جدّ اوکه نام 

کسي » ( نخّال« کتاب اخلاق الوزیرین به نقل از ابوطالب جرّاح شغل پدر بزرگ ابن عمید را 
جدّ ایـن عمیـد « و در جایي دیگر از همین کتاب مي نویسد )١٣( که آرد الك مي کند) مي داند

گندم فروشان آرد الك مي کرد یا باربري مي نمود یا حبوبات غلات را پاك مي کـرد و  در بازار
 .)١٤(در ضمن شبها نگهبان بازار بود

 روزگار ابن عمید
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وي در قرن چهارم هجري مي زیسته و این قرن از جهاني با قرون دیگر متمـایز اسـت. از 
از » ترسـل » عبـارت دیگـرجمله: گسترش تشـیّع در آن عهـد و اوجگیـري فـن کتابـت و بـه 

  .ویژگیهاي آن روزگار است
رسائل ( نام و مکتوبات) قرن چهارم هجري دقیق ترین نمونه شـکوفایي هنـر اسـلامي  »

است که روي نفیس ترین ماده هنري یعني کلمه پیاده شده است بطوریکه حتّـي اگـر کارهـاي 
ن قرن به جـا مانـده اسـت، دستي ظریف دیگري از قبیل مصنوعات شیشه اي و معدني که از آ

که نشانه تسلّط به فن بیان به سـبك  - وجود نداشت باز هم مي توانستیم از روي همین رسائل
هنرمندي و هنرشناسـي لطافـت ذوق مسـلمین قـرن چهـارم را  -دشوار و بازي با الفاظ است 

 ملاحظه کنیم. تصادفي نیست که بسیاري از وزراي

 
  ١٢٥صفحه 

شناس ادب و قلم و داراي رسائل ارزشـمند بـوده انـد کـه بـه صـورت آن زمان اساتید سر
 «)١٥(کتاب براي عموم گردآوري شده است. از آن جمله اند، ابن العمید و صاحب بن عباد

گسترش تشیّع در قرن چهارم، معلول عوامل متعـددي بـود. از آن جملـه. تشـکیل چهـار 
ایران توسـط آل بویـه، در سـوریه توسـط دولت شیعي که در مصر توسّط فاطمیان، در عراق و 

دولت حمدانیان شیعي و در یمن توسّط زیدیها تأسیس شد و اگر قرمطـي را نیـز شـیعه غـالي 
 .)١٦(بدانیم، باید این رقم را به پنج افزایش دهیم

با توجه به نقش سلسله آل بویه در ترویج تشیع و اینکه ابن عمید وزارت برخـي از ایشـان 
  .ه است سزاوار است با این سلسله آشنایي بیشتري پیدا کنیمرا به عهده داشت
 آل بویه

در ٣٢١آغـاز حکومتشـان از سـال .)١٧( بـود» دیلم و مازنـدران « سرزمین اصلي آل بویه 
است. اوّلین پادشاه این سلسله سـه بـرادر  (کمي بیش از یك قرن٤٤٧شیراز و پایان آن سال ( 
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)  ٣-معزّالدوله ( احمدبن بویه متـوفي ٣٣٨)  ٢-ه متوفي عماد الدوله ( علي بن بوی١-بودند: 
 ٣٦٦حسن بن بویه متوفي .)  ) رکن الدوله٣٥٦

نام داشت. اگر چه سلطنت ایشان از شـیراز آغـاز » ملك الرحیم« و آخرین پادشاه ایشان 
در سـال .)١٨( شد، امّا به تدریج در ایوان و عـراق و ملکـه شـهرهاي بنـي عبـاس نفـوذ کردنـد

زّالدوله وارد بغداد شد و بر خلیفه، مستولي گشت. قدرت او در بغداد به اندازه اي بـود مع٣٣٤
 که موفّق گردید خلیفه وقت

 
  ١٢٦صفحه 

در تشـیّع آل بویـه .)١٩(را نصب کند» المطیع لله« را عزل و به جاي او » المستکي بالله »
سأله تردید هست. یکي آنکه تـا تردیدي نیست و این منابع تاریخي نشان مي دهد. امّا در دو م

چه اندازه مذهب در تصمیم گیریهاي سیاسي ایشان مؤثر بود. دوم آنکه تشیّع آنها از چه نوعي 
 بوده است؟ 

درباره مسأله نخست باید گفت: اصولا آنها در برابر اکثریت سنّي تحت سلطه خود نمـي 
عمل مي کردند و نتیجه ایـن توانستند موضع ( خصمانه) صریحي داشته باشند، بسیار محتاط 

دربـاره .)٢٠( برخورد علاوه بر حفظ حکومتشان، گسترش اندیشه هاي شیعي در عـراق و ایـران
مسأله دوّم باید گفت: گر چه خاستگاه تشیّع آنان طبرستان بود که بـه طـور اصـولي در اختیـار 

انـد. همچـون:  علویان زیدي قرار داشت، بسیاري از مورخین، ایشان را شیعه امـامي دانسـته
عبدالجلیل رازي، مستوفي و از محققان جدید آري بدي و فراي، مـونتگري و امـت، اشـیولر و 

 .)٢١(دکتر کامل شیبي
 :در کتــــــــــــاب تــــــــــــاریخ الشــــــــــــیعه مــــــــــــي خــــــــــــوانیم

ایّام آل بویه، همه اش روزگار تلاش و ترویج مذهب اهل بیـت (ع) بـود و هـر راهـي را بـراي 
بویهیـان روز .)٢٢( رتبت عترت پیـامبر (ص)مـي پیمودنـدنصرت این مذهب و اعلاء مقام و م
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غدیر را آشکارا تقدیس مي کردند و چنان عید مي گرفتند که در هیچ عید دیگـري چنـین نمـي 
از ٣٥٢تـا جـایي کـه در سـال )٢٤( .و روز عاشورارا روز حزن و ماتم قرار مي دادنـد)٢٣( کردند

داري برگـزار نمودنـد کـه بـه علّـت فراوانـي طرف معزّالدوله شیعیان در بغداد چنان مراسم عزا
جمعیّت شـیعه در آن دوره و شـرکت آنـان در ایـن مراسـم اهـل سـنّت نتوانسـت در برابـر آن 

 .)٢٥(بایستند

 
  ١٢٧صفحه 

عضدالدوله بویهي با لشکریان در مشـهد علـوي ( نجـف) یـك سـال اقامـت گزیـد و  »
ن بـراي ضـرایع کریمـه، ابنیـه اسـتوار و بارگاهي با عظمت براي آن قبر مطهـر بنـا نهـاد. ایشـا

گنبدهاي رفیع بر پا داشته اند. آل بویه تا زنده بودنـد پیوسـته بـه زیـارت مشـاهد مشـرفه مـي 
شتافتند و پس از مرگ، پیکرهایشان را به آنجا منتقل مي کردند. ایشـان شـیعیان را در مشـاهد 

کتیبـه اي کـه از سـال  «)٢٦( دادنـد مشرفّه اسکان دادند و مستمري ها و عطایایي بر ایشان قرار
  (از وي بر تخت جمشید مانده، مشتمل برنام دوازده امام (ع٣٦٣

.)٢٨( آورده اند: مرجع تقلید رکن الدوله ابن جنید از فقهاي امامیـه بـوده اسـت.)٢٧( است
سـید مرتضـي  ١٣) ٣٣٨ -)شـیخ مفیـد ( ٣٨١وجود علماي بزرگي چون شـیخ صـدوق ( م 

ــه از  ٣٥٩ - ٤٠٦) و شــریف رضــي (  ٣٨٥ - ٤٦٠طوســي (شــیخ  (٣٥٥ - ٤٣٦) ) ک
 ستونهاي عالم تشیّع بودند. در این قرن، خود گواه گسترش فوق العاده تشیع امامي در 

عهد آل بویه است. البته وجود این افتخارات به معناي عدالت کامل ایشان در حکمرانـي 
  .نیست

 .)٢٩(نت آل بویه نامیده اند، مي پردازیماکنون به شرح حال ابن عمید که او را ستون سلط
 ابن عمید 
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« همانگونه که گفتیم نام وي محمد و نام پدرش حسین و نـام نیـاي او همچـون خـودش 
و از آنجا که پدرش ملقّب به عمید بوده است او )٣٠( مي باشد. کنیه وي ابوالفضل بود» محمّد

 را چه در عصر خود چه در کتب تاریخي به 

 
  ١٢٨صفحه 

نام ابن عمید مي شناسیم. او به القاب دیگري نیز ملقب بوده است مانند: جـاحظ ثـاني، 
که لقب اسـتاد آن زمـان در مشـرق زمـین بـه .)٣١( جاحظ اخیر و از همه مهمتر استاد و رئیس

 .)٣٢(وزراء اطلاق مي شد
اوّلین سؤالي که در این مقاله جاي طرح و پاسخ دارد پرسـش از مـذهب ابـن عمیـد مـي 
باشد. آیا وي از اهل تسنن بود که اکثریت جامعه آن روز را تشکیل مـي دادنـد یـا از شـیعیان؟ 
قرائن بسیاري وجود دارد که ابن عمید وزیر و عالم شیعي مذهب بود. از جمله قمي بـودن وي 
یکي از این قراین است. از آنجا که قم همیشه مهد تشیع امامي بوده است مي توان گفت که او 

ا شیعه بلکه شیعه دوازده امامي بوده است. قمي بودن وي از لا به لاي مطالـب تـاریخي نه تنه
بدست مي آید به عنوان مثال: ابي حیّان توحیدي که از مخالفین ابن عمید مي باشد، در کتاب 
خود آنگاه که در صدد نکوهش ابن عمید بر مي آید، از ابوطالب جرّاحـي کاتـب، نامـه اي را 

گویا گمان کرده اي ما از حـال خانـه « در آن خطاب به ابن عمید مي نویسد:  نقل مي کند که
و در جاي دیگر از جرجاني نقـل مـي  !)٣٣( ؟» تو در قم پرسش نکرده ایم و به آن واقف نیستیم

 «)٣٤( ابن عمید مردي را که به شهرش قم دشنام داده بود، مجازات نمود« کند که او مي گفت: 
ر سخت ابن عمید خبر مجازات را هم غیر واقعي نقل کـرده باشـد، بـاز که اگر این مخالف س

قمي بودن ابن عمید از این داستان آشکار مي شود و از اینها گذشته هم چنانکه در آغاز گفتـیم 
ثعالبي تصریح مي کند، پدر ابن عمید اصالتا قمي است و دائرة المعارف تشـیع مـي نویسـد: 

 .)٣٥(و از مروّجان این مذهب بوده اند خاندان عمید اصلا از شیعیان قم
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از دیگر شواهد تشیّع او اینکه در مجلسي که او حضور داشت گویندگان گرد مي آمدنـد و 
 گذشته از .)٣٦( دوستي علي (ع)گفتگو مي کردند« پیرامون 

 
  ١٢٩صفحه 

نام  این موارد چند مطلب دیگر تشیّع وي را تأیید مي کند. یکي آنکه صاحب اعیان الشیعه
وي را در کتاب شریف خود ذکر نموده و اگر چه شرح حالي بـراي او غیـر از آنچـه در ضـمن 
شرح حال صاحب بن عباد آورده است ذکر نکرده لکن ظاهر همین ذکر نام نشـانگر آن اسـت 
که وي را از اعیان شیعه شمرده است. و دوم آنکه نام خود او، پدر و جدّش از نامهایي است که 

  .عرّف شیعه بودن شخص باشدمي تواند م
 محلّ زندگي ابن عمید

در مورد محلّ تولّد او مدرکي در دست نیست امّا پیرامـون محـلّ زنـدگي وي بایـد گفـت 
ظاهرا در قم خانه اي داشت و ایاّم زندگي خود را ( چه قبل از دست دادن پدر و چه بعـد ازآن) 

و گویـا زمـاني را نیـز در شـهر )٣٧( در دهستانهاي فارس، جبل و شهر ري سپري کـرده اسـت
 )٣٨(اصفهان اقامت داشته است

 وزارت
ه. ق بـه ٣٢٨بعد از آنکه ابي علي قمي وزیر رکن الدوله از دنیا رفت، ابن عمیـد در سـال 

امّا از آنجا کـه ابـن اثیـر در تـاریخ .)٣٩( جاي او نشست و کرسي وزارت آل بویه را اشغال کرد
یـا ٣٥٩و مـرگ وي در سـال )٤٠( سـال ذکـر نمـوده اسـت ٢٤خود مدّت وزارت ابن عمید را 

ه. ق به وزارت رسـیده ٣٣٦یا ٣٣٥ه. ق واقع شده، نتیجه مي گیریم که ابن عمید در سال ٣٦٠
.)٤١( ساله بود و در دوران وزارت عدالت را در جامعه گسترش داد٣٦است. در آن زمان مردي 

 ابي علي « شت تکیه گاه ابن عمید در انجام کارهایي که بر عهده دا
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  ١٣٠صفحه 
خادمش )٤٣( ، «ابوالفضل علي ابن ثابت همداني« کاتب او را در این دوران .)٤٢( بود» بیّع

و صـاحب ( )٤٤( را شخصي به نام منصور نوشته اند که ظاهرا قمي و از همشهریان خود او بود
با توجـه  .)٤٥( ) بودمدیر تشریفات) دستگاه وزارتش مردي شجاع و زیرك بنام روین ( یا روبین

به قمي بودن ابن عمید، وزیر قبل از او، خادم او وزارت پدر و فرزند او مي توان به نفوذ اهل قم 
  .در دستگاه حکومت پي برد

 علوم ابن عمید
در کتب تاریخي او را صاحب دانشهاي و متعدّدي دانسته انـد بـه طـوري کـه در بـیش از 

علوم عبارتند از: نجـوم، هیئـت، تـاریخ، ادب، ریاضـي، بیست رشته علمي تبحر داشت. این 
حفظ اشعار عرب، ترسّل و کتابت، مکانیك، هندسـه، فیزیـك، علـم الحرکـات، جـرّ اثقـال، 
اشتقاق و استعارات ( علم بدیع، حفظ لغت و غریب ( علم لغت، عروض، علوم اوائل، تفسیر 

  .قرآن، فقه، موسیقي، منطق، فلسفه و خصوصا الهیات آن
 رسّل ت

او در فنّ ترسّل که همان کتابت است و مهارت تمـام داشـت بگونـه اي کـه فـنّ انشـاء و 
 کتابت با عبدالحمید افتتاح شد و با ابن عمید بپایان 

 
  ١٣١صفحه 
و )٤٨( و بزرگتـرین نویسـنده دیـواني بـود)٤٧( وي از کاتبـان چهـار گانـه جهـان.)٤٦( رسید

و نامـه اي » اخوانیات« مي دانند. و گفته اند بهترین رساله او  نوشتارهاي او را گواه بر این ادّعا
 .)٤٩(که به ابوالعلاء نوشته، مي باشد

 فلسفه و منطق 
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بسـیاري از سـجایا و )٥٠( سال همنشیني شبانه روزي٧ابن مسکویه مورّخ شهیر که در اثر 
اسـت، مـي خصوصیّات ابن عمید را در حافظه خویش ثبت کرده و در کتاب خود درج نموده 

گوید: در باب منطق و فلسفه خصوصا الهیات کسي از معاصران جرأت نداشت در محضرش 
سخن گوید مگر به عنوان پرسش و آموختن؛ نه مباحثه... زماني ابوالحسن عـامردي ( رحمـة 

که آهنگ بغداد داشت، از خراسان حرکت نموده وارد ( ري) شد، چون شنید ٣٨١الله) متوفي 
کاملي است و ( کتـاب) ارسـطا طـالیس را شـرح نمـوده و داراي اسـتعداد  ابن عمید فیلسوف

درخشاني مي باشد، همانجا اقامت گزیـد و نـزد اسـتاد زانـوي تلمّـذ زد تـا آنکـه بسـیاري از 
ابن حیّان توحیدي از روي طعن و کنایـه چنـین مـي  .)٥١( مشکلات فلسفي برایش حلّ گردید

رسطا طالیس او را دیده بود با بیان او از بسـیاري از آراء ابن عمید گمان مي کرد اگر ا« نویسد: 
 «!)٥٢(و نظراتش باز مي گشت و با مشورت او بسیاري از کتب خود را تغییر مي داد

 تفسیر و فقه 
ابن مسکویه مي نویسد: ابن عمید در تأویل قرآن و حفظ مشکلات و متشـابهات قـرآن و 

 هاء در همچنین آشنایي به اختلاف آراء و نظرات فق

 
  ١٣٢صفحه 

 .)٥٣(رفیعترین درجه و بالاترین مرتبه قرار داشت
در عین حال نویسنده اعیان الشیعه وي را در علوم دیني مـتمکّن و صـاحب قـدرت نمـي 

 .)٥٤(داند
 موسیقي و جغرافیا

 .)٥٥(ابن عمید مي گفت: موسیقي با مرگ من مي میرد و با ناپدید شدنم ناپدید مي گردد
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آثار علمي او تعیین عرض جغرافیاي شهر ري است که با نتیجه اي که بعـدها بـا از جمله 
از خدمات ابن عمیـد آن بـوده .)٥٦( وسائل علمي دقیق گرفته شده است ،اختلاف زیادي ندارد

 .)٥٧(که مشکلات علمي که پیشینیان از حل آن عاجز مانده بودند را حل نمود
 کتابخانه ابن عمید

ي از جنگجویان ( که بـه عنـوان دواطلبـان جهـاد عـازم مـرز روم ه.ق گروه٣٥٥در سال 
بودند) خانه ابن عمید را در ري غارت کردند. وقتي ابن عمید شب به خانه رفت چیزي که بـر 
آن بنشیند و کوزه اي که آب بنوشد، نیافت. به نوشته ابن مسکویه که در آن تاریخ کتابـدار ابـن 

فرش و اثاث آوردند امّا وزیر، ( بـا آنکـه، از ناحیـه سـاعد  عمید بود، از خانه ابو حمزه علوي،
دل مشغول کتابخانه اش بود، هیچ چیز را به اندازه آن دوسـت نداشـت. )٥٨( مجروح شده یود،

 (کتابخانه اي شامل کتابهاي بسیار در انواع دانش و حکمت و ادب که معادل صد بـار ( شـتر
جع به کتابخانه پرسـید، گفـتم: از همـه امـوال ایـن مي شد. کتابدار مي گوید: وقتي مرا دید را

 یکي برجاست و دست نخورده

 
  ١٣٣صفحه 

 !است. شادمان گردید و رویش شکفته شد و گفت: زهـي خجسـته روان و مبـارك سـخن
همانا خزانه هاي دیگر جانشین پذیر است امّا کتاب، عوض ندارد و فرمود فردا صبح بـه فـلان 

 .)٥٩(سالم تحویل دادم بیاورشان، بردم و صحیح و
 فنون ابن عمید

او در فنون متعدّدي چیره دست بود. از آن جمله: اسلحه سـازي، تاکتیـك هـاي جنگـي، 
  .مملکت داري و سیاست، نقاشي و غزل سرائي

 ابزار جنگي 
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آلات عجیبي براي قلعه گشایي اختراع کرد و نیز سلاح شگفت انگیـزي سـاخت کـه بـه 
انداخت و تأثیر فراواني در وضع جنگ داشت. همچنین آینه هـاي (  مسافت بسیار دور تیر مي

 .)٦٠(مقعّري) ساخت که از راه بسیار دور آتش مي افروخت
 مملکت داري و سیاست

در مملکت داري نوشته هایش بهترین شاهد چیره دستي اوست. مخصوصا رساله اي کـه 
بایـد کـرد تـا وضـع بهتـر شـود، در پریشاني اوضاع ایران و سوء تدبیر سلف خود و اینکه چه 

 .)٦١(خطاب به ابي محمد هندو نگاشته است که از آن رساله درس وزارت مي آموزند

 
  ١٣٤صفحه 
 شعر

در سرودن شعر زبر دست و ماهر بود که حتي مخالف سر سخت او، ابي حیّان توحیـدي 
و  «)٦٢( کـو بـوداین مرد در سخن بالبداهه و شـعر نی« بدان اعتراف نموده است و مي نویسد: 

ابن عمید در غـزل سـرایي و سـرودن معاتبـه شـعري شایسـته « نیز از دیگري نقل مي کند که 
 .)٦٤(او شعر طنز نیز مي سروده است. «)٦٣( داشت

 نقاشي 
و باز ابن مسکویه مي نویسد: در نقاشي خصوصا کار با نـاخن مهـارت عجیبـي داشـت، 

و افراد مورد اطمینان او حضور داشـتند، سـیب چنانکه خود دیدم در مجلسي که فقط خاصّان 
یا چیزي شبیه بدان را در دست مي گرفت و ساعاتي با آن ور مي رفت( بازي مي کرد) و سپس 
روي زمین مي غلتاند، او با ناخن روي آن اشکالي را نقاشي کرده بود که اگر با ابـزار، چنـدین 

 .)٦٥(روز کار کنند به آن زیبایي نمي شود
 ویژگیها 
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ابن عمید سجایا و صفات پسندیده اي داشت که سر آمد اهل زمان خویش بـود چنانکـه 
حتّي دشمن به آن اذعان داشت و حسودان تسلیم آن بودند و در آنچه داشت بـي رقیـب بـود و 

 همچون خورشید بر احدي مخفي

 
  ١٣٥صفحه 
 :برخي از آن صفات را مي آوریم)٦٦( نبود

 تواضع
، امـا از )٦٧(عمید به تناسب منصب وزارتي که داشت کاخ نشین بوددر عین حالي که ابن 

 .)٦٨(اینکه خود را در علم بزرگ بشمارد، کراهت داشت و از رفتار متکبّرانه بر حذر بود
 رفتار با عالمان 

در خوشرویي و پاك خویي چنان بود که چون ادیب یا عالم صاحب فنـي بـر او وارد مـي 
ین و آفرین مي کرد که گویي آن مطلب را براي نخستین بار مي شد، گوش مي داد و چنان تحس

شنود. ماهها و سالها مي گذشت تا به مناسبتي چیزي از او مي پرسیدند، در آن حـال بـود کـه 
دریاي دانش به تلاطم در مي آمد و چشـمه خـاطرش جوشـیدن مـي گرفـت، بـه طـوري کـه 

ن مطمئن بودند و در مقابـل او از صاحب فن مبهوت مي شد و چه بسیار کساني که از خویشت
کوتاه سخن آنکه در او قامت وزارت خود مرجع و کعبه آمال ادبـا و .)٦٩( خود خجل مي شدند

 .)٧٠(علما و ارباب فضل و کمال بود
 (حب علي(ع

در مجلس ابن عمید شیعیان و چه بسا عالمان و راویان شیعي گرد مـي آمدنـد و پیرامـون 
مي دادند تا جایي که یکي از مخالفان مذهب تشـیّع نامـه  محبت حضرت علي (ع)داد سخن

اي برخي از ( مخالفان) و معاصران مخالف حضرت امیر (ع)خطـاب بـه آن حضـرت جعـل 
 نمود و هنگامي که 
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  ١٣٦صفحه 

همان رساله را براي یکي از شاگردانش تدریس مي کرد، گفت: سبب آنکه این رساله را بر 
د که ایشان در مجلس ابن عمید وزیر، حاضر مي شدند و در محبت علیه شیعیان نوشتم، آن بو

 .)٧١(علي (ع)زیاده روي مي کردند
 کم حرف

کم سخن و کوتاه گفتار بود مگر آنکه از او مي پرسیدند و مستمعي فهـیم مـي یافـت، در 
 این هنگام بود که به نشاط مي آمد و بدون آنکه در پاسخ درماند و درنگ نمایـد چنـان بـا واژه
هاي رسا و جملات پرصـفا پاسـخ مـي داد کـه شـنونده چنـین پاسـخي را نـزد غیـر او نمـي 

 .)٧٢(یافت
 قدرت حافظه

در آن اعصار که قدرت حافظه پیش از زمان ما ارزشمند بود وي از این موهبـت الهـي در 
ذیل آنچه در .)٧٣( حد اعلا برخوردار بود. به این نکته ابي حیّان توحیدي نیز اعتراف کرده است

پیرامون حافظه نیرومند ابن عمید مي خوانید، گفتاري از ابن مسکویه است که سـالها کتابـدار 
  .او بوده است

 او قهرمان خود را چنین مي ستاید
شعري نزد او خوانده نشد مگر آنکه دیوان صاحب آن شاعر را حفظ بود و اشـعاري را کـه 

اعران جدیـد همـه را از بـر بـود. بـاري سزاوار حفظ کردن بود چه از شعراي قدیم و چه از شـ
شنیدم اشعار گروهي از شاعران ناشناس را مي خواند از این امر شگفت زده شـدم و پرسـیدم: 
اي استاد چگونه وقت شما اجازه مي دهد چنین شعري را حفظ کنید؟ در پاسخم گفت: گویـا 

 تو گمان 
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  ١٣٧صفحه 
سختي مي اندازم؟ یکبار که ایـن اشـعار مي کني من به خاطر حفظ این اشعار خود را در 

  .بگوشم برخورد، آنرا حفظ مي شوم
بیت شعر را براي خود مي خواندم، هنگامي که اشعار به پایان رسـید، ٤٠الي ٣٠قریب به 

همه را تکرار نمود اما وقتي از من خواست مقداري از آن را بخوانم حتي نتوانستم سـه بیـت از 
. بارها براي من حکایـت کـرد کـه در جـواني بـا رفقـا و ادبـاي آن را به طور صحیح بازخوانم

همنشین بر سر از بر کردن هزار بیت شعر در یك روز مسابقه مي گذاشته اسـت و ابـن عمیـد 
رحمةالله علیه با شخصیت تر از آن بود که زیاده گویي کند. وقتـي سـؤال کـردم چگونـه ایـن 

را بیست تا بیست تا یا سي تا سي تا حفـظ عمل را به انجام رسانیدي؟ در پاسخم گفت: شعر 
  .مي کردم و یك بار باز مي خواندم و دیگر احتیاجي به تکرار نداشتم

شخصي مي گفت: پدرم نزد ابن عمید مي رفت و او از پدرم مي خواسـت تـا اشـعاري را 
که حفظ نموده، برایش بخواند اما هر دفعه پدرم مرتکب اشتباهي مي شـد و ابـن عمیـد آن را 
گوشزد مي نمود و من از این موضوع بسیار ناراحت بودم تا آنکه روزي دیـوان کمیـت ( شـاعر 
معروف عرب) که بسیار زیاد بود به دستم رسید. از میان آن، سه قصیده غریبـه کـه گمـان مـي 
کردم هنوز به دست استاد نیفتاده است را انتخاب نمودم و همراه پدرم به نزد وزیر رفتیم همـین 

استاد به ما افتاد، به پـدرم گفـت: مقـداري از اشـعارت را بخـوان. او نیـز شـروع بـه که چشم 
خواندن نمود اما همین که قصـیده اي از آن سـه قصـیده را خوانـد، گفـت: بایسـت! چـرا کـه 

 .)٧٤(تعدادي از ابیات این قصیده را نخواندي و سپس خود آنها را از بر خواند

 
  ١٣٨صفحه 
 شجاعت



١٠٢ 
 

یر در تاریخ خود اوصاف ابن عمید را بر مي شمرد، از وي به عنوان دلیـري آنگاه که ابن اث
وقتي در نبردها حاضر مي شد چون شـیري شـجاع بـود و بـه آتـش .)٧٥( تمام عیار نام مي برد

جنگ گرم نمي شد و کسي به گردش نمي رسید و پهلواني را یاري مبارزه بـا او نبـود. در عـین 
گاه بودحال قلبي آرام داشت و به هدف  یك نمونه از شجاعت ابن عمید آنکه: در .)٧٦( نظامي آ

کـه یکـي از سـرداران امیـر خراسـان بـود، وارد اصـفهان شـد. » ابـن ماکـان« ه.ق ٣٤٤سال 
ابومنصور پسر رکن الدوله ( که ظاهرا اصفهان بود) شهر را ترك گفت و ابن ماکان خزائن شـهر 

عمید، وزیر رکن الدوله با همراهـي قرامطـه بـا ابـن  در این اوضاع و احوال ابن .را به تاراج برد
ماکان جنگید او را زخمي نمود و با به اسارت گرفتن سردارانش در قلعـه اي محبـوس نمـود و 

» ابومنصـور بویـه« سپس وارد اصفهان شد. او به شدت جنگید و شهر را بعد از پاکسازي بـه 
 .)٧٧(تحویل داد

 سخاوت
لد کتاب کامـل در نکـوهش صـاحب دیـن عبـاد و ابـن اگر چه ابي حیان توحیدي یك ج

عمید نگاشته است اما عمده آنچه را پیرامون ابن عمید نوشته، مـي تـوان در دو چیـز خلاصـه 
  .کرد. یکي بخل او و دیگري بي خبري او از علوم

امّا کتب فراواني خلاف ادّعاي او را لااقل پیرامون بهره او از علوم گوناگون ثابت مي کند و 
 یرامون سخاوت او همین بس که وقتي متنيپ

 
  ١٣٩صفحه 

ادیب، حکیم و شاعر شهید قرن چهارم هجري) او را با قصیده اي که سروده بود، مـدح  )
 .)٧٨(و ستایش نمود، و ابن عمید سه هزار دینار به وي جایزه داد

 هیبت در دل لشکریان
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با ایشان مدارا کنـد و بسـیاري از اگر چه امیر در دل لشکریان هیبتي نداشت و مجبور بود 
خطاها و اشتباهاتشان را نادیده بگیرد و ایشان نیز به ایـن روش عـادت کـرده بودنـد و هـر روز 
خواسته هایشان افزایش مي یافت و از درآمد کشور فزوني مي گرفـت، امّـا زمـاني کـه اسـتاد 

بـا لشـکریان و دولتیـان  رئیس ابن عمید رحمةالله علیه، وزارت رکن الدولـه را پـذیرفت ابتـدا
مدارایي اعجازگونه نمود و سپس امور را به درجه اعتدال رساند و از خـود چنـان هیبتـي در دل 
سپاه و رعیت به جاي گذاشت که کافي بود از روي نارضایتي گوشه چشمي برایشان بیندازد تـا 

سـت مقتدرانـه لرزه بر اندامشان بیفتد و بند بند بدنشان سسـت گـردد و در نتیجـه همـین سیا
اوضاه به گونه اي آرام گرفت که مي دیدیم از دیوان خویش به سوي سراي سلطان مـي رفـت و 
جز منشیان ویژه کسي را ( در بین راه) ملاقات نمي کرد و ساعتي نزد سلطان بـه حـل و فصـل 

 .)٧٩(امور مي پرداخت و اکثر روز را به دانش و اهل علم مشغول بود
 مراسم ملّي 

از آن جا که یك ایراني بود، دست کم در برخي از مراسم ملّي و سـنّتي ایرانیـان ابن عمید 
 همچون جشن مهرگان که در روز هفتم از هفتمین ماه هر 

 
  ١٤٠صفحه 

سال شمسي برپا مي شد و بر خلاف زمان حاضر، در گذشته بین اقـوام ایرانـي عمومیّـت 
که یکي از شاعران آن زمـان بـراي وي داشت، شرکت مي جست. البته این گمان از مدیحه اي 

  .حاصل حاضر مي شود)٨٠( در روز مهرگان سروده است 
 یکي از عادات او

از جمله عادات ابن عمید آن بود که وقتي یکي از مدعیان علم و ادب بر او وارد مـي شـد 
وزیر مي خواست فهمش را بیازماید نخست چیزي راجع به بغداد و جاحظ از او مـي پرسـید. 

 .)٨١(است را جاحظ متأخّر لقب داده اند» بزرگترین نویسنده دیواني« خود ابن عمید را که 
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 استادان
احمد بـن  :این عالم سترگ، علوم و فنون خود را نزد اساتید متعدّدي فرا گرفت. من جمله

ابي عبدالله برقي و احمد بن اسماعیل بن سمکة بن عبدالله که وي را ابوعلي المجلي العربـي 
ز اهل قم مي نامند. ابن سمکة اهل فضل و ادب بود و کتابي تاریخي پیرامون خلفاء عباسي و ا

دولت عباسیان تألیف نموده که کتابي بي نظیر است مشـتمل بـر ده هـزار ورق. وي از راویـان 
 .)٨٢(اخبار مي باشد و علامه حلّي روایات او را به صورت مشروط مي پذیرد

نیز در زمره اسـاتید او )٨٤( و ابن ابي الثیات )٨٣( ابي جعفر خازن علاوه بر این دو تن شاید 
  .باشند

 
  ١٤١صفحه 
 شاگردان

گروهي از دانش پژوهان که طالب انواع گوناگون علوم بودند، در محضرش گرد آمدنـد و 
احدي از ایشان از اینکه استاد را در علمي که از او مي آموزد، بزرگ بشـمارد خـودداري نمـي 

امّـا متأسـفانه گویـا تـاریخ نـام )٨٥( از آنکه بگوید مانند او را ندیده، امتناع نمي ورزیـدکرد و 
شاگردان وي را ثبت نکرده است مگر دو تـن از ایشـان را. یکـي صـاحب بـن عبـاد و دیگـري 

زماني که ابـن عمیـد )٨٦( :عضدالدوله. عضدالدوله که بزرگترین فرمانروایان قرن چهارم است
اع سیاست هاي استوار و فن جهانداري که والاترین فنون است به او آموخت به فارس رفت انو

و عضدالدوله نیز به تعلیم و القاء او گوش فراداد و دل سپرد و بارها گفت: ابوالفضل بن عمیـد 
 )٨٧( .خطاب مي کرد» استاذالرئیس« استاد من است و همیشه او را استاد یا 

ب بن عبّاد مي باشد. او با آن همه جلالت آفـاقي برجسته ترین شاگردان ابن عمید، صاح
نامیـده انـد » صاحب » که داشت از اتباع ابن عمید بوده بلکه موافق عقیده بعضي، اینکه او را

به جهت مصاحبت او با ابن عمید بوده است. او استاد خویش را بسـیار تعظـیم مـي نمـود تـا 
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زیبـاترین شـهرهاي جهـان بـه شـمار مـي  جایي که وقتي از شهر بغداد که گویا در آن زمان از
رفت، بازگشت در پاسخ استاد خویش که پرسید: بغداد را چگونه یافتي؟ گفت: بغداد در میان 

 «)٨٨( .استاد است در میان عباد« بلاد مانند 
با توجه به اینکه صاحب بن عباد از مشاهیر شیعه مي باشد و خـدماتي را بـه عـالم تشـیّع 

 :پاس خدماتش مختصري از شرح حال و زندگینامه او را مي آوریمارائه نموده است به 

 
  ١٤٢صفحه 

در سـال » . کـافي القـاة« و » صـاحب« نامش اسماعیل، کنیه اش ابوالقاسم، ملقب بـه 
ه.ق در اصطخر فارس یا یاطاقان از توابع طالقانِ قزوین متولّد گردیـد. وي علـوم ٣٢٦یا ٣٢٤

و ابي الفضل بن عمید فرا گرفـت و بـه مرتبـه اي از علـوم و خود را نزد ابي الحسین بن فارس 
ادبیات رسید که او را یکي از کاتبان چهارگانـه جهـان برشـمرده انـد. صـاحب بـن عبّـاد مـي 
خواست در علوم از استاد خویش ابن عمید پیروي کند او در برخـي از علـوم همچـون علـوم 

در علـوم فلسـفي موفّـق نگردیـد و نیـز دیني توانست به خواست خود جامه عمل بپوشاند. اما 
او با تمام توان ابن عمیـد را سـتایش مـي .)٨٩( همانند استاد خویش داراي تألیفات فراواني بود

 .)٩٠(کرد
صاحب بن عباد ابتدا از کاتبان کم اهمیّت و خادم ابوالفضل بن عمیـد بـود. امّـا بواسـطه 

کار صاحب بالا گرفت تا اینکه ابـن  علاقه اي که ابن عمید به صاحب یکدیگر داشتند کم کم
سالگي منشي و مبري مؤیدالدوله پسر امیر خـود یعنـي رکـن الدولـه قـرار ٢١عمید او در سن 

ــا .)٩١( داد ــد و وزارت تقریب ــن عمی ــرگ اب ــد از م ــالهاي ٦بع ــوالي س ــر او در ح ــاله پس س
ي کـه بـه صاحب بـا تمـام علاقـه ا.)٩٢( مؤیدالدوله صاحب بن عباد را به وزارت برگزید٣٦٦

خاندان عمید داشت، بعد از وفات ابن عمید و وقایعي که بین او و پسر ابن عمید رخ داد، ایـن 
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علاقه و دوستي از بین رفت تا جایي که از هر سخني که مربوط به آل عمید مي شد، طفره مـي 
 .)٩٣(رفت

ذیرد. آورده اند که نوح بن نصر ساماني از صاحب بن عباد درخواست کرد او ارتـش را بپـ
 از عذرهایي که صاحب آورد آن بود که حمل دارائیش بسیار دشوار 

 
  ١٤٣صفحه 

است. از جمله کتابخانه اي بیش از صد شتر بار، فهرسـت کتابخانـه صـاحب ده مجلّـد 
 .)٩٤(بود

از عادات صاحب، مسجّع سخن گفتن بود که البته بایـد اعتـراف نمـود کـه در ایـن وادي 
صـاحب « حیاّن توحیدي به نقل از ابن عمید چنین آورده اسـت: سخت چیره دست بود. ابي 

روزي از ري به اصفهان مي رفت، وسط روز در قصبه اي بزرگ که بین راه بود، توقّف نکرد تـا 
آنجا توقّف کرد، فقط بـراي آنکـه بنویسـد:  .به دهي مخروبه و با آبي شور رسید؛ به نام نوبهار

ایـن ادیـب برجسـته سـردار «)٩٥( نبه موقـع نصـف النهـارمي نویسم نامه را از نوبهار روز شـ
 .)٩٦(لشکریان نیز بود

در ٤٠٦متـوفي ) ٣٥٩شأن صاحب بن عباد به جایي رسـید کـه شـریف رضـي ( متولـد 
 .)٩٧(حیاتش و در سوگش او را ستایش نمود

  .)٩٨(در شهر ري دیده از جهان فرو بست٣٨٥بالاخره صاحب در سال 
بـا شـکوه از او بـه عمـل آمـد، فخرالدولـه و همـه بزرگـان پس از مرگ صاحب، تشییعي 

مملکت با لباس عزا در کنار جنازه اش حاضر شدند و با خروج تابوت مردم یك صدا خـروش 
 .)٩٩(برکشیدند و به خاك افتادند، شاه جلو جنازه حرکت کرد و چند روز به عزا نشست

فـرق « و » عم مذهب اهـل العـدلابانه « دو کتابي که از وي به جا مانده است به نامهاي 
  .مشهور است» بین ظاد و ظاء
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  ١٤٤صفحه 

 همنشینان ابن عمید
ابـي  :علماء و دانشمندان متعدّدي با ابن عمید همنشیني و مجالست داشـتند مـن جملـه

العلاء السروي، ابي الحسن العلوي العباسـي و ابـن خـلا و قاضـي، ابـن سـمکه قمـي، ابـي 
محمد بن هندو که در حضر همنشین او بودند و در سفر با او مکاتبـه الحسین بن فارس و ابي 

 .)١٠٠(داشتند
 فرزندان

تا آنجا که نگارنده به دست آورده است ابن عمید دست کم داراي دو فرزند پسر بود یکـي 
و دیگـري ابوالقاسـم کـه قبـل از تولّـد » ذواکفایتین« به نام علي و با کنیه ابوالفتح و ملقّب به 

 .)١٠١(تح وفات یافتابوالف
در شهر ري تولّد یافت. او در خدمت علما و اسـتاداني کـه در اطـراف ٣٣٧ابوالفتح سال 

پدرش گرد آمده بودند، به تحصیل علوم پرداخت و ماننـد پـدر در کتابـت اسـتادي داشـت و 
ه.ق که ابوالفضل ابن عمید به دفع حَسَنویه کُرد مأمور ٣٥٩شاعري خوش قریحه بود، در سال 

 .)١٠٢(شد همراه پدر بود
و پدر فرماندهي سپاه را به عهده گرفت تا آنکه با حسنویه بر سر مالي مصالحه کـرد و بـه 

ابـوالفتح را کـه در ایـن هنگـام جـواني .)١٠٣( سوي ري براي خدمتگزاري رکن الدوله بازگشت
  .رکن الدوله به وزارت برگزید و بر جاي پدر نشست)١٠٤( ساله بود٢١

با اشراف دیلم رفت و آمد مي کرد و مي کوشـید بـا خلعـت و هـدایا نظرشـان را ابوالفتح 
جلب کند و به بازي و شکار و مهماني صحرا دعوتشان مي کرد، البتـه ابـن عمیـد بـا روش او 

 .)١٠٥(مخالف بود
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  ١٤٥صفحه 
در آخرین سفر ابن عمید که ابوالفتح پدر را همراهي مي کرد، او که جواني که سن و سال 
و شاداب بود، به مقتضاي سن، اسباب امر و نهي او را به بدرفتاري کشاند و چیزهایي از او سر 
زد که باعث خشم پدر شد، تا آنجا که ابن عمید؛ پدر ابوالفتح هنگام مرگ گفت: چیـزي جـز 
فرزندم مرا نکشت و بر خاندان عمید از چیـزي کـه آنـرا نـابود کنـد نمـي ترسـم مگـر از ایـن 

 .)١٠٦(فرزندم
ه.ق که مؤیدالدوله فرزند رکن الدوله به حکومت رسید ابوالفتح را از وزارت ٣٦٦در سال 

سالگي در زیـر شـکنجه یکـي از فرمانروایـان جـان ٢٩عزل نمود، وي در همین سال در سن 
 .)١٠٨(و با مرگ او خاندان عمید برافتاد.)١٠٧( سپرد

 بیماري ابن عمید
و به )١٠٩( .و دشمن قوي داخلي قولنج و نِقرِس بودابن عمید در تمامي عمر خود مبتلاي د

علت نقرس شدید قادر به سواري کردن نبود و به همین علت بـر عمـاري ( تخـت روان) مـي 
 .)١١٠(نشست

 فصل غروب
ه.ق رکن الدوله وزیر خود ابوالفضل بن العمید را بـا لشـکري انبـوه و ٣٥٩در محرّم سال 

کرد به نام حسنویة بـن حسـین فرسـتاد تـا او را کـه مجهز به سوي سرزمین یکي از شورشیان 
 ایجاد اختشاش نموده بود، سرکوب

 
  ١٤٦صفحه 

نماید، امّا در بین راه بیماري ابن عمیـد( رفتارهـاي ناشایسـت فرزنـدش) شـدت یافـت. 
زماني که به حمدان رسیدند( ظاهرا معرّب همدان) شمع وجودش بي فروغ گشت و چشـم از 

با مرگ این عالِم در عالم فضل و دانش شکافي پدید آمد که چیـزي آن را .)١١١( جهان فرو بست
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سـال از آن را بـه ٢٤سال بیشتر بود کـه ٦٠در هنگام مرگ کمي از » ابن عمید« عمر  .نپوشاند
 .)١١٢(وزارت گذرانده بود

همچنـین پـاره اي از .)١١٣( ه.ق نیـز مطـرح کـرده انـد٣٦٠در مورد سال وفات وي سـال 
امـا بـا توجـه بـه .)١١٤( ري یا بغداد را به عنوان محل وفات ابن عمید نام بـرده انـدنویسندگان، 

  .مدارك قابل اعتمادتر به نظر مي رسد که وفات وي در همدان واقع شده است
 آثار

آثار به جا مانده از ابن عمید را چنین گفته انـد: تـاریخ، دیـوان الرسـائل و المـذهب فـي 
 و الخلق( یا الخلق و المخلق) که هنوز در مسؤدة و چرك  و کتاب الخلق)١١٥( البلاغات

 .)١١٦(نویس بوده که مرگش فرا رسید
 مواعظ 

وي سخنان حکمت آمیز را مکرّر در مجالس بر زبان مي آورد که برخي از آنان بـه عنـوان 
ـــــــــــــود ـــــــــــــي ش ـــــــــــــلا آورده م ـــــــــــــام ذی ـــــــــــــن خت  :حس

دو مـي برنـد، همانگونـه کـه دانش پژوهان فروتن علم و حکمت بیشترین بهره ها را از ایـن  »
  «.زمین پست بیشترین آب را مي نوشد

 همانا خداوند به هر آفریده اي ضدّش را افزود تا دلالت کند »

 
  ١٤٧صفحه 

  «.وحدت تنها از آن اوست
 «.)١١٧(بزرگواري خدا از حکمتش نمي کاهد، و از این رو هر دعایي را اجابت نمي کند»
 «.)١١٨(بایع چهارگانه است، توقّع یك نوع رفتار را داريچگونه از دوستت که داراي ط»

  :پي نوشت ها
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  .٣٥٢ص ١دائـــــــــــرة المعـــــــــــارف تشـــــــــــیّع، ج  - ١
  .٦٠٦ص ٩الکامــــــــــــل فــــــــــــي التــــــــــــاریخ، ج  - ٢

  .١٦٠ص ٣یتیمــــــــــــــــة الــــــــــــــــدّهر، ج  - ٣
  .١٥٩همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٤

  . ص؟؟؟٨ریحانــــــــــــــــــةالادب، ج  - ٥
  .٣٥٢ص ١دائرةالمعــــــــــــــارف تشــــــــــــــیّع، ج  - ٦

ـــــــة- ٧ ـــــــدهر، ج  یتیم ـــــــوزیرین، ص ١٦٠ص ٣ال ـــــــلاق ال   .٣٢٥اخ
  .١٥٩همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٨

  .١٥٩همـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــدرك، ص  - ٩
ــــرن چهــــارم، ج ١دائرةالمعــــارف تشــــیع، ج  - ١٠   .١و تمــــدن اســــلامي در ق

ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١١   .٣٥٢هم
  .١٢٦ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــةالادب، ج  - ١٢

ــــــــــــــــوزیرین، ص  - ١٣   .٣٢٥اخــــــــــــــــلاق ال
  .٣٦٠همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٤

ــــــــارم، ج تمــــــــدن اســــــــلامي د - ١٥ ــــــــرن چه   .٢٧٣ص ١ر ق
ـــــــــــران، ج  - ١٦ ـــــــــــیع در ای ـــــــــــاریخ تش   .٣٦١ص ١ت

  .٣٦١ص ١همــــــــــــــــــــــــان، ج  - ١٧
  .٢٠٦ - ٢٠٧تـــــــــــــــاریخ الشـــــــــــــــیعه، ص  - ١٨

ـــــــــــران، ج  - ١٩ ـــــــــــیّع در ای ـــــــــــاریخ تش   .٣٦٠ص ١ت
ــــــــان، ج  - ٢٠ ــــــــدکي تلخــــــــیص٣٦٢ص ١هم ــــــــا ان   . ب
ـــــــــان، ج  - ٢١ ـــــــــیص٢٦٢ - ٢٦٣ص ١هم ـــــــــا تلخ   . ب

  .٢٠٧تـــــــــــــــــاریخ الشـــــــــــــــــیعه، ص  - ٢٢
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  .٢٠٨همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٣
ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٤   .٢١١هم

ـــــــــــران، ج  - ٢٥ ـــــــــــیع در ای ـــــــــــاریخ تش   .٣٦٤ص ١ت
  .٢١٢تـــــــــــــــــاریخ الشـــــــــــــــــیعه، ص  - ٢٦

ـــــــــــران، ج  - ٢٧ ـــــــــــیع در ای ـــــــــــاریخ تش   .٣٦٥ص ١ت
ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٢٨   .٣٦٣ص ١هم

ــــــــــــــــدهر، ج  - ٢٩ ــــــــــــــــة ال   .١٥٨ص ٣یتیم
ــــــــــــــــــــة الادب، ج  - ٣٠   .١٢٦ص ٨ریحان

ـــــــــــان، ج  - ٣١ ـــــــــــرو١٢٦ص ٨هم ـــــــــــابع دیگ   .و من
ــــــارم هجــــــري، ج  - ٣٢ ــــــرن چه   .٢٩ص ١تمــــــدن اســــــلامي در ق

  .٣٢٥اخــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزیرین، ص  - ٣٣
  .٣٤١همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٣٤

ــــــــــــــیع، ج  - ٣٥ ــــــــــــــارف تش   .٣٥٢ص ١دائرةالمع
  .پــــــــــــاورقي ٣ ٣٣٢اعیــــــــــــان الشــــــــــــیعه، ج  - ٣٦

ــــــــــــــــدهر، ج  - ٣٧ ــــــــــــــــة ال   .١٦٠ص ٣یتیم
  .١٦١ص ٣همـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٣٨

ـــــــــــــــات، ج  - ٣٩ ـــــــــــــــوافي بالوفی   .٣٨١ص ٢ال
ـــــــــــاریخ، ج الک - ٤٠ ـــــــــــي الت ـــــــــــل ف   .٦٠٦ص ٩ام

  .٢٨١ص ٢تجـــــــــــــــارب الامـــــــــــــــم، ج  - ٤١
  .٣٢٣اخــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزیرین، ص  - ٤٢

  .٣٢٦همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٤٣
  .٣٢٧همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٤٤
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ـــــــــــــــم، ج  - ٤٥ ـــــــــــــــارب الام   .٢٢٤ص ٢تج
  .١٢٦ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــةالادب، ج  - ٤٦

ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٤٧   .١٢٦ص ٨هم
  .٢٧٠ص ١تمــــــدن اســــــلامي در قــــــرن چهــــــارم هجــــــري، ج  - ٤٨

ــــــــــــــــدهر، ج ی - ٤٩ ــــــــــــــــة ال   .١٦٤ص ٣تیم
ـــــــــــــــم، ج  - ٥٠ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٦ص ٢تج

ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٥١   .٢٧٧ص ٢هم
  .٣٢٧اخــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزیرین، ص  - ٥٢
ـــــــــــــــم، ج  - ٥٣ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٧ص ٢تج
  .٣٣٢ص ٣اعیـــــــــــــــان الشـــــــــــــــیعه، ج  - ٥٤
  .٣٢٨الخـــــــــــــــلاق الـــــــــــــــوزیرین، ص  - ٥٥

  .١٢٥وزیــــــران ایرانــــــي از بزرگمهــــــر تــــــا امیرکبیــــــر، ص  - ٥٦
ـــــــــــــــارب الا - ٥٧ ـــــــــــــــم، ج تج   .٢٧٨ص ٢م

  .٣٦٠ص ٢تمــــــدن اســــــلامي در قــــــرن چهــــــارم هجــــــري، ج  - ٥٨
ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٥٩   .٢٠٤ص ١هم

ـــــــــــــــم، ج  - ٦٠ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٨ص ٢تج
ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٦١   .٢٧٨ص ٢هم

  .٣٨٧اخــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزیرین، ص  - ٦٢
  .٣٤٣همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٦٣

ـــــــــــــــم، ج  - ٦٤ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٧ص ٢تج
ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٦٥   .٢٧٨ص ٢هم
ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٦٦   .٢٧٥ص ٢هم
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ـــــــــــــــــــــدهر، ج  - ٦٧   .١٦٣ص ٣یتیمةال
  . پــــــــــاورقي٣٣٢ص ٣اعیــــــــــان الشــــــــــیعه، ج  - ٦٨

ـــــــــــــــم، ج  - ٦٩ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٨ص ٢تج
  .١٢٦ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــةالادب، ج  - ٧٠

ــــیعه، ج  - ٧١ ــــان الش ــــوزیرین، ص ٣٣٢ص ٣اعی ــــلاق ال ــــاورقي اخ   .٣٨٧پ
  .٢٧٨و ٢٧٧ص ٢تجـــــــــــــارب الامـــــــــــــم، ج  - ٧٢

  .٣٨٧اخــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزیرین، ص  - ٧٣
ـــــــــارب  - ٧٤ ـــــــــم صـــــــــفحات تج ـــــــــا ٢٧٥الام   .٢٧٧ت

ـــــــــــاریخ، ج  - ٧٥ ـــــــــــي الت ـــــــــــل ف   .٦٠٦ص ٨الکام
ـــــــــــــــم، ج  - ٧٦ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٩ص ٢تج

ــــــال  - ٧٧ ــــــوادث س ــــــلام، ح ــــــاریخ اس ــــــا ٣٣١ت   .٢١٩ص ٣٥٠ت
ـــــــــــــــات، ج  - ٧٨ ـــــــــــــــوافي بالوفی   .٣٨٢ص ٢ال

ــــــــم، ج  - ٧٩ ــــــــارب الام ــــــــفحات ٢تج ــــــــا ٢٧٩ص   .٢٨١ت
ــــــــــــــــدهر، ج  - ٨٠ ــــــــــــــــة ال   .١٦٣ص ٣یتیم

  .٢٧٠ص ١ن چهــــــارم هجــــــري، ج تمــــــدن اســــــلامي در قــــــر - ٨١
ـــــــــــــــــه، ص  - ٨٢ ـــــــــــــــــال علام   .١٦رج
  .٣٦٤اخــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــوزیرین، ص  - ٨٣

  .٣٤٧همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٨٤
ـــــــــــــــم، ج  - ٨٥ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٨ص ٢تج

  .١٥٢ص ١تمــــــدن اســــــلامي در قــــــرن چهــــــارم هجــــــري، ج  - ٨٦
ـــــــــــــــم، ج  - ٨٧ ـــــــــــــــارب الام   .٢٧٨ص ٢تج

  .١٢٦ص ٨ریحانـــــــــــــــــــــةالادب، ج  - ٨٨
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ــــــــان الشــــــــیعه، ج  - ٨٩ ــــــــا ٣٢٩صــــــــفحات از ٣اعی   .٣٣٢ت
  .١٦١ص ٣یتیمةالـــــــــــــــــــــدهر، ج  - ٩٠

  .٣٣٩ص ٣اعیــــــــــــــــان الشــــــــــــــــیعه، ج  - ٩١
  .٣٤٢و ٣٤١همــــــــــــــان، برداشــــــــــــــت از ص  - ٩٢

  .٣٤١همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٩٣
  .٢٠٤ص ١تمــــــدن اســــــلامي در قــــــرن چهــــــارم هجــــــري، ج  - ٩٤

ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ٩٥   .٢٧٣ص ١هم
  .١١٣ص ١همــــــــــــــــــــــــان، ج  - ٩٦

  .٢١٣تـــــــــــــــــاریخ الشـــــــــــــــــیعه، ص  - ٩٧
  .٣٢٩ص ٣ن الشـــــــــــــــیعه، ج اعیـــــــــــــــا - ٩٨

  .٣٦٠ص ١تمــــــدن اســــــلامي در قــــــرن چهــــــارم هجــــــري، ج  - ٩٩
ـــــــــــــــــــــدهر، ج  - ١٠٠   .١٦٤ص ٣یتیمةال

  .٣٨٧اخـــــــــــــــــــلاق الـــــــــــــــــــوزیرین، ص  -١٠١
  .٣٥٣ص ١دائرةالمعــــــــــــــــارف تشــــــــــــــــیع، ج  -١٠٢
  .٦٠٦ص ٨الکامـــــــــــــل فـــــــــــــي التـــــــــــــاریخ، ج  -١٠٣

ــــــري، ج  -١٠٤ ــــــارم هج ــــــرن چه ــــــلامي در ق ــــــدن اس   .١١١ص ١تم
  .١٣١ص ١همــــــــــــــــــــــــــــــان، ج  -١٠٥

  .٦٠٦ص ٨الکامـــــــــــــل فـــــــــــــي التـــــــــــــاریخ، ج  -١٠٦
ــــــري، ج  -١٠٧ ــــــارم هج ــــــرن چه ــــــلامي در ق ــــــدن اس   .١٤٠ص ١تم

  .٣٥٣ص ١دائرةالمعــــــــــــــــارف تشــــــــــــــــیع، ج  -١٠٨
ــــــــــــــــــــــةالادب، ج  -١٠٩   .٦٠٥ - ٦٠٦ص ٨ریحان

ــــــري، ج  -١١٠ ــــــارم هج ــــــرن چه ــــــلامي در ق ــــــدن اس   .١٣١ص ١تم
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ـــــــــــاریخ، ج  -١١١ ـــــــــــي الت ـــــــــــل ف   .٦٠٥ - ٦٠٦ص ٨الکام
  .٦٠٦ص ٨همـــــــــــــــــــــــــــــان، ج  -١١٢

  .١٤٠ص ٣اعیـــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــیعه، ج  -١١٣
ــــــــــــــــــــــــــةالادب، ج  -١١٤   .١٢٦ص ٨ریحان

ـــــــر، ص  -١١٥ ـــــــا امیرکبی ـــــــر ت ـــــــي از بزرگمه ـــــــران ایران   .١٢٥وزی
  .٣٢٨اخـــــــــــــــــــلاق الـــــــــــــــــــوزیرین، ص  -١١٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــان، ص  -١١٧   .٣٨٨هم
  .٣٩٠همان، ص  -١١٨
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  ١٥٣صفحه 
 ریّان قمي
 اسوه وفا 

 علي اکبر رضایي

 
 ویژگیهاي فردي

ابوعلي ریان بن صلت از محدثان برجسته شـیعي در سـده دوم و سـوم هجـري بـود. وي 
بود و دوران امامت امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امـام )٢( یا بغدادي الاصل)١( خراساني

هادي (ع) را درك کرد و از ایشان کسب فیض نمود. همچنین ریاّن دو فرزند به نامهاي محمـد 
هر دو آنها از راویان موثق و مورد اعتماد و از اصحاب و شاگردان امام هـادي و علي داشت که 

  .(ع)بودند
 ریّان از منظر دانشمندان رجال و حدیث

از دیدگاه علماي شیعه، ریاّن فردي مورد اطمینان است. نجاشي که از رجال نویسان قـرن 
 :هجــري اســت، در کتــاب رجــال خــود مــي نویســد٤٥٠پــنجم و متــوفي بــه ســال 

 ابوعلي ریاّن بن صلت اشعري قمي، از امام رضا (ع)روایت  »

 
  ١٥٤صفحه 

نقل کرده است. او از راویان موثق، راستگو و قابل اعتماد است، همچنین کتـابي دارد کـه 
 «.)٣(گفتار امام رضا (ع)درباره فرق آل و امة را بیان داشته است

خ طوسـي؛ متـوفي بـه سـال و خود با سه واسطه از ریـان حـدیث نقـل کـرده اسـت، شـی
 (ریان خراساني الاصـل و از اصـحاب امـام رضـا و امـام هـادي(ع« هجري مي گوید: ٤٦٠
هجـري ٢٧٤و ابوعبدالله برقي که از راویان و مؤلفان شیعي قرن سـوم و متوفـاي سـال .)٤( بود



١١٧ 
 

ــــــــــــد ــــــــــــي نویس ــــــــــــالش م ــــــــــــاب رج ــــــــــــت، در کت  :اس
 .)٥( «ن حضرت مي زیسته استریاّن بن صلت از اصحاب امام رضا (ع)بود و در زمان آ »

و بسیاري دیگر از بزرگـان شـیعه نیـز از ریـاّن بـن )٨(ابن شهر آشوب)٧( ، کشي)٦(ابن داود
  .صلت، به نیکي یاد کرده اند

 اساتید و شاگردان
ریّان در مسائل اعتقادي، فقهي، سیاسـي بـه سـه امـام عصـر خـویش مراجعـه و از آنـان 

 :ان ارزشمندي داشت که اسامي برخي از آنان چنین استاستفاده کرده است و خود نیز شاگرد
 علي بن ریان بن صلت اشعري قمي - ١

وي فرزند ریاّن و از راویان موثق شیعه به شمار مي رود. او از اصحاب امام هـادي و امـام 
عسکري(ع) بود و کتاب منثور الاحادیث از آثار اوست، عبدالله بن جعفـر حمیـري و محمـد 

 .)٩(محبوب از او روایت نقل کرده اندبن علي بن 

 
  ١٥٥صفحه 
 عبدالله بن جعفر حمیري - ٢

از بزرگان قم و از راویان موثق شیعي بود. وي از اصحاب و راویان امام رضا و امام هـادي 
هجري به کوفه رفت و مردم ٢٩٠و امام عسکري(ع) به شمار مي رود. حمیري در حدود سال 

« کتابهاي زیادي نیز تألیف کرد که از جمله آنهـا مـي تـوان بـه کتـاب از وي حدیث شنیدند. 
 .)١٠(اشاره کرد» التوحید  »و» العظمة« ، و » الادلائل« ، » الامامة

 ابراهیم بن هاشم قمي - ٣
ع)و از )در اصل کوفي بود اما به قم سفر کرد و مقیم آنجا شد. وي از اصحاب امام رضـا 

بود. گویند: ابراهیم اولین راوي اهل کوفه بود که احادیث شیعه شاگردان یونس بن عبدالرحمن 
را در قم انتشار داد و به گفته شیخ طوسي و نجاشي از راویان موثق و مورد اعتمـاد شـیعه بـود. 
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قضایا امیرالمـؤمنین (ع)اشـاره کـرد. « و » النوادر« کتابهایي تألیف کرده است که مي توان به 
 .)١١(مورد است٦٤١٤ه، بالغ بر شمار احادیث که او نقل کرد

 (ریان و امام رضا(ع
ریان گذشته از منزلت روایي که نزد عالمان شیعي داشت، از سوي امامان معصوم(ع) نیز 
 :مـــــورد تکــــــریم قــــــرار گرفتـــــه اســــــت. ریــــــان خـــــود مــــــي گویــــــد

بیرون منزل امام رضا (ع)در خراسان ایستاده بودم که معمر؛ با یکي از اصـحاب و اطرافیـان  »
ع)مـي روي از )ن حضرت خواست وارد منزل آن حضرت شود. گفـتم: حـال کـه نـزد امـام آ

 مولایم 

 
  ١٥٦صفحه 

بخواه تا یکي از لباسهایش و چند درهم از سکه هایي را که نام مبارك ایشان بـر آن ضـرب 
  .شده است، به من اعطا فرماید

ي بگـویم، امـام معمر گفت: وقتي وارد منـزل امـام (ع)شـدم، پـیش از آنکـه مـن سـخن
ع)فرمود: اي معمر آیا ریان نمي خواهـد تـا مـا او را از لبـاس خـود پوشـانده، از پولهایمـان )

 مقداري به او ببخشیم؟
  .گفتم: سبحان الله! این همان خواسته ریان است که بیرون از منزل شما به من گفت

  .خواه تا وارد شودامام (ع)تبسمي کرد و فرمود: همانا مؤمن به مقصود مي رسد، از او ب
ــــــد ــــــي گوی ــــــد و م ــــــي ده ــــــه م ــــــاجرا را ادام ــــــود م ــــــاّن خ  :ری

وقتي وارد شدم، سلام گفتم، امام (ع)سلامم را پاسخ داد و یکي از لباسهایش را به من داد و به 
 «.)١٢(هنگام رفتن نیز سي درهم در دستم گذاشت

ــــــــــــد ــــــــــــي گوی ــــــــــــري م ــــــــــــت دیگ ــــــــــــان در روای  :ری
ع)رفـتم. در راه بـا )تم، براي خداحافظي نزد امام رضـا هنگامي که قصد سفر به عراق را داش »
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خود گفتم: از امام تقاضا مي کنم تا یکي از لباسهایش را به مـن ببخشـد تـا از آن بـراي خـود 
  .کفني تهیه کنم. مقداري پول نیز از ایشان مي گیرم تا براي دخترانم انگشتر بسازم

گریستم و خواسته ام را بازگو نکـردم. ولـي اما زماني که با امام (ع)وداع کردم از غم فراق 
 امام (ع)با صداي رسا مرا 

 
  ١٥٧صفحه 

مخاطب ساخت و فرمود: اي ریان! آیا دوست نداري چند درهـم بـه تـو بـدهم تـا بـراي 
دخترانت انگشتري بسازي. گفتم: اي مولاي من، مي خواستم امّا غم فراق مانع از اظهار شد. 

 «.)١٣(درهم به من دادآنگاه حضرت یك لباس و چند 
 ریان در دستگاه خلافت مأمون

مي گویند او از سخنوران دستگاه خلافت مأمون و از نزدیکـان و خـواص و صـاحب سـرّ 
و مأمون و فضل بن سهل او را براي انجام کارهاي خود مـأمور کردنـد در حـدیثي .)١٤( وي بود

 :آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
رو و از فضـایل و مناقـب امیرالمـؤمنین علـي روزي مأمون به وي گفت: فردا به میان مردم بـ »

(ع)سخن بگو. ریّان در ضمن سخنراني گفت: مأمون از پدرانش برایم این چنین نقل کـرد کـه 
رسول خدا (ص)فرمود: هر کس که من مولاي او هستم، علـي (ع)مـولاي اوسـت و فرمـود: 

 .«)١٥(منزلت علي (ع)در نزد من جایگاه هارون نزد موسي است
ل پیداست که حضور ریان در دستگاه خلافت به خاطر تقیه بود؛ زیرا بني عباس با این حا

علویان و شیعیان را مورد آزار قرار داده، اموال آنها را ضبط و برخي را از شهرهایشان آواره کرده 
بودند ( اگر چه در دوران خلافت مأمون از طرف شیعیان و علویـان شورشـهایي پدیـد آمـد و 

  (.اما هنوز شرایط به نفع شیعیان هموار نشده بود .فت از میان رفتهیبت دستگاه خلا
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از نشانه هاي دیگر اعتقاد راسخ و تفکر صحیح و ارادت خالصانه او به امامان معصوم(ع) 
 و درك درست از امامت و ولایت، روایتي است که 

 
  ١٥٨صفحه 

هنگام کـه امـام رضـا  مسعودي در کتاب اثبات الوصیة آورده است. بر اساس این خبر آن
هجري به شهادت رسید، امام جـواد (ع)هفـت سـال بیشـتر ٢٠٢(ع)به دست مأمون در سال 

نداشت، شیعیان بغداد و شهرهاي دیگر در سوگ آن حضرت مي گریسـتند. آن روز ریـان بـن 
صلت، صفوان بن یحیي، محمد بن حکیم عبدالرحمن بن حجاج و یونس بـن عبـدالرحمن و 

بزرگان شیعه در خانه عبدالرحمن بن حجاج گرد آمده، به عـزاداري پرداختنـد عده اي دیگر از 
علاوه بر فقدان امام، اینکه چه کسي امامت و زعامت شیعه را به دست خواهد گرفت، شیعیان 
را در اندوه فرو برده بود. ناگاه یونس بن عبدالرحمان گفت: گریه را رها کنید تـا بفهمـیم عهـده 

س کیست؟ و تا زماني که این کودك ( امام جـواد ) (ع)بـزرگ شـود، بـراي دار ولایت از این پ
  .حل مسائل و مشکلات به چه کسي باید رجوع کنیم

در این هنگام ریان بن صلت که از این گفته به شدت ناراحت شده بود، از جاي برخاست 
شـك داري، و با یونس گلاویز شد و گفت تو تظاهر به ایمان مي کني و در دل نسبت بـه دیـن 

اگر این کودك حجت خدا در زمین باشد، حتي اگر یك روز از عمر او گذشته باشد، گویا صد 
سال دارد، سخن او سخن امام کامل و بالغ است و اگر این چنین نباشد؛ حتي اگر هـزار سـال 
سن داشته باشد، همانند یکي از مردمان عادي است، سپس گفت: این گونه مي بایست درباره 

 .)١٦(معصوم (ع) اعتقاد داشت امامام
 مقام فقهي

درباره جایگاه و مقام فقهي ریان، کشي روایتي را به نقل از علي بن محمد قتیبي در کتاب 
 رجال خود آورده است که دلیلي آشکار به منزلت 
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  ١٥٩صفحه 

فقهي اوست. بر اساس این حدیث، ریان به مـذمت کسـاني پرداختـه اسـت کـه مـدعي 
.)١٧( ند و آنها را تشویق به تحصیل علم و فهم مسایل و احکام دیـن کـرده اسـتفقاهت بوده ا

گذشته از مضمون این حدیث، باید گفت بیشتر روایاتي که ریان از امامـان معصـوم (ع) نقـل 
کرده، در ابواب مختلف فقهي است که نشان از توجه و عنایت خـاص او بـه مسـایل فقهـي و 

  .فهم صحیح احکام شرعي دارد
 :ایـــــن فرصـــــت نمونـــــه هـــــایي از احادیـــــث او را بیـــــان مـــــي کنـــــیم در
از امام رضا (ع)شنیدم که فرمود: خداوند هیچ پیامبري را مبعوث نکرد؛ مگر براي تحـریم  - ١

 ...)١٨(شراب و
هم چنین  .براي امام هادي (ع)نوشتم قطعه زمیني دارم که در آن به آسیاباني مشغولم - ٢

که از آن زمین به دست مي آورم، کسب مي کنم. آیا چیـزي بـر  از راه فروش ماهي و چوبهایي
 .)١٩(عهده من هست؟ امام (ع)در جواب فرمود: خمس آنها بر تو واجب است

 :از یـــونس بـــن عبـــدالرحمن شـــنیدم کـــه امـــام معصـــوم (ع) فرمـــود - ٣
پي و زمین از آنِ خداوند است و آن را روزيِ بندگانش قرار داده است، کسي که سه سال پي در 

بدون دلیل زمیني را معطل گذارد و از آن استفاده نکند، باید زمین را از او گرفت و بـه دیگـري 
واگذار کرد. هم چنین اگر کسي حق خود را تا ده سال مطالبـه نکنـد، دیگـر حقـي در آن مـال 

 .)٢٠(ندارد
 فرزندان صالح

تفکر و اندیشمند در جاودانگي دین و علوم اهل بیت(ع) در گرو تلاشهاي مستمر راویان م
 طول تاریخ تشّیع بوده است. آنان که زندگي خویش را 
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  ١٦٠صفحه 
در راه دستیابي به این هدف بزرگ وقف کردند و فرزنـدان خـود را بـه انجـام ایـن فریضـه 

  .رهنمون شدند
ریاّن قمي نیز به این وظیفه بزرگ عمل کرد، او دو فرزند خود به نام هاي محمد و علـي را 

دانشگاه علم و اندیشه علوي روانه ساخت و دیري نپایید که آنان به جرگه حافظان علوم اهل به 
  .بیت (ع) و ناقلان حدیث پیوستند

 علي بن ریان - ١
از راویان و مؤلفان معروف شیعي است که دوران امامـت امـام هـادي (ع)و امـام حسـن 

 .)٢١(عسکري (ع)را درك کرد و از وجود پر فیض آنان بهره برد
رجال نویسان وي را از محدثان موثق و از شاگردان بنام آن دو بزرگوار دانسته اند. علي بن 
ریان همانند پدر و برادر خویش قدرشناس نعمت ولات و مطیع امر امامان معصوم(ع) بـود و 
از طریق نشر علوم علوي و جعفري به حل مسائل فقهـي مـي پرداخـت. وي گـاه بـه صـورت 

  .قالب نامه پاسخ سؤالهاي فقهي خود را بدست مي آوردشفاعي و گاه در 
همچنین از راویان برجسته اي چون پدر ریان و حسن بـن راشـد و عبیداللـه بـن عبداللـه 

ع)بودنـد، اسـتفاده کـرده )واسطي و یونس بن عبدالرحمن که از شاگردان سرشناس امام رضا 
 .)٢٢(است

او را نقل کرده اند که در این فرصت بـه  شیخ صدوق و ثقةالاسلام کلیني برخي از روایات
  .بیان دو حدیث مي پردازیم

 (در روایتي علي بن ریان مي گوید: به ابوالحسن امام هادي (ع .١

 
  ١٦١صفحه 
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نوشتم مردي است از پدرش خواسته تا وصیت او را قبول کند آیا پدر مي تواند از قبـول آن 
 امتناع کند؟

 .)٢٣(ر، نمي تواندامام (ع)در پاسخ وي نوشت: خی
هم چنین از یونس نقل مي کند از امام رضا (ع)سؤال کرد: یکي از افراد سرشناس بني  . ٢

 عباس گفته است شما غنا را جایز مي دانید؟ آیا همین گونه است؟
  .امام (ع)فرمود: آن کافر دروغ مي گوید، من چنین نگفتم

ردي نزد امام باقر (ع)آمد و از غنا سوال سپس فرمود: او درباره غنا از من سؤال کرد گفتم م
کرد، امام باقر (ع)فرمود: اگر خدا بخواهد حق و باطل را از هم جدا کند غنـا در کـدام طـرف 
 .است؟ گفت: در طرف باطل. امام فرمود پس تو خود حکم کردي که غنا از موارد باطل است

است که علي بن ابـراهیم قمـي آن را » منثور الاحادیث« از جمله آثار علي بن ریان کتاب )٢٤( 
 .)٢٥(نقل کرده است

 محمد بن ریان - ٢
او از راویان برجسته شیعي قرن سوم هجري است که دوران زندگي وي با روزگـار امامـت 

 .)٢٦(امام جواد و امام هادي و امام عسکري(ع) مقارن شد
محمد با درك درست مسئله ولایت به نگرشي خردمندانه و مثبت به اصل امامت، عشق و 
ارادت خالصانه خود را بر وجود تابناك آنان ابراز نمـود. و پروانـه وار از پرتـو انـوار قدسـي آن 
بزرگواران بهره مند گردید، از دریاي بیکران علم و فضیلت آن سه امام معصوم(ع) کسب فیض 

 ل نمود و مسائ

 
  ١٦٢صفحه 

اعتقادي و فقهي خود را نزد آنان فرا گرفت. بسیاري از بزرگان و راویان برجسته نیز از نقـل 
  .روایات او بهره برده اند
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رجال شناسان محمد بن ریان را فردي موثق و قابل اعتماد دانسته و به روایات او عمل مي 
عي کسـاني چـون شـیخ صـدوق، در میان پیشـگامان وادي فقاهـت و محـدثان شـی.)٢٧( کنند

روایات این فرزانه را در کتاب تهذیب الاحکام و کتـاب الاستبصـار بـازگو کـرده انـد و کلینـي 
  .بزرگ و اندیشمند در کافي روایات محمد بن ریان را نقل کرده است

اگر چه بیشتر احادیثي که محمد نقل کرده، در باب مسائل فقهي و احکام عملـي اسـت؛ 
ره اي از این روایات به بیان سیره عملي ائمه(ع) پرداخته اسـت. بیـان شـیوه هـاي اما گاه در پا

برخورد امامان معصوم(ع) با دستگاه خلافت و عملکـرد خصـمانه و نـاموفق برخـي از خلفـا 
  .از آن جمله است (براي خاموش کردن چراغ هدایت امامان معصوم(ع

ــــردا ــــي پ ــــاره م ــــن ب ــــت در ای ــــك روای ــــان ی ــــه بی ــــا ب ــــن ج  :زیمدر ای
محمد مي گوید: مأمون عباسي براي آنکه امام جواد (ع)را هم رأي و همراه خود سازید هـر از 
چند گاه به حیله هاي گوناگوني دست مي یازید و هر بار ناموفق از این کردار به امیـد نیرنگـي 
دیگر مي نشست. دیگر بار طرحي جدید اندیشه کرد و بر اساس آن تصـمیم گرفـت تـا دختـر 

به عقد امام جواد (ع)در آورد تا بدین وسیله از طرفي به آن حضرت نزدیك شده، ایشان  خود را
را زیر نظر داشته باشد و از سوي دیگر دامادي امام جواد (ع)براي او موجب رضـایت شـیعیان 
از حکومت مأمون گردد. مأمون براي انجام این کار مجلس شادباشي ترتیب داد و کنیزکـاني را 

جامي از گوهر از آن حضرت استقبال کنند. اما امام جـواد (ع)بـه آنـان تـوجهي  واداشت تا با
 نکرد و رغبتي 

 
  ١٦٣صفحه 

نشان نداد. در این میان مردي به نام مخارق که از نوازندگان دربار بود و ریش بلنـدي هـم 
ل او را ع)اهل دنیا باشد د)داشت، به دعوت مأمون پیش آمد. او به مأمون گفت: اگر امام جواد 

به دست مي آورم. پس از آن مقابل امام (ع)نشست و اهل خانه را نیز گرد خود جمع کرد و بـه 
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نواختن و خواندن پرداخت. اما هم چنـان آن حضـرت (ع)بـه او تـوجهي نمـي کـرد. پـس از 
  .گذشت چند لحظه امام (ع)سر برداشت و فرمود اي ریش بلند از خدا بترس

این سخن امام (ع)گویا معجـزه اي رخ داد. ناگـاه رعشـه اي محمد بن ریان مي گوید: با 
 .)٢٨(بر اندام مخارق افتاد و ني از دستش رها شد و بي درنگ هلاك گردید

 آثار
از جمله آثاري که به ریان نسبت داده اند، کتابي است که نجاشي از آن نـام بـرده اسـت و 

اثـر دیگـر وي .)٢٩( مـع کـرده اسـتدر آن سخنان امام رضا (ع)درباره فرق بین آل و امـة را ج
مجموعه اي از روایت و احادیث است که از امامان معصوم(ع) نقل کـرده اسـت. عمـده ایـن 

، )٣١(، حرکت امام براي برگزاري مراسـم نمـاز عیـد()٣٠(روایتها درباره ولایتعهدي امام رضا (ع
چـون نمـاز، روزه، و مسایل گونـاگون فقهـي هم)٣٣( ، آداب جنگ ()٣٢(زمان تولد امام رضا(ع

و این روایات در طول تاریخ تشیع مورد استفاده فقهاي شـیعه )٣٤(زکاة، اجارات و... مي باشد،
  .قرار گرفته اند

  :پي نوشت ها

 
  . و این روایات در طول تـاریخ تشـیع مـورد اسـتفاده فقهـاي شـیعه قـرار گرفتـه انـد - ١

ـــــــن داود، ص  - ٢   .٣٧٦و رجـــــــال طوســـــــي، ص ١٥٤رجـــــــال اب
ــــــــدیث؛ ج  - ٣ ــــــــال الح ــــــــم رج ــــــــتدرك عل   .٤١٢ص ٣مس

  .٣٧٩ص ١رجــــــــــــــــال نجاشــــــــــــــــي؛ ج  - ٤
ـــــــــــــــي، ص  - ٥ ـــــــــــــــال طوس   .٤١٥و ٣٧٦رج

ــــــــــــــــــي؛ ص  - ٦ ــــــــــــــــــال برق   .٥٤رج
ـــــــــــــــــن داود؛ ص  - ٧   .١٥٤رجـــــــــــــــــال اب
  .٥٤٦رجـــــــــــــــــال کشـــــــــــــــــي، ص  - ٨
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  .٣٥٠ص ٤و المناقـــــــــب، ج ٥٠معـــــــــالم العلمـــــــــاء، ص  - ٩
کامـل ٥٨رجـال برقـي، ص ٤٣٣ و٤١٩رجال طوسي، ص ١١٦ص ٢رجال نجاشي، ج  - ١٠

  .٢٦ص ١٢معجـــــم رجـــــال الحـــــدیث؛ ج ٤حـــــدیث ٩٣الزیـــــارات، بـــــاب 
ــي، ص - ١١ ــال طوس ــي، ج ٤٣٢و٣٦٩،٤١٩ رج ــال نجاش ــي ، ١٨ص ٢رج ــال برق رج

  . ٦٠و٥٩ص
  .٥٤٦رجال کشي، ص ٣٦٩ ص٤المناقب ابن شهر آشوب، ج ٣٤٢ قرب الاسناد، ص - ١٢

ـــــــــــــال، ج  - ١٣ ـــــــــــــاموس الرج   .٣٩٤ - ٣٩٨ص ٤ق
ــــ - ١٤ ــــال، ج تنق ــــي، ص ٤٣٦ ص١یح المق ــــال، طریح ــــامع المق   .٦٨ج

ـــــــــــــــــــــــان - ١٥   . هم
  .٥٣٩و ســـــــیره پیشـــــــوایان، ص ٢٣٤اثبـــــــات الوصـــــــیة، ص  - ١٦

  .٣٢٣ص ١و جــــامع الــــرواة، ج ١٠٣٧ج ٥٤٨و ٥٤٧رجــــال کشــــي، ص  - ١٧
  .٢٣٣ص ٧تهـــــــــــــــذیب الاحکـــــــــــــــام، ج  - ١٨

ـــــــــــــــــــان ج  - ١٩   . ٣٦٩ص  ٢هم
  . ٢٣٣ص  ٧تهـــــــــــــذیب الاحکـــــــــــــام ج  - ٢٠

ـــــــــــــــي، ص  - ٢١ ـــــــــــــــال طوس   .٤٣٣و ٤١٩رج
ـــــــي، ج  - ٢٢ ـــــــال نجاش ـــــــافي، ج ١١٦ ص٢رج   .٤٣٥ص ٦ک

ـــه، ج  - ٢٣ ـــره الفقی ـــن لا یحض ـــام، ج ١٤٥ ص٤م ـــذیب الاحک   .٢٠٦ص ٩ته
ـــــــــــــــــــــــافي، ج  - ٢٤   .٤٣٥ص ٦ک

  .١١٦ص ٢رجـــــــــــــــال نجاشـــــــــــــــي، ج  - ٢٥
  .٨٣ص ١٦معجـــــــــــم رجـــــــــــال الحـــــــــــدیث، ج  - ٢٦

  .٤٢٣رجـــــــــــــــــال طوســـــــــــــــــي، ص  - ٢٧
  .٤٩٤ص ١کـــــــــــــــــــــــافي، ج  - ٢٨
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  .٣٣٢ص ٦الذریعـه، ج ١٤٠ فهرسـت طوســي، ص٣٧٩ ص١رجـال نجاشــي، ج  - ٢٩
ــــــوري، ص - ٣٠ ــــــلام ال ــــــرواة، ج ٣٢٢ اع ــــــامع ال   .٣٢٣ص ١ج
ــــــوري، ص - ٣١ ــــــلام ال ــــــرواة، ج ٣٢٢ اع ــــــامع ال   .٣٢٣ص ١ج

  .٣٤٣قـرب الاسـناد، ص  ٣٢٣٦٤ص ١جـامع الـرواة، ج ٣٢٢ اعـلام الـوري، ص - ٣٢
  . ٣٤٣قــــــــــــــرب الاســــــــــــــناد ص  - ٣٣

  .٣٢٣ص ١مع الرواة، ج جا - ٣٤
    



١٢٨ 
 

  ١٦٩صفحه 
 سید ابوالقاسم موسوي دامغاني

 یاور محرومان 
 احمد محیطي اردکاني

 
 تولد

سید ابوالقاسم داود الموسوي، معروف به موسوي دامغاني، فرزند سید محمد اسـت و در 
ه.ش در روستاي حسن آبـاد از توابـع دامغـان در خـانواده مـذهبي و شـیفته اهـل ١٣٢٣سال 

 .)١( بیت(ع) متولد شد
 تبار پاك

جدّ ابوالقاسم مرحوم کربلایي سید حاجي بود که ابتدا در خور و بیابانك زندگي مي کرد، 
کیلـومتر راه کـویر، ٣٠٠اما بر اثر ظلم و ستم خوانین، از آنجا کوچ کرد و پس از طي، حدود 
بود و سـالیان متمـادي بـه  به حسن آباد رسید و در آنجا مقیم شد.او از استادان قرآن در منطقه

 .)٢( تعلیم کتاب الهي برگزاري جلسات قرائت قرآن اشتغال داشت
سید محمد، پدر سید ابوالقاسم پس از چهل سال اشتغال به کشاورزي در روستاي حسن 
آباد، به شهر مقدس قم مهاجرت نمود و به پیروي از پدر بزرگوارش مرحـوم سـید حـاجي، در 

  .مشغول شد این شهر به تعلیم قرآن
 سال از ٨٥سید محمد، با اینکه در این اواخر از یك چشم نابینا شد، بیش از 

 
  ١٧٠صفحه 

عمر شریفش مي گذرد، باز هم سعي مي کرد اوقات زندگیش را با تعلیم قرآن به جوانان و 
 .)٣( نوجوانان روشني بخشد



١٢٩ 
 

مدرسـه فیضـیّه در  از وي سه فرزند پسر به نامهاي سید جعفر(سالیان طـولاني اسـت در
خدمت علما و روحانیان مي باشد) شهید سیدابوالقاسم (ایـن نوشـتار در یـاد و خـاطره او بـه 
رشته تحریر در آمده است) و سید ابوالفضل(در شوراي سیاست گذاري ائمه جمعه، در تهران 

  .به یادگار مانده است()٤( مشغول به خدمت است
 ورود به حوزه علمیه
عي بلند و همتـي والا و علاقـه اي شـدید بـه فراگیـري علـوم اسـلامي سید از کودکي طب

داشــت، بــدین جهــت، پــس از گذرانــدن دوران ابتــدایي تحصــیل در حســن آبــاد، در ســال 
سال نداشت، به دامغان آمد و در یکي از مدارس علمیـه ١٤ه.ش و در حالي که بیش از ١٣٣٧

 .)٥( آن شهر، مشغول تحصیل شد

 
  ١٧١صفحه 

 قم عزیمت به
ه.ش براي ادامه تحصیل عازم قم شد، و در مدرسه حجتیـه، ١٣٤١سید ابوالقاسم در سال 

ساکن گردید. در همین سال لباس مقدس روحانیت به تن کرد و سفرهاي تبلیغـي اش را آغـاز 
  .نمود

او سعي داشت به مناطقي سفر کند که کمتر کسي بدانجا مـي رود. لـذا بـا دوچرخـه بـه 
  .که حتي از جاده نیز محروم بودند روستاهایي مي رفت

وي از ابتداي ورود به شهر مقدس قم، شیفته امام خمیني (ره)گشت تا آنجا که مرتـب بـه 
 .)٦( بیت ایشان رفت و آمد مي کرد و اکثر شبها به نماز جماعت آن حضرت حاضر مي شد

 اساتید



١٣٠ 
 

بزرگـواري بهـره  سید ابوالقاسم موسوي در طول ایام تحصیل از محضر اساتید و علمـاي
 :منــــــد گردیــــــد کــــــه اســــــامي بعضــــــي از آنهــــــا چنــــــین اســــــت

 شهید غلامرضا سلطاني - ١
ه.ش در بخش اشتهارد از توابع شهرستان کرج متولد شد. پس از پایان ١٣٢٢وي در سال 

دوره متوسطه وارد حوزه علمیه گردید و به درجه اجتهاد نائل آمد. او قبـل از پیـروزي انقـلاب 
یل و تدریس در حوزه علمیه قم، تبلیـغ و ارشـاد مـردم و تـألیف چنـد جلـد اسلامي، با تحص

کتاب، خدمت ارزنده اي به اسلام و مسلمین نمود، و پس از پیروزي انقلاب در سمت حاکم 
شرع دادگاه انقلاب اسلامي کرج و امامت جمعه اشتهارد و نمایندگي مـردم کـرج در مجلـس 

 عاقبت در  شوراي اسلامي، مشغول به خدمت گردید و

 
  ١٧٢صفحه 
با حمله ددمنشانه دو جنگنده رژیم بعث عراق به هواپیماي مسـافربري ١٣٦٤/١٢/١تاریخ 

حامل وي و شاگردش شهید موسوي و پیش از چهل تن از بهتـرین یـاران امـام و انقـلاب، در 
 .)٧( نزدیکي اهواز، به فیض شهادت رسید

 ديآیت الله مرحوم حاج شیخ مرتضي حائري یز - ٢
 آیت الله حسین وحیدخراساني - ٣
 آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحي مازندراني - ٤
 آیت الله حاج شیخ علي مشکیني - ٥
 آیت الله ابوالقاسم خزعلي - ٦
 آیت الله شیخ یحیي انصاري شیرازي - ٧
 حجت الاسلام محي الدین فاضل هرندي - ٨

 مبارزات



١٣١ 
 

و شروع نهضت پیروزمنـد ٤٢خرداد ١٥در جریان / ابوالقاسم از همان ابتداي ورود به قم،
ــــد ــــي گوی ــــین م ــــاره چن ــــن ب ــــت. خــــود در ای ــــرار گرف ــــي (ره)ق ــــام خمین  :ام

امام به مناسبت وفات حضرت فاطمه (س)مجلس سوگواري تشکیل داده، در منزل خـویش  »
مجلس عزا برپا مي داشت. روزي سخن از قرارداد ننگین کاپیتولاسیون به میان آمد و امـام در 
جمع مردمي که از قـم و برخـي از شـهرهاي دیگـر بودنـد، سـخنان مهمـي بـر علیـه نظـام و 

کردند، هفت روز بعد در قم حکومـت نظـامي اعـلام شـد، و سیاستهاي غربي حکومت ایراد 
 امام را به تهران بردند، من از آن تاریخ فعالّیتهاي سیاسي خود را در کنار 

 
  ١٧٣صفحه 

 «.)٨( تحصیل و درس آغاز کردم
پس از تبعید امام (ره)مرحوم شهید موسوي همراه افـرادي چـون شـهید محمـد منتظـري 

(س)در مسجد بالاسر براي سلامتي و رهـایي حضـرت امـام  شبها در حرم حضرت معصومه
 .)٩( خمیني (ره)دعاي توسل مي خواندند

در زمان طاغوت با تهیه دستگاه تایپ و استنسیل، اعلامیه هـاي امـام را کـه از نجـف بـه 
ایران مي آمد، تکثیر مي کرد و با ماشین فولکس خود مخفیانه در شهرهاي مختلف پخش مي 

رها و روستاهاي زیادي بـا سـخنرانیهاي گـرم و افشـاگرانه مـردم را بیـدار و بـا نمود. او در شه
اهداف امام خمیني (ره)آشنا مي ساخت. در این راه بارها دسـتگیر و بـه زنـدان افتـاد و مـورد 
بازجویي و شکنجه قرار گرفت. از جمله یك بار به همراه شهید محمـد منتظـري و آیـت اللـه 

دان قزل قلعه در بند شد. امّا هرگز در راهي که انتخاب کرده بـود، حاج شیخ احمد جنّتي در زن
  .سستي به خود راه نداد

وي در آن دوران براي تهیه تسلیحات براي مبارزه مسلّحانه نیز اقـدام کـرد و چنـد قبضـه، 
سلاح گرم تهیه نمود و در شهر قائم در منزل پـدرش مخفـي سـاخت. و گـاهي بـه بـرادرانش 



١٣٢ 
 

ه چه موقع خواهد رسید که از این اسلحه ها بر ضد حاکمان جور اسـتفاده اظهار مي داشت ک
 !کنیم؟

ه.ش و ایـاّم اوجگیـري انقـلاب یکـي از پیشـتازان مبـارزه و شـرکت در ٥٧و ٥٦در سال 
راهپیماییهاي قم بود، و اگر کسي مجروح مي شد، او با ماشین آنها را از صحنه درگیري خـارج 

 .)١٠( و لذا بارها با لباس خونین به منزل خویش مي رفت و به مراکز درماني مي رساند،
در یکي از راهپیماییها که طلاب و علما و دیگر اقشار مردم به سوي منزل آیت الله حسین 

 نوري همداني در حرکت بودند، مقابل مزار شیخان که 

 
  ١٧٤صفحه 

ید و مجـروح رسیدند، مزدوران رژیم، به سـوي مـردم تیرانـدازي کردنـد، و عـده اي شـه
شدند. در آن گیر و دار که هر کسي بـراي نجـات جـان خـود مـي کوشـید، شـهید موسـوي، 
مجروحین را جمع آوري و به بیمارستان کامکار مي رسـانید و در راه نجـات آنهـا تـلاش مـي 

  .کرد
محمدي یکي از اعضاء ساواك قم، در مقابل بیمارسـتان کامکـار از شـهید موسـوي مـي 

جد بالاسر حضرت معصومه (س)چه کسي اعلامیه پخش مي کرد؟ اگر پرسد؛ دیشب در مس
  .به این سؤال جواب بدهي به تو مي گویم امروز چند نفر شهید شده اند

سید ابوالقاسم موسوي جواب مي دهد: دیشب من اعلامیه پخش مي کـردم. او نیـز مـي 
  .نفر شهید شدند٧گوید: امروز 

شب ادامه داشت تا اینکه پایه هاي رژیـم ستمشـاهي مبارزات و راهپیماییها هر روز و هر 
پهلوي، یکي پس از دیگري فرو ریخت و نهضت امـام (ره)بـه پیـروزي نزدیـك گردیـد. امـام 
خمیني (ره)اعلام کرد به ایران مي آید، شهید موسوي نیز یکي از اعضاء هیئت استقبال از امام 

همن که انقلاب شکوهمند اسلامي ایـران ب٢٢امام وارد ایران شد و تا ٥٧بهمن / ١٢بود. روز / 



١٣٣ 
 

به پیروزي رسید، در مدرسه علوي مستقر بود. شهید موسوي نیـز در آنجـا در خـدمت امـام و 
 .)١١( انقلاب به فعالّیت مشغول بود
 پس از پیروزي انقلاب

با پشت سر گذاردن دوران ظلمت و تاریکي و طلوع پیروزي، یاران امام که همه رنجهـا و 
لمان را با تمام وجود لمس کرده بودند، براي حفظ دستاوردهاي انقلاب، باز هـم ستم هاي ظا

 با پذیرش مسؤولیت هاي سنگین دین 

 
  ١٧٥صفحه 

  .خویش را به اسلام و انقلاب ادا کردند
شهید موسوي نیز در مسؤولیتهاي گوناگون، به ادامه خدمت پرداخت که اهم آنهـا از ایـن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار اس  :ق

  (ان لویزان( ستاد نیروي زمینيکنترل پادگ - ١
  .ه.ش١٣٥٨فعالیت و راه اندازي کمیته انقلاب اسلامي دامغان در سال  - ٢
  .تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دامغان، همراه با دیگر یاران - ٣
  .تشکیل دادگاه انقلاب دامغان - ٤
  .ن و اشرارحاکم شرع دادسراي انقلاب اسلامي و محاکمه بعضي از مفسدی - ٥
  .خدمت در جهاد سازندگي دامغان - ٦
  .نماینده امام (ره)در هیأت هفت نفره احیاء و واگذاري زمین استان سمنان - ٧
  .ه.ش١٣٦٣تا ٦٠نماینده امام (ره)و امام جمعه رامهرمز از سال  - ٨

 .)١٢( نماینده مردم رامهرمز در مجلس شوراي اسلامي، در دوره دوم مجلس٩ - 
 ویژگیهاي اخلاقي



١٣٤ 
 

شــهید ســید ابوالقاســم موســوي، روحــاني مبــارز، زجــر کشــیده، دلســوخته انقــلاب و 
محرومین، تلاشگر خسـتگي ناپـذیر، عاشـق امـام (ره)و ولایـت بـود. از نظـر اخلاقـي نیـز، 
ویژگیهایي داشت که در این مختصر نمي گنجد، به عنوان نمونه بعضي از صفات برجسته اش 

  .را متذکر مي شویم
 مطیع خدا و اولیاء معصومین

 او در راه اطاعت از خداوند متعال همه سختي ها را با آغوش باز پذیرا 

 
  ١٧٦صفحه 

بود. آنچه را موجب رضاي خدا، و وظیفه الهي خویش مي دید، عمل مي کرد و لحظه اي 
به او امید  به فکر خود و موقعیت اجتماعي اش نبود. در همه کارها به خدا توکل مي کرد و تنها

 .)١٣( داشت
 پیشگام در کارهاي نیك

پیشي گرفتن درنیکوکاري جزء سرشتش بود، هر کجا احساس مي کرد، کمکي از دستش 
  .ساخته است، از همه زودتر اقدام مي کرد

در دوران آغازین طلبگي اش در دامغان آیت الله دامغـاني در نظـر داشـت مسـجدي بنـا 
داشـتند، مطلـب را بـا آنـان در میـان گذاشـت و از آنهـا  کند، در جلسه اي که مـردم حضـور

  .درخواست کمك کرد
مـن ده « سید ابوالقاسم در آن مجلس حاضر بود، زودتر از همه بـا صـداي بلنـد گفـت: 

  «.تومان و ده روز هم کار مي کنم
مـردم از ایـن « مرحوم آیت الله دامغاني دست سید ابوالقاسم را بلند مي کند و میگویـد: 

 )١٤(  «نیکوکاري را بیاموزیدپس 
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شهید موسوي، استراحت را براي دیگران مي خواسـت و خـود را بـراي آسـایش مـردم بـه 
  .زحمت مي انداخت

زماني بر اثر خرابي قناتهاي روستاي حسن آباد مردم دچار کم آبـي شـدند. ایـن روحـاني 
با تـلاش چنـد ماهـه،  فداکار، وارد کار شد و با رجوع به ریش سفیدان و کمك پدر بزرگوارش

  .قناتها را لاي روبي و آباد کرد و مردم را از کمبود آب نجات بخشید

 
  ١٧٧صفحه 

 مهرباني و کمك به محرومین
آقاي فراتي مي گوید: یکي از خصوصیات بارز شهید موسوي این بود که بـا مـردم گـرم و 

و همین طـور بـا هـم  صمیمي برخورد مي کرد. یك بار، روبروي مدرسه خان با من دست داد
صحبت مي کردیم و مي رفتیم. تا مدرسه فیضیه دست مرا رها نکرد، هنوز گرمي محبت آمیـز 

  .دستش را در دستم احساس مي کنم
بـدین سـبب .)١٥( کسي را نمي یابي که با او آشنا باشد و محبـتش را در دل نداشـته باشـد

دانست و بخش مهمـي از زنـدگي او کمك به دیگران به ویژه محرومین، را از وظایف خود مي 
  .را تشکیل مي داد

در ایّامي که امام جمعه رامهرمز بود، از تهران و علماي قم کمك مالي مي گرفـت و بـراي 
  .خانواده هاي محروم لباس و مواد غذایي تهیه مي کرد و به منازل آنها مي برد
د مـدتي در حـوزه سید محمدسجادي؛ یکي از طلاب دامغاني که بنا بـه دعـوت آن شـهی

علمیه آیت الله بهبهاني رامهرمز تدریس میکرد، مي گوید: هیچ کس حق نداشـت مـانع ورود 
مراجعه کنندگان شود و آنقدر مراجعین را به حضور مي پذیرفت که ضعف بر ایشان غالب مي 

  .شد و مردم رسیدگي به مسایل خود را به وقت دیگري مي گذاشتند
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ق، حدود پنجـاه هـزار آواره جنگـي در رامهرمـز اسـکان داده در اوایل جنگ تحمیلي عرا
نفر در چادرهاي بیرون شهر ساکن بودند. شـهید ٢٥٠٠٠نفر داخل شهر و ٢٥٠٠٠بودند، که 

موسوي تمام کارهاي آنها را رسیدگي مي کرد. حتي دعواهاي خانوادگي آنهـا را حـل و فصـل 
  .مي نمود

 
  ١٧٨صفحه 

نیز در طرح هـا و لـوایح بـا جـدیت مـدافع پابرهنگـان در سنگر مجلس شوراي اسلامي 
 .)١٦( بود

 تبلیغ و ارشاد
براي نصیحت و موعظه و تبلیغ اسلام ارزش خاصي قائل بود. سخنرانیها و خطابه هـایش 
قبل از انقلاب شیوا و جذّاب افشاگر جنایات ظالمین و بیانگر حـق و حقیقـت بـود. بارهـا از 

گ اهي برده شد و از او خواستند که تعهد بسپارد تا در منبرهـایش طرف مأمورین رژیم به اداره آ
بحث سیاسي نکند، اما او نپذیرفت، و آنچه را وظیفه مي دانست، بیان مي کرد مدتي از منبر و 

  .سخنراني ممنوع شد؛ لیکن در بین مردم و پائین منبر حقایق را بیان مي کرد
بـه  (ه.ش در تهـران ( شـمیران١٣٥٦تـا ١٣٤٨او شیفته هدایت جوانان بود، در سـالهاي 

همراهي شهید سید حسن شاهچراغي و جمعي از دوستان روحاني بـراي جوانـان و نوجوانـان 
  .برنامه هاي تابستاني داشتند

صدها جوان و نوجوان را در مساجد، جمع مي کردند و کلاسهاي اعتقادي و سیاسي برپـا 
ورد مي کردند و کلاسها را تعطیل مي نمودنـد. وي مي نمودند، گاهي، عوامل رژیم، با آن برخ

مدت ده سال همه هفته پنج شنبه و جمعه از قم به تهران مي آمـد و جلسـات مختلفـي را اداره 
 .)١٧( مي کرد. و این را براي خود وظیفه مي دانست
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  ١٧٩صفحه 
 حفظ بیت المال و بي اعتنایي به دنیا

توجهي به دنیا و زخارف آن بود. پشت پـا زدن  یکي دیگر از ویژگیهاي شهید موسوي، بي
  .به خواسته هاي نفساني یکي از نمونه هاي آشکار آن است

در تمام طول زندگي در منزلي که زمین آن هم وقف بود، به سر مـي بـرد. وقتـي هـم کـه 
  .پیشنهاد تعویض آن را به او دادند، نپذیرفت

جمعه رامهرمز بود، اموال زیـادي از بیـت  برادرش آقا سید جعفر مي گوید: ایاّمي که امام
المال در اختیارش بود، گاهي مي دید که کیسه هاي مملو از پول در خانه دارد. با این حال بـه 
من مي گفت: مقداري پول داري به من قرض بدهي...؟ او مصمم بود که از اموال بیت المـال 

  .در مصارف شخصي هیچ استفاده نکند
 او عشق به امام و یاران

امام (ره)را مقتدا و مراد خویش مي دانست و در هر حال حتي زیر شـکنجه هـاي سـاواك 
  .این علاقه را کتمان نمي کرد

گاهي براي دستیابي به نوار سخنان ایشـان در زمـان طـاغوت، فرسـنگها راه مـي رفـت و 
  .زحمتها و خطرهاي فراواني را به جان مي خرید
تیـر ٧هشـتي و یـاران او داشـت، بعـد از حادثـه علاقه شدیدي بـه شـهید سـید محمـد ب

ه.ش در تشییع جنازه آن شهیدان بزرگوار، با پاي پیاده تا بهشت زهرا آمد به گونـه اي کـه ١٣٦٠
 .)١٨( تمام کف پاهایش تاول زده بود

 
  ١٨٠صفحه 

 تهجد و عبادت
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از اینکـه وي در عبادت و شب زنده داري و دقت در اقامه نماز اول وقت ممتاز بـود. بعـد 
به اهمیت نماز اول وقت واقف گردید، براي اینکه مبادا از این امر مهم غافل شود، با خدا عهد 

 .)١٩( کرده بود، اگر نمازش از اوّل وقت تأخیر بیفتد، صد تومان، صدقه بدهد
 شیفته شهادت

ز خود نیـ .در خطبه هاي نماز جمعه رامهرمز جوانان را براي رفتن به جبهه دعوت مي کرد
در جبهه حضور فعّال داشت و عاشق شهادت بود. بارها مي گفـت: عـده زیـادي را بـه جهـاد 

  .فرستاده ام و به مقام رفیع شهادت رسیده اند، لیکن خودم هنوز به این مقام نائل نشده ام
برادرش سید جعفـر )٢٠( در بعضي مواقع، با اصرار از خداوند متعال شهادت را مي طلبید

نزدیـك مجلـس شـوراي اسـلامي)  ) عه اي به همراه خانواده در منزلشـانمي گوید: شب جم
بودیم، سید ابوالقاسم مشغول خواندن دعاي کمیـل بـود، در بـین دعـا، در حـالي کـه شـدیدا 
منقلب شده بود و اشك مي ریخت، خطاب به دوستانش که شهید شده بودند، این کلمـات را 
ـــــــــــــــرد ـــــــــــــــي ک ـــــــــــــــاري م ـــــــــــــــان ج ـــــــــــــــر زب  :ب

جبهه رفتید و به فیض شهادت رسیدید، امّا مـن، هنـوز مانـده ام! سـپس شما با تشویق من به 
یکي یکي را نام مي برد و مي گفت شما آن بالا مرا نیز صدا بزنید و به شـدت مـي گریسـت و 

 !مي گفت: شما کجا و من کجا؟

 
  ١٨١صفحه 

 پرواز در پرواز
ملکتـي و روحانیـان و با پنجاه تن از شخصیتهاي م١٣٦٤سید ابوالقاسم، روز اوّل اسفند 

یاوران انقلاب، که در میان آنان حجت الاسلام شهید حاج شیخ فضل اللـه محلاتـي نماینـده 
امام (ره)در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و هفـت تـن دیگـر از نماینـدگان مجلـس شـوراي 
اسلامي، و چند تـن از قضـات دادگسـتري وجـود داشـتند، در حـالي کـه توسـط هواپیمـاي 
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ي متعلق به شرکت آسمان عازم جبهه هاي اهواز بودند، در نزدیکي اهواز از سـوي دو مسافربر
کیلـومتري ٢٥فرزند جنگنده متجاوز عراقي مورد حملـه قـرار گرفتنـد و در منطقـه ویسـي در 

  .شمال اهواز با سقوط هواپیمایشان به شهادت رسیدند
پرواز در آسمان زمین که، پرواز آري شهید موسوي با همین هواپیما پرواز کرد، اما نه تنها 

  .به سوي کوي دوست و ملکوت اعلي، و پرواز به سوي آسمان قدس ربوبي

 بال جان واشد و تا منزل جانان پر زد       عاشق سوخته جان را چو بر بال شکست

از آن جا که این گروه عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل بودنـد و در جمـع آنـان تعـداد 
روز « علما و روحانیون بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمدنـد، ایـن روز بـه عنـوان زیادي از 

  .نامگذاري گردید» روحانیت و دفاع مقدس
حضرت امام خمیني (ره)در پیامي که به روحانیت صادر کردند، درباره حضور گسـترده و 

 :مستمر روحانیت در میادین نبرد با کفر و شرك و نفاق چنین فرمود

 
  ١٨٢صفحه 

خدا را سپاس مي گذاریم که از دیوارهاي فیضیه گرفته تا سلولهاي مخوف و انفـرادي ... »
رژیم شاه، و از کوچه و خیابان تا مسجد و محراب، امامت جمعه و جماعات، و از دفاتر کـار 
و محل خدمت تا خطوط مقدم جبهه ها و میادین مین، خون پاك شـهداي حـوزه و روحانیـت 

 «.)٢١( کرده است افق فقاهت را گلگون
به همین مناسبت پیامي دیگر صـادر ١٣٦٤از سوي امام خمیني (ره)در تاریخ سوم اسفند 

 :شـــــــــــــد کـــــــــــــه در آن چنـــــــــــــین آمـــــــــــــده اســـــــــــــت
 بسم الله الرحمن الرحیم

خود را عاجز مـي بیننـد و » فاو« جنایتکاران عفلقي که در جنگ جبهه ها و به ویژه جبهه 
نجات خود به هر حشیشي متوسل مي شوند، بـه جنایـت سراسیمه به هر دري مي زنند و براي 
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مفتضحانه دیگري دست زدند که آبروي نداشته آنان را در مجـامع جهـان آزاد بـر بـاد داد و آن 
  .فاجعه هوایي اخیر بود که جمع کثیري از هموطنان عزیز ما را به شهادت رساندند

او مـي رونـد، از محضـر خـود  امید آن است که ولي نعم، این میهمانان را که به سوي ...
کامیاب فرماید... و به این عزیزاني که در این جنایت هوایي به سوي او پرواز کرده اند، اجـازه 

 ...)٢٢(  «ورود به محفل خاص خود دهد
 وصیت نامه 

سید جعفر مي گوید: در همان روز شهادت و در هواپیما وصیتنامه اش را نوشته است و تا 
 وشتن بوده و شاید در نظر داشته لحظه شهادت مشغول ن

 
  ١٨٣صفحه 

چند جمله دیگر بنویسد، که با حمله به هواپیما و سقوط آن، جانش به ملکوت اعلـي پـر 
  .مي کشد

چون که تاریخ نوشتن وصیتنامه همان اول اسفند مي باشد و هنوز ناتمام مي باشد. نسخه 
شده است در منزل نگهداري مي اصلي وصیت نامه شهید موسوي که به خون مطهرش رنگین 

شود. او در این وصیت نامه، توصیه هاي زیادي نسبت به مردم، و خانواده و فرزندانش دارد که 
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــین اس ـــــــــــــــــایي از آن چن  :گوشـــــــــــــــــه ه

 بسم الله الرّحمن الرحیم
الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عنـد اللـه و 

 ٢٠فائزون.التوبه:اولئك هم ال
خداوند متعال توفیق نصیب فرمـود بـه همـراه جمعـي از روحـانیون معظـم و نماینـدگان 

  ...محترم روانه جبهه ها کعبه دلهاي عاشقان خدا و ایثار و شهادت بشویم
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امید است که اگر خداوند لایق دید و شایسته ورود به بارگاه ربوبي یافت و به محفل عبـاد 
دیقین اجازه ورود فرمود این وصیت به عنوان آخرین کلماتي کـه از زبـان صالح و شهداء و ص

دل بر مي خیزد، براي فرزندانم و همسرم و والدین گرامم و اخوان ارجمند و همشیره مهربانم و 
وابستگان محترم و دوستان عزیز و همشهریان و همکاران و موکلین محترم و مردم شهید پـرور 

  .زاران فداکار به یادگار بماندو رشید کشور و همه خدمتگ

 
  ١٨٤صفحه 

با اعتقاد به یگانگي خداي لایزال و قادر متعال، علـیم و حکـیم و مـدبر امـور و فعـال مـا 
یشاء، و رسالت انبیاء عظام الهي، بالاخص خاتم انبیـاء پیـامبر بـزرگ اسـلام (ص)و امامـت 

و مـرگ و سـؤال در قبـر و حسـاب و دوازده امام معصوم(ع) و ولایت فقیه و اعتقاد به حقانیت 
کتاب و میزان و صراط و بهشت و جهنم و امید به رحمت و غفران الهي وصیت خودم را آغـاز 
مي کنم: پدر بزرگوارم شما زحمت فراوان کشیدید و هنوز هم فراوان تحمل مـي کنیـد. مـن از 

نمـایم و محبت و زحمات شما نتوانستم حق شناسـي کـنم و حـق شـما را نتوانسـتم رعایـت 
همچنین حقوق مادر سخت مهربانم. اولا حلالم کنید و ثانیا اگر خدا مرا لایق شهادت دید در 

  ...عزایم جدّا صبر کنید که خدا با صابران است
فرزندان عزیزم، نور چشمانم... امید است خودتان با تمسك به قرآن کریم و تأسي به اهل 

ن انسان سازي و مکتـب رشـد و تعـالي روحـي و بیت و تبعیت از اسلام و تعلیمات آن که دی
ص)و امیرالمؤمنین و فاطمه )تکامل معنوي است، و قادر است انسانهایي همچون پیامبر اکرم 

زهرا و خدیجه کبري و ائمه هدي (ع) و امام امت، رهبر بزرگمان، و بزرگاني همچون شـهداي 
محراب و شهید مظلوم بهشتي عزیز و آیت الله بزرگوار مطهري و دیگر بزرگان را پرورش دهد. 

تاب خدا و رهنمودهاي امید است شما بتوانید قصور مرا جبران کنید و با الهام گرفتن از آیات ک
 اولیاء خدا و مراقبت 
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  ١٨٥صفحه 

از خویش و پرهیز از هواي نفس و تهذیب اخلاق و تزکیه نفس، محبوب فـدا و رهـرو راه 
 «...انبیاء و ائمه طاهرین بشوید. و مایه عزت اسلام و فخر امام زمان روشني چشم ما باشـید

 )٢٣( 
 محل دفن

سیدابوالقاسـم موسـوي دامغـاني در ایـوان شـرقي پـائین مسـجد بدن پاك و مطهر شهید 
طباطبائي ورودي مسجد بالاسر حضرت معصومه (س)در کنار تربت شهید حاج شیخ فضـل 
الله محلاتي به خاك سپرده شده است و در ذیل سنگ قبر شهید محلاتي، این جملات را مـي 
 :خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانیم

در فاجعـه ١٣٦٤کـه در روز اول اسـفند  حجت الاسلام سید ابوالقاسم موسوي دامغاني ... »
  «.هوایي به دست مزدوران بعثي به شهادت رسید

 روهش شاد و راهش مستدام باد
  :پي نوشت ها

 
معراج شهادت، یادنامه شهید محلاتي و همراهان شهیدش در سـانحه هـوایي، دفتـر  - ١

  .١٢١نماینــــــدگي حضــــــرت امــــــام در ســــــپاه پاســــــداران اســــــلامي، ص 
ـــ - ٢ ـــد شـــهیدگفتگـــو ب   . ا حجـــت الاســـلام ســـید محمـــدباقر موســـوي؛ فرزن

ـــــــهید - ٣ ـــــــرادر ش ـــــــر، ب ـــــــید جعف ـــــــا س ـــــــو ب   . گفتگ
ـــــد شـــــهید - ٤ ـــــا ســـــید محمـــــدباقر، فرزن   . همـــــان؛ و گفتگـــــو ب
  .١٣٩ص ١٣٧٣ســـــیماي رامهرمـــــز، ســـــعید بابائي(حـــــائري)، ج اول،  - ٥

  .١٣٩ - ١٤٠همـــــــــــــــــــــــان، ص  - ٦
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  .١٢٦معـــــــــــــــــراج شـــــــــــــــــهادت، ص  - ٧
  .١٤٠مـــــــــز، ســـــــــعید بابـــــــــائي، ص ســـــــــیماي رامهر - ٨

سرانجام در همان جایي که مراسم دعاي توسل برگزار کرده، براي اولین بار فعالیت رسمي  - ٩
ــهید ــرادر ش ــا ب ــو ب ــان و گفتگ ــپرده شــد هم ــه خــاك س ــود، ب ــرده ب ــاز ک   . سیاســي را آغ

ــهید - ١٠ ــرادر ش ــر ب ــید جعف ــهید و س ــد ش ــاقر، فرزن ــد ب ــید محم ــا س ــو ب   . گفتگ
ــیماي ر - ١١ ــائي، ص س ــعید باب ــز، س ــهید١٤١ - ١٤٢امهرم ــد ش ــا فرزن ــو ب   . و گفتگ

ـــــــــــــــــــــــان - ١٢   . هم
از مقاله سـید ابوالفضـل ٥٤٢٤ش ٧٦بهمن/ ٣٠روزنامه جمهوري اسلامي، پنج شنبه / - ١٣

  . موســــــــــــــــــوي بــــــــــــــــــرادر شــــــــــــــــــهید
ـــائي، ص  - ١٤ ـــرادر شـــهید١٣٩ســـیماي رامهرمـــز، ســـعید باب ـــا ب   . و گفتگـــو ب
ـــ - ١٥ ـــي اصـــغر فرات ـــا عل ـــمگفتگـــو ب ـــرات دامغان(ســـاکن ق   . (ي از اهـــالي ف
  . گفتگـو بـا سـید جعفـر، بـرادر شـهید١٢ص ٥٤٢٤روزنامه جمهوري اسـلامي، ش  - ١٦

ـــــــــــز، ص  - ١٧ ـــــــــــیماي رامهرم ـــــــــــان و س   .١٤٣هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٨   . هم

ــرادر شــهید٥٤٢٤روزنامــه جمهــوري اســلامي، ش  - ١٩ ــا ســید جعفــر ب   . و گفتگــو ب
ـــــــــــــــــــــــان - ٢٠   . هم

ـــــــــوري ا - ٢١ ـــــــــه جمه ـــــــــلامي، ش روزنام   .١٢ص ٥٤٢٤س
ـــــــــــه - ٢٢ ـــــــــــهادت، ص مقدم ـــــــــــراج ش   . مع

عروج خونین شهید حجت الاسـلام و المسـلمین سـید ابوالقاسـم موسـوي دامغـاني(  - ٢٣
  . (وصیتنامه
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  ١٨٩صفحه 
 مصطفي زماني

 درد آشناي نسل جوان 
 علي احمد پورترکماني

 
 تولد و تحصیل

هجري شمسي) در خانواده علم و  )١٣١٣قمري )١( ١٣٥٣مصطفي در بیستم شعبان سال 
بهـار در کنـار پـدر و مـادرش ١٧فضیلت و در شهرستان نجف آباد دیده به جهان گشـود. وي 

 .)٢( سپري کرد و دروس ابتدایي را نیز در همان سالها به پایان رساند
ذوق سرشار مصطفي به تحصیل از آغاز نوجـواني مـورد توجـه والـدین و اطرافیـان قـرار 

بنـا بـه توصـیه پـدر و تشـویق آیةاللـه ١٣٣٠آنجا که در سن هفده سالگي؛ در سال  گرفت، تا
تحصیل علوم حوزوي را بـه تـن کـرد. او )٣( ابراهیم ریاضي و شهید سید مجتبي نواب صفوي 

مقدمات را در مدت دو سال زیر نظر آیةالله ابراهیم ریاضي فـرا گرفـت و آنگـاه بـراي تکمیـل 
 حوزه علمیه قم هجرت کردبه ١٣٣٢آموخته ها در سال 

 اساتید
درسهاي دوره سطح را در محضر آیات عظام و بزرگاني همچون؛ حسین نـوري، سـتوده، 

 مصطفي اعتمادي، مشکیني، محقق داماد و پسندیده 

 
  ١٩٠صفحه 

آنگـاه .)٥( و مدت زیادي نیز از محضر علامه طباطبـایي کسـب فـیض کـرد.)٤( فرا گرفت
را به مدت دو سال در محضـر آیةاللـه العظمـي بروجـردي (ره)و درسهاي خارج فقه و اصول 
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ره)فرا گرفـت و موفـق بـه )بیش ازهشت سال در محضر حضرت آیةالله العظمي امام خمیني 
  .تقریر درس خارج فقه مکاسب حضرت امام شد

هم مباحثه هاي ایشان در این دوران عبارت بودند از: شیهد آیت الله رباني امامي، شـهید 
 لله قدوسي، شهید آیت الله رباني شیرازي و آیت الله هاشمي رفسنجانيآیت ا

 شروع مبارك
استاد زماني پس از سالها تحصیل، خود را براي مبارزه اي علمي و عملي آماده ساخت و 
با سلاح قلم دست به فعالیت گسترده فرهنگي زد. وي با حداقل امکانات به احیـاء ارزشـهاي 

  .دیني و اسلامي پرداخت
در مـتن جامعـه اي کـه در )٦( استاد که در میان دوستانش بـه سختکوشـي معـروف بـود،

معرض تهاجم فرهنگي قرار داشت، زندگي مي کرد. تهاجمي که قصدش برانـدازي باورهـاي 
  .دیني و حریمهاي انساني بود

 :استاد سید جمال الدین دین پرور درباره اوضاع فرهنگ و سیاسي این دوران مـي نویسـد
هسـتند، در آن سـالهاي تاریـك و ١٣٤٠آنها که در جریان و موقعیت فرهنگـي سـالهاي  ... »

ظلماني که نسل جوان پناهگاهي نداشت و در مورد مسایل جنسي، رواني و اجتماعي سـخت 
 درگیر محله ها و کتابهاي گمراه کننده بود که صریحا این 

 
  ١٩١صفحه 

بردگي استعمار مي کشاندند... امثال زمـاني هـا قشر را به سوي فحشا و فساد و در نتیجه 
 «.دست به کار شدند و قلم به دست گرفتند و به دریا زدند و به راستي شب و روز کـار کردنـد

 )٧( 
 :یکي از دوستان نزدیـك اسـتاد کـه سـالها شـاهد فعالیـت وي بـوده اسـت، مـي گویـد

شهیدان انـد کـه قلـم بـه دسـت  مدادالعلماء افضل من دماء الشهداء. به حق عالمان برتر از »
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گیرند و خون شهیدان را در رگهاي اندیشه ها جاري سـازند و پیـام آنـان را بـه گـوش همگـان 
برسانند و استاد زماني از اینان بود... در بین عالمان و اندیشمندان ما همواره فرهیختگاني بوده 

مي سوزند تا راه بنمایند و و هستند که مشعل دار هدایت و ارشاد نسل جوان اند و چونان شمع 
 «.)٨( گمگشتگان وادي حیرت را به وادي ایمن رسانند و استاد زماني از اینان بود

 (انتشارات پیام اسلام و الزهرا (س
استاد با شهید دکتر مفتح در جلسات مجمع اسلام شناسي آشـنا شـد و ایـن معرفـت بـر 

بـا همفکـري )٩( هجـري١٣٤٩سـال غناي فکري و دامنه برنامه هاي فرهنگـي اش افـزود. در 
شهیدان گرانقدر؛ بهشتي، محمد مفتح و شـیخ غلامحسـین حقـاني. بـر اسـاس ضـرورتهاي 
سیاسي و فرهنگي انتشارات پیام اسلام را در قم تأسیس کرد و عمـده فعالیتهـاي آن را پیرامـون 

  .هدایت فرهنگي و سیاسي نسل جوان قرار داد
 راي احقاق حقوق زن در اسلام و همزمان با فعالیتهاي پیام اسلام ب

 
  ١٩٢صفحه 

ه.ش هیئت تحریریه انتشارات الزهراء را در قـم بنیـان ١٣٥٣شناساندن مقام زنان در سال 
نهاد که ثمره آن کتابهایي بود که توسط بانوان نوشته مي شد و استاد بعد از بازنویسي به نـام آن 

میت داشت، نخسـت اینکـه واقعیتهـا بـه قلـم افراد به چاپ مي رساند. این اقدام از دو بعد اه
زناني که صراط مستقیم را دریافته بودند، بیان مي شـد و دوم اینکـه نگارنـده هـا تشـویق مـي 

 .)١٠( شدند و براي فعالیت و حضور پربارتر در محافل علمي و دیني آماده مي گشتند
 تقویت کتابخانه ها و آموزش هنرمندان 

در شهرسـتانهاي مختلـف را کـه )١١( استاد کتابهاي موردنیاز هزار و پانصد کتابخانه سیّار 
عضو انتشارات پیام اسلام بودند، تهیه و ارسال مي کرد. البته ارسال رایگان این کتابهـا معـادل 

  .سیصد هزار تومان براي وي هزینه در پي داشت
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هنر نویسندگي به آنـان از هـیچ کوششـي  استاد براي تربیت افراد خوش استعداد و انتقال
دریغ نمي کرد و براي این منظـور شـبهاي چهارشـنبه روش نویسـندگي را تـدریس مـي کـرد. 

 .)١٢( همچنین از راه مکاتبه افراد علاقمند به نویسندگي را راهنمایي مي نمود
 فعالیتهاي مبارزاتي 

لها از خرمن وجود او بهـره بـرده او با خود عهد بسته بود تا از پیروي امام قدس سره که سا
بود، دست بر ندارد و در این راستا همگام با دیگـر شـاگردان و یـاران حضـرت امـام از جملـه 

)١٣( شهیدان، رباني املشي، قدوسي، رباني شیرازي ( رحمة الله علیهم) و هاشمي رفسنجاني

 به مبارزه علیه طاغوت پرداخت و 

 
  ١٩٣صفحه 

بـه خـاطر نوشـتن ١٣٥٢بلند حضرت امام تلاش کرد. در سـال  براي ترویج اندیشه هاي
کتاب ( نماز گفتگو با خدا) توسط ساواك تحت تعقیب قرار گرفـت و کتـابش بـه بهانـه مضـر 
بودن جمع آوري شد و خودش نیز دستگیر و روانه زنـدان قـزل قلعـه تهـران گردیـد و پـس از 

 .)١٤( تحمّل یك سال حبس از زندان آزاد شد
از » ولایـت فقیـه« داي در راه مبارزه براي رسیدن به حکومت اسلامي با محـور بعد از آز

.)١٥( هیچ کوششي دریغ نکرد. بارها به ساواك احضار شد و چهار بار به زندان محکوم گردیـد
آخرین دفعه که استاد زماني از زندان آزاد شد، فعالیتهایش را به صورت مخفي ادامـه داد و در 

 .)١٦( راق و کویت مهاجرت کردنهایت به کشورهاي ع
در جرأت و شجاعت استاد همین بس که وي اولین کسي بود که کتاب ارزشـمند کشـف 
الاسرار حضرت امام را در قم به چـاپ رسـاند، عـلاوه بـر آن اعلامیـه هـا و رسـاله علمیـه و 

ین دیـن استاد سید جمـال الـد.)١٧( پیامهاي امام را نیز به طور مخفیانه در ایران پخش مي کرد
 :پــــــــــــرور در مــــــــــــورد فعالّیتهــــــــــــاي وي مــــــــــــي نویســــــــــــد
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استاد زماني نقش مهمي در انقلاب و نسل جوان داشت.کساني که کتابهاي ایشان را خوانده  »
بودند، روح مذهبي و اعتقادات صحیح و تفکر اجتماعي سیاسي صحیح پیدا مي کردنـد و از 

  ...یاران انقلاب مي شدند
طاغوت در اشکال مختلف وجود داشت و در کنـار آن بـازار  در آن روزگار که مبارزه علیه

زندانهاو تبعیدها گرم بود... رفت و آمد به شهرهاي دور دست و بد آب و هـوا بـراي دیـدار بـا 
 تبعیدیها 

 
  ١٩٤صفحه 

یکي از برنامه هاي اصلي مبارزه بود و در این رفت و آمدها بسیاري ار مطالب و اخبار رد 
اطر دارم با اسـتاد زمـاني و یکـي دیگـر از دوسـتان بـراي دیـدن دوسـتان و بدل مي شد. به خ

تبعیدي مي رفتیم. با آنکه استاد زماني... سخت درگیر مشکلات بود... در هـر صـورت طـي 
مدتها تماس در مسیرهاي سخت و طولاني و شهرهاي مرزي و غیره استقامت، اخلاق، تـدین 

ني از یاران و دوستان صـدیقي بـود کـه واجـد و سخت کوشي افراد روشن مي شد و استاد زما
 .)١٨( همه این فضایل بود و در جمع ما مکمل و همراه و همفکر بود

استاد مصطفي زماني که در بدو ورود امام بعـد از سـالها تبعیـد و دوري از وطـن نوشـته 
ـــــــــــــــــــــــــي دارد ـــــــــــــــــــــــــار م ـــــــــــــــــــــــــت، اظه  :اس

 بسم الله الرحمن الرحیم
شد، ضجّه مادران قلبها را مي شـکافد و ایـن خون شهیدان مي توفد، اشك یتیمان مي جو

فریاد الله اکبر مجدّد قرن، قائد بزرگ، امام خمیني بود که مرهمي شد دل داغداران را. ورود آن 
استاد بزرگ را به وطن، به سرزمین باروت و خون تبریك مي گوییم، به این امید که نـه تنهـا بـا 

هوري اسلامي در ایـران برقـرار گـردد بلکـه ( صلابت و رهبریهاي خردمندانه آن بزرگوار، جم
  .)١٩( در سراسر گیتي پایه گذاري شود (اتحاد جماهیر اسلامي
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 مصفطي زماني 
 از طرف جامعه نویسندگان حوزه علمیه قم 

 
  ١٩٥صفحه 

 خاطره اي از امام 
 :حجـــة الاســــلام غرویــــان دربــــاره ارتبــــاط اســـتاد بــــا امــــام مــــي نویســــد

استاد زماني سخن از خاطرات و حشر و نشرهاي ایشان با حضرت امام در جمعي با حضور  »
پیش آمد. ایشان خاطرات زیادي نقل کردند و در لابه لاي نقل خاطرات گفتنـد: مـن در تمـام 
مدت زیادي که با حضرت امام بودم، هرگز ندیدم ایشان بـراي کسـب شـهرت و مقـام قلمـي 

مام همواره از شـهرت آوازه فـرار مـي کردنـد و بزنند و قدمي بردارند؛ بلکه بالعکس حضرت ا
حتي اطرافیان و شاگردان خود را نیز به خاطر اقـداماتي از ایـن دسـت بـه شـدت تـوبیخ مـي 
کردند، با همه اینها خود شاهد بودم کـه چگونـه امـام و نـه تنهـا در قـم و در ایـن کشـورهاي 

خـود یـك درس خداشناسـي اسلامي بلکه در کل جهان شهرت آوازه جهاني یافتند... و ایـن 
 «.براي من بود و یافتم که کارها به دست خدا و اراده و مشیت الهي بر همه چیز حـاکم اسـت

 )٢٠( 
  «ویژگیهاي اخلاقي استاد »

 تواضع 
تواضع و خشوع استاد زماني زبانزد عام و خاص بود؛ نویسنده دانشمندي کـه بـا آن همـه 

و رفتار خاضعانه اش به گونه اي بود که بسیاري از هـم فعالیت و نوشتن انواع کتابها، اما ظاهر 
 کسوتانش نیز او را نمي شناختند. خضوع و تواضع استاد زماني سطحي و ظاهري نبود، ریشه 

 
  ١٩٦صفحه 
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در درون او داشت، از عمق جان او مایه مي گرفت و این جز از تقواي الهي نمي توانسـت 
 .)٢١( باشد

 پناه نسل جوان
مکاتبه اي یا حضوري با جوانان از دیگر فعالیتهاي استاد زماني بود تا آنجـا کـه در ارتباط 

  .اواخر عمر روزانه چهل تا پنجاه تلفن و نامه را پاسخ مي داد
او گروههایي را در شهرستانها دعوت به همکاري کرده بود و آنها موظف بودند با جوانهـا 

ول هشت سال دفاع مقدس نیـز کتابهـاي متعـددي استاد در ط.)٢٢( ارتباط مستمر داشته باشند
 .)٢٣( به جبهه و خانواده هاي شهداء و جانبازان اهداء مي کرد

 آثار 
استاد مصطفي زماني در طول سالها فعالیت فرهنگـي، اجتمـاعي و سیاسـي هفتـاد اثـر، 

چـاپ تألیف و ترجمه از خود به یادگار گذاشت که برخي از آنها براي بیست و پنجمین بار بـه 
  .رسیده اند. آثار استاد را مي توان بر شش بخش تقسیم کرد

 داستانهاي اسلامي و معارف دین
 - ٤ص)مردان پـاك از نظـر امـام صـادق ). - ٣کارنامه محمد  - ٢قصه هاي قرآن.  - ١

داستانهاي مصور اسـلامي،  - ٦سلیمان و بلقیس.  - ٥ع)قهرمان توحید ابراهیم بت شکن. ).
 فان نوح، بابا آدم و ننه حواه، مرغ سلیمان، طو

 
  ١٩٧صفحه 

فروع دیـن.  - ٧لقمان حکیم، اویس فضا نورد، شتر صالح، گلستان، آتش، قوچ بهشتي. 
  . (روزه و ماه خوا( ترجمه - ٩پیشگوئي هاي علمي قرآن.  - ٨

 امام علي (ع)و نهج البلاغه
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دیدگاه قـرآن ( شـرح نهـج نهج البلاغه از  - ١١علي بن ابیطالب پیشواي مسلمین.  - ١٠
 امام علي  - ١٣نهج البلاغه ترجمه با فهرست موضوعي.  - ١٢البلاغه) ؛ در چهار جلد. 

امـام . - ١٥ترجمـه دیـوان امـام علـي(ع)  - ١٤جلد پنجم.  -ع)صداي عدالت انساني )
 (کاظم .(ع

 جهان اسلام 
کودك نیل یا مـرد  - ١٨شیعه و مامداران خودسر.  - ١٧ .بسوي اسلام یا آئین کلیسا - ١٦

نقـش کلیسـا در ممالـك  - ٢٠ .حدود خسـارت جهـان و انحطـاط مسـلمین - ١٩انقلاب. 
طمعکـاران کینـه ورز.  - ٢٣جنایات غربي در شرق.  - ٢٢مذهب و رهبر ما.  - ٢١اسلامي. 

سرنوشـت اسـتعمار در  - ٢٦ .اسلام و خدمات اجتمـاعي - ٢٥اسلام و تمدن حدید.  - ٢٤
نقشـه هـاي اسـتعمار و نغمـه هـاي  - ٢٨اسلام از نظر یك مسیحي.  - ٢٧ ممالك اسلامي.

  .آینده اسلام - ٣٠کنفرانس مذهبي لبنان ( ترجمه) .  - ٢٩شوم. 
 مسائل نوجوانان و جوانان 

دختر وظیفه شناس.  - ٣٣اعتیادهاي خطرناك.  - ٣٢نردبان ترقي ( ما رمز ترقي) .  - ٣١
بلوغ و غریـزه  - ٣٧دوستي هاي تلخ و شیرین.  - ٣٦دم. چرا رفوزه ش - ٣٥مرگ سبز.  - ٣٤

  .خودکشي - ٣٩طوفان جواني.  - ٣٨جنسي. 

 
  ١٩٨صفحه 
  .هنر چیست و هنرمند کیست - ٤٢خط کور.  - ٤١نماز نیروي مقاومت اسلامي.  - ٤٠

 مسائل زناشویي و ازدواج
  .پیمان زناشوئي - ٤٤عروسي تولدي جدید.  - ٤٣

 کتب علمي
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خودآمـوز کفایـه  - ٤٦تقریرات درس خارج مکاسب حضرت امـام رضـوان ا... .  - ٤٥
و آخرین اثر استاد که کتاب است بـا عنـوان وسـواس  - ٤٧الاصول با حاشیه هاي توضیحي. 

  .پیدایش رشد و درمان آن
این کتاب را استاد اول به زبان عربي نوشته است که بعدها بـه فارسـي آن را ترجمـه کـرده 

اثر تحقیق بر محور مدارك فقهي و روانشناسي اسـلامي اسـت کـه در طـول هفـت است. این 
سال نوشته شده و مشـتمل بـر سـه بخـش اسـت؛ منشـاء وسـواس، رشـد وسـواس و درمـان 
وسواس.برخي از خصوصیات ویژه استاد زمـاني اسـتاد مصـطفي زمـاني در نگـاه دوسـتان و 

ود. ایـن نکـات را دوسـتان و نزدیکـان آشنایان ویژگي هایي داشته که فهرست وار اشاره مي ش
ایشــان هماننــد آقایــان محمــد بــاقر حجتــي، احمــد صــادقي اردســتاني، محمــد مشــایخي، 
غلامحسین رحیمي، محمدي اشـتهاردي، محمـدي معتمـدي، عبـدالرحیم حجتـي و بـرادر 

  .چیتگر یادآوري کرده اند

 
  ١٩٩صفحه 

ـــــــــــان - ١ ـــــــــــه جوان ـــــــــــب ب ـــــــــــداء کت   .اه
ــــــــــــــه و  - ٢ ــــــــــــــام وظیف ــــــــــــــفانج   .تکلی

ــــــوان - ٣ ــــــل ج ــــــاهي نس گ ــــــراي آ ــــــه ب ــــــي وقف ــــــلاش ب   .ت
ــــــــــت نویســــــــــندگان جــــــــــوان - ٤ ــــــــــت و تربی   .تقوی
ــــــــــتمندان - ٥ ــــــــــرومین و مس ــــــــــه مح ــــــــــك ب   .کم
  .نصــــــــــــایح پدرانــــــــــــه بــــــــــــه جوانــــــــــــان - ٦
ـــــــــان - ٧ ـــــــــکل جوان ـــــــــع مش ـــــــــراي رف ـــــــــا ب   .دع

  .قبل از شروع در دفتر کار خود دو رکعت نماز مي خواند و بعد شروع به کار مـي کردنـد - ٨
ــــــــــــــه معصــــــــــــــومین (ع - ٩   .(توســــــــــــــل ب
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ــــــان - ١٠ ــــــایي جوان ــــــکل گش ــــــراي مش ــــــردن ب ــــــذر ک   . ن
ـــــــي - ١١ ـــــــلاح علم ـــــــراد ذي ص ـــــــتن از اف ـــــــاري جس   . ی
ـــــي - ١٢ ـــــاي فرهنگ ـــــي کاره ـــــان اجرای ـــــویي از متولی ـــــاري ج   . ی
ـــه مشـــکل شناســـي و چـــاره جـــوئي - ١٣ ـــان حـــوزه و دانشـــگاه ب   .ترغیـــب جوان

  .نهااســــــــتفاده از نیروهــــــــاي کــــــــار آمــــــــد شهرســــــــتا - ١٤
ــــــــــا - ١٥ ــــــــــه ه ــــــــــیدگي نام ــــــــــت در رس   . دق

ــــــــــــــــاري - ١٦ ــــــــــــــــاي ابتک   . کاره
ـــــــي - ١٧ ـــــــدس فرهنگ ـــــــاد مق ـــــــذیري و جه ـــــــتگي ناپ   .خس

  .بزرگــــــــواره پــــــــاکیزي روح و اخــــــــلاص در نویســــــــندگي -١٨
ـــــــــع - ١٩ ـــــــــه موق ـــــــــي ب ـــــــــابي فرهنگ ـــــــــنگر ی   .س
  .بــــــــــي اعتنــــــــــایي بــــــــــه ظــــــــــواهر دنیــــــــــا - ٢٠

  .آرامــــــــــــــــــش و اطمینــــــــــــــــــان - ٢١
ـــــــــــــو - ٢٢ ـــــــــــــب و ج ـــــــــــــاري و پرجن   .شپرک

ــــاغوت - ٢٣ ــــکنجه ط ــــدان و ش ــــخ زن ــــوادث تل ــــر ح ــــتقامت در براب   .اس
  . نظـــــــــــــــــم در کارهـــــــــــــــــا - ٢٤

ـــــــه - ٢٥ ـــــــي وقف ـــــــر و ب ـــــــي گی ـــــــلاش پ ـــــــار و ت   . ک
ــــــه دســــــت - ٢٦ ــــــه دردهــــــاي جامعــــــه و قلــــــم ب   .آشــــــنایي ب

  .خلـــــــــوص در پیشـــــــــگاه خانـــــــــدان رســـــــــالت - ٢٧
ــــــــــــــویق - ٢٨ ــــــــــــــور تش ــــــــــــــت در ام   .دق

  .صــــــــــــــــــــرفه جــــــــــــــــــــویي - ٢٩
  . مـــــــــــــــــأمن جوانـــــــــــــــــان - ٣٠
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  .خضـــــــــــــــــــوع و تواضـــــــــــــــــــع - ٣١
 داراي طبع خالي از رقابت - ٣٢

 
  ٢٠٠صفحه 

 یــــــك دنیــــــا معرفــــــت و علــــــم و عشــــــق و احســــــاس  - ٣٣
 چـــــــــــــون شـــــــــــــمعي مـــــــــــــي ســـــــــــــوخت - ٣٤

  .و در حرکات و نگاه ها و کلام و نوشته هایش تواضع داشت - ٣٥
 عروج 

نـه  این عالم رباّني بعد از عمري تلاش و مجاهدت عاقبت در شب سـه شـنبه؛ بیسـت و
بهمن ماه سال هزار و سیصد و شصد و نه در سن پنجاه و هشت سالگي بعد از بیمـاري نسـبتا 
کوتاه در اثر سکته مغزي دار فاني را وداع گفت و به ملکوت اعلي پیوسـت و خیـل عاشـقان و 
دوستان خود را در سراسر کشور اسلامي، علي الخصوص حوزه مقدسه در غم هجر خـود بـه 

ش را در میان حزن و اندوه از مسجد امـام حسـن عسـکري (ع)در قـم بـه سوگ نشاند و پیکر
بارگاه ملکوتي حضرت معصومه(س) و در صحن مطهر در هجره شماره سه با شـکوه خاصـي 

  .به خاك سپردند
  :پي نوشت ها

 
ــــمندان  - ١ ــــه دانش ــــد ٧گنجین ــــریف رازي٣٠١ص ٧جل ــــد ش   . محم

  . همــــــــــــــــــــــــان - ٢
  .١٣٧٠/١١/٢٧اطلاعــــــــــــــــــــــات  - ٣

ـــــد گ - ٤ ـــــمندان جل ـــــه دانش ـــــریف رازي٣٠١ص ٧نجین ـــــد ش   . محم
  .١٣٧٠/١٠٨رســــــــــــــــــــــــالت،  - ٥
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  . همــــــــــــــــــــــــان - ٦
  .١٣٧٠/١٢/٣رســـــــــــــــــــــــالت،  - ٧

  . رســـــــــــــــــالت، همـــــــــــــــــان - ٨
  .١٣٧٠/١٢/٣اطلاعـــــــــــــــــــــــات،  - ٩

  .١٣٧٠/١/٨رســــــــــــــــــــــــالت،  - ١٠
  . همـــــــــــــــــــــــان - ١١
ـــــــــــــــــــــــان - ١٢   . هم

اسـتاد زمـاني، در استاد محمد حسین حق جو داماد محترم مرحوم ١٣٧٠/١/٨رسالت،  - ١٣
ـــــــــــــــــــاني، ص  ـــــــــــــــــــتاد زم ـــــــــــــــــــادواره اس   .٩ی

ـــــــــــــــــــــــان - ١٤   . هم
حجـة الاسـلام صـادقي اردسـتاني، یـادواره و کتابخانـه اسـتاد ١٣٧٠/١١/٢٧اطلاعات  - ١٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني، ص    .٧٦زم
  .١٣٧٠/١/٨رســــــــــــــــــــــــالت،  - ١٦
ـــــــــــــــــــــــان - ١٧   . هم
ـــــــــــــــــــــــان - ١٨   . هم
ـــــــــــــــــــــــالت،  - ١٩   .١٣٧٠/١٢/٣رس

ـــــلامي، ج - ٢٠ ـــــلاب اس ـــــناد انق ـــــز اس ـــــاب مرک ـــــد کت   .٦٥٥ص ٢ل
ــــــــــــــــــــــات،  - ٢١   .١٣٧٠/١٢/٣اطلاع
ـــــــــــــــــــــــان - ٢٢   . هم

  .١٣٧٠/١/٨رسالت  - ٢٣
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  ٢٠٥صفحه 
 سیّد صدرالدین صدر 

 قله تواضع 
 محمد رضایي 

 
 پیشگفتار

ه. ق) از عالمان برجسته و مراجع بـزرگ بـود و در ١٢٩٩ - ١٣٧٣سید صدرالدین صدر( 
. او براي انجام دادن رسالت الهي اش رنج فقه، اصول، رجال، شعر و تفسیر دستي توانا داشت

فراوان کشید. زماني که رضاخان در پي متلاشي کردن حوزه علمیه بود، آیة اللـه صـدر همـراه 
یارانش، آیة الله سید محمد تقي خوانساري و آیة الله سید محمد حجّت، سرپرستي و تدریس 

  .وشیددر حوزه علمیه را بر عهده داشت و در حفظ و توسعه آن مي ک
با توجه به ناشناخته بودن مقام علمي و معنوي آیة الله سید صدرالدین صدر، حتـي بـراي 
بعضي از خواص،به مناسبت چهل و ششمین سالگرد رحلـتش پـرداختن بـه گوشـه هـایي از 

  .زندگي پربارش بایسته مي نماید
 پدر

ه. ق در اصـفهان چشـم بـه ١٢٥٧پدر گرانقدرش، آیة الله سید اسماعیل صـدر در سـال 
ه. ق عـازم ١٢٧١جهان گشود. علوم مقدماتي و بخشي از فقه را در اصفهان فرا گرفت. در سال 

 نجف اشرف شد و از فقیهان بزرگي 

 
  ٢٠٦صفحه 

  .بهره برد چون شیخ راضي بن محمد آل خضر و شیخ مهدي بن علي بن کاشف الغطا
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پس از هجرت میرزاي شیرازي به سامراء، سید اسماعیل نیز راه سـامرا پـیش گرفـت و تـا 
ه. ق در آنجا اقامت داشت. سپس به کربلا عزیمت کرد و تا پایان عمر در آن شـهر ١٣١٤سال 

  .به تدریس و تربیت طلاب علوم دیني همت گماشت
بود و همین امـر سـبب ناشـناخته مانـدن او از مراجع تقلید و زاهدان کم نظیر عصر خود 

کمالات فراوانش، حتي براي خواص و نزدیکان، شد. آن بزرگوار چهار فرزند به نامهـاي سـید 
محمد مهدي، سید جـواد، سـید رضـي الـدین و سـید حیـدر داشـت کـه همگـي در شـمار 

چشـم ١٣٣٨دانشمندان جاي داشتند. سرانجام آن فقیه بزرگ در دوازدهم جمادي الاولي سال 
  .از جهان فرو بست و در کاظمین به خاك سپرده شد

 ولادت و دوران تحصیل 
ه. ق در کاظمین دیده به جهان گشود. دوران کـودکي ١٢٩٩سید صدرالدین صدر در سال 

  .را در سامرّا گذراند و ادبیات و ریاضیات را از استادان آن دیار فرا گرفت
به کربلا هجرت کرد، او نیز به حـریم امـام  ه. ق١٣١٤هنگامي که پدر بزرگوارش در سال 

 حسین (ع)منتقل شد و به بهره گیري از پدر و دیگر 

 
  ٢٠٧صفحه 

استادان کربلا پرداخت. سپس به سـفارش پـدر ارجمنـدش، بـراي تکمیـل تحصـیلات، 
  .رهسپار نجف شد و از بزرگاني چون آیة الله ملا محمد کاظم خراساني دانش آموخت

ستادان بزرگ عصر از توفیقات اوست. نامهاي برخـي از اسـتادانش چنـین بهره مندي از ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  :اس
  .دروس سطح: علامه شیخ محمد حسین ناییني، شیخ حسن کربلایي و آقا ضیاء الدین عراقي

دروس خارج:سید اسـماعیل صـدر، ملامحمـد کـاظم خراسـاني، سـید محمـد کـاظم 
  . طباطبایي یزدي و میرزا فتح الله شریعت اصفهاني



١٥٨ 
 

 عزیمت به مشهد
ه. ق رهسپار ایران شد و حدود شـش سـال در جـوار بارگـاه ملکـوتي ١٣٣٩سید در سال 

حضرت علي بن موسي الرضا به تدریس پرداخت. در این مدت، علاوه بر تدریس، به موعظه 
و ارشاد مردم نیز همت مي گماشت. آن ایّـآم بـا خشکسـالي مصـادف بـود و او توانسـت، بـا 

گردآوري اعانه از علما و مردم نیکوکار، بسیاري از مستمندان را از خطر مرگ  اقدامات پیگیر و
نجات بخشد. این فقیه پارسا، پس از مدتي، به نجف رفـت و در درس میـرزا محمـد حسـین 
ناییني شرکت کرد. سپس به ایران آمد و در قم به تدریس و وعظ پرداخت. در یکـي از سـالها، 

ه بود، به خواهش مؤمنان آن دیار پاسخ مثبت داد، در آن شهر براي زیارت به مشهد مشرّف شد
  .اقامت گزید و به تدریس و اقامه جماعت در مسجد جامع گوهر شاد پرداخت

 
  ٢٠٨صفحه 

 عزیمت به قم 
در آن زمان، مؤسس حوزه علمیه قم آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائري دوران کهنسالي 

ه تازه تأسیس بود.او به منظور تقویت حوزه علمیه قـم و تـامین را مي گذراند و نگران آینده حوز
آینده آن، گروهي را به مشهد مفدّس فرستاد تا از مرحوم صدر براي اقامت در قم دعوت کننـد. 

  .آن بزرگوار دعوت مؤسس حوزه علمیه قم را اجابت کرد و رهسپار قم شد
حـائري بـود، عـلاوه بـر فقیه بزرگ حریم رضوي، مورد عنایت خاص حضـرت آیـة اللـه 

تدریس سطوح عالي، از مشاورین وي شمرده مي شد و در امور حوزه نیـز بـه یـاري اش مـي 
  .شتافت

آیة الله حائري حضرت صدر را وصي خود قرار داد و به پیشنهاد او، آیة الله سـید محمـد 
  .حجت نیز به وصایت وي برگزیده شد

 تدریس
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او روزانه دو  .حوزه بود و شاگردان بسیار تربیت کرد آیة الله صدر یکي از مدرّسان برجسته
تن آیات عظـام از طـلاب حـوزه کوچـك آن روز در ٤٠٠درس فقه و اصول مي گفت و حدود 

  .درسش شرکت مي کردند. نام برخي از شاگردان آن فقیه بزرگوار چنین است
ي، سید محمد باقر سلطاني، سید موسي شبیري زنجاني، علي مشـکیني، محمـد صـدوق

امام موسي صدر، سید رضا صدر، مرتضي فقیهي، سید حسن مدرسـي یـزدي، سـید حسـین 
  ...موسوي کرماني، رمضاني فردویي و

 
  ٢٠٩صفحه 

 مرجعیّت
پس از وفات مؤسس حوزه علمیه، مرجعیـت و زعامـت حـوزه بـه آیـات عظـام حجـت، 

  .خوانساري و صدر رسید
گرایش نداشت. هنگامي که آیة الله حاج آقـا آن بزرگوار هرگز به مرجعیت و زعامت حوزه 

حسین بروجردي براي معالجه به تهران آمد، صدر نشین قله فقاهت که در آن زمان رهبر حوزه 
علمیه قم به شمار مي آمد، از وي خواست بـه قـم بیایـد. پـس از ورود ایشـان، جایگـاه نمـاز 

از ریاست ٤ردي واگذار کرد جماعت خود در حرم مطهّر حضرت معصومه را به آیة الله بروج
حوزه فاصله گرفت و به پشتیباني گسترده از فقیه بروجردي بسنده کرد. او در تبیین فلسـفه ایـن 
 :کــــــــار، آیــــــــة شــــــــریفه زیــــــــر را تــــــــلاوت مــــــــي فرمــــــــود

» ( تلك الّدار الاخرة نجعلها للّذین لا یریدون علوا في الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقـین. »
 ٨٢قصصص، آیه ) 

 رامتي از کریمه اهل بیت در زمان مرجعیت ک
خاطره زیر را از زبان آن مرجع  -از شاگردان مرحوم صدر  -آیة الله شیخ ابراهیم رمضاني 

ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــي کن ـــــــــــــــــــل م ـــــــــــــــــــته نق  :وارس
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پس از مرحوم آیة الله حائري قدس سره، مدتي زمام حوزه به دست من بود و عهده دار پراخت 
؛ قرض کردیم و شهریه را دادیم.ماه دوم هم نرسـید؛ شهریه طلاب بودم. یك ماه وجهي نرسید

باز هم قرض کردیم و شهریه را پرداخت کردیم. ماه سوم هـم نرسـید. دیگـر جـرأت نکـردیم 
 قرض کنیم. طلبه ها براي شهریه در خانه ما گرد آمدند، من گفتم که ندارم و بسیار 

 
  ٢١٠صفحه 

ها زیر لـب مـي گفتنـد: نـه در مدرسـه بدهکار شده ام. طلاب نگران و ناراحت شدند. آن
  ...امنیت داریم ؛ نه راهي به وطنهایمان داریم؛ اینجا هم خرجي نداشته باشیم و

چنان سخن مي گفتند که من تحت تاثیر قرار گرفتم. پس گفتم: آقایان، تشریف ببریـد. ان 
  .شاء الله تا فردا براي شهریه کاري خواهم کرد

چه فکر کردم، راهي به ذهنم نرسید، خوابم نمـي بـرد، سـحر آنان رفتند؛ ولي تا شب هر 
برخاستم، تجدید وضو کردم، به حرم مطهر حضرت معصومه مشرّف شـدم و نمـاز خوانـدم. 
حرم بسیار خلوت بود. پس از به جاي آوردن نماز صبح و تعقیبات، در حـالي کـه منظـره روز 

با نـاراحتي بـه حضـرت گفـتم:  .ندمگذشته را به خاطر مي آوردم، خود را به ضریح مطهر رسا
عمّه جان، رسم نیست که عده اي از طلاب غریب در همسایگي شما از گرسنگي جان دهند. 
اگر توان نداري، به برادر بزرگوارت حضرت علي بن موسي الرضا (ع)یا جـدّت امیرالمـومنین 

  .(ع)متوسل شو، خداحافظ
افسرده خاطر بودم. منظره روز پیش پیوسته این را گفتم و با عصبانیت به خانه رفتم. بسیار 

  .در برابرم آشکار بود. برخاستم، قرآن را برداشتم بخوانم تا قدري آرامش یابم
  .گویا فرمودند: به قدري ناراحت بودم که نتوانستم بخوانم

کربلایي محمـد،  .هوا تاریك و روشن بود که ناگهان در زدند. گفتم: بفرمایید. در باز شد
کهنسال، وارد شد و گفت: آقا، یك نفر، با کلاه شاپو و چمدان پشت در است و مـي  خدمتکار
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گوید: همین حالا مي خواهم خدمت آقا مشرّف شوم. وقت ندارم زمان دیگر بیایم. ترسـیدم و 
 گفتم نمي دانم آقا از حرم آمده یا نه. چه مي فرمایید؟

 
  ٢١١صفحه 

  .گفتم: بگو بیاید، اگر چه راحتم کند
ربلایي محمد برگشت. طولي نکشید که مردي موقر با کـلاه شـاپو و چمـدان وارد شـد. ک

سلام کرد، دستم را بوسید، عذرخواهي کرد و گفتم: ببخشید بي موقـع شـرفیاب شـدم. چنـد 
لحظه اي پـیش، کـه ماشـین مـا بـالاي گردنـه رسـید و نگـاهم بـه گنبـد حضـرت معصـومه 

مسافرت هر لحظه احتمال خطـر اسـت. اگـر اتفـاقي  (س)افتاده، ناگهان به فکرم رسید که در
 بیفتد و بمیرم؛ مالم تلف شده، دین خدا و امام (ع)بر گردنم بماند، چه خواهم کرد؟ 

ظاهرا همان زماني که آیةالله صدر در حرم دعا مي کرد) این فکر به خاطر مـرد خطـور  )
کند تا مسافران به زیارت برونـد کرده بود. وقتي به قم رسیدیم، از راننده خواستم اندکي توقف 

  .و من خدمت شما برسم
سپس اموالش را حساب کرد و مقدار قابل توجهي بدهکار شد. در چمدان را باز کرد و به 

ظاهرا فرمـود:) تـا یـك  )اندازه اي سهم امام داد که توانستم، علاوه بر قرضها و شهریه آن ماه، 
  .سال از همان وجوه شهریه دهم

جریان، به زیارت حضرت معصومه (س)رفتم سپاسگزاري کردم و گفتم: عمه  بعد از این
  .جان! بحمدالله خوب عُرضه داري

 ویژگي هاي اخلاقي
 :آن بزرگوار از ویژگي هاي اخلاقي برجسته اي برخوردار بود که بخشي از آن چنین اسـت

. گـاه، هنگـام تواضع: وي بسیار متواضع بود و به نظر طلاب جوان و نوجوان توجـه مـي کـرد
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بحث با دانشمندان از طلاب معمولي مي خواست تـا نظرهایشـان را بیـان کننـد و همـواره در 
  .سلام بر طلاب پیشي مي گرفت

 
  ٢١٢صفحه 

کـان کثیـر التواضـع یجـالس سـواد « مرحوم آقا بزرگ تهراني در شرح حال او مي نگارد: 
  .؛ بسیار متواضع بود و با مردم عادي مي نشست» الناس

پناه مستمندان: آیةالله صدر پیوسته به فکر محرومان بود. مؤسسه ها و صندوقهایي سامان 
داد تا به این گروه کمك شود. با آن موقعیت ممتازي که داشت، به خانـه دیگـران مـي رفـت و 
براي نیازمندان کمکهایي گرد مي آورد. حتي وقتي دولت به بهانـه هـاي واهـي از تـأمین بـرق 

ابانها سرباز مي زد آن استاد بزرگ هزینه برق را مي پرداخت و در محله هایي کـه بعضي از خی
  .نیاز به آب داشتند، در حد توان چاه آب و آب انبار مي ساخت

رفع اختلاف: مرجع قم همواره مراقب بود تا میان صـفوف علمـا اخـتلاف ایجـاد نشـود. 
آمد. آن بزرگوار با تلاش فـراوان، آنهـا  هنگام اقامت در مشهد و قم، اختلافاتي میان علما پدید

  .را از میان برد و صفوف اهل علم را متحد ساخت
شیفته اهل بیت: او عاشق اهل بیت عصـمت و طهـارت بـود. هنگـامي کـه مرقـد منـور 
حضرت رضا (ع)نیاز به تعمیر داشت، همچون کارگري در بنـاي مرقـد، زیـر نظـر معمـاران، 

  .شرکت جست و تلاش کرد
  .وق العاده او به اهل بیت، در سروده هایش نمایان استمحبت ف

علت بیماریها: آن حضرت پیوسته مي فرمـود: علـت بیماریهـاي مـن از زمـان رضـاخان 
فرمانـدار  .است. مبارزات آن روزگار بسیار او را آزرد. روزي زني از صحن مطهـر خـارج شـد

چادر را زیر پا پاره کرد. فقیـه بـزرگ دوید و چادر را چنان از سرش کشید که زن به زمین افتاد. 
  . قم با عصبانیت، فرماندار را نگوهش کرد و از همان زمان قلبش با درد آشنا شد
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  ٢١٣صفحه 

مواظبت از زبان: هرگز سخن ناشایست از ایشان شنیده نشد. همواره دیگران را مي سـتود 
  .و آنان را بر خود مقدم مي داشت
اقیـات صـالحات یکـي از ویژگـي هـاي آن بزرگمـرد اسـت. باقیات صالحات: توجه به ب

 :بخشـــــــــــــــي از یادگارهـــــــــــــــاي او چنـــــــــــــــین اســـــــــــــــت
ساختن حجره هاي فوقاني مدرسه دارالشفاء، مرمت مسجد امام حسن عسـکري (ع)سـاختن 
آب انبار و چاه آب براي عموم، تأمین هزینه انتقال برق به مسجد گوهرشـاد، مرمـت مـدارس 

  ...ن، تأسیس صندوقهایي جهت کمك به محرومان وفیضیه، درالشفاء و مدرسه خا
 آثار علمي

 المهدي - ١
پـیش  .در این کتاب روایات اهل سنت درباره بقیةالله الاعظم ( عج) گردآوري شده است

 کتاب المهدي  .از آن، کتابي در این موضوع، با این نظم و ترتیب خاص، نگاشته نشده بود
  .ستعربي است و ترجمه اش نیز چاپ شده ا

 خلاصةالفصول - ٢
کتاب فصول تألیف مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهاني از متـون درسـي حـوزه 
علمیه بود؛ ولي به خاطر طولاني بودن معمـولا بـه خوانـدن بخشـي از آن اکتفـا مـي کردنـد. 

  .مرحوم صدر آن را تلخیص کرد تا به جاي کتابهاي قوانین و فصول تدریس گردد

 
  ٢١٤صفحه 
 الحقوق - ٣
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همان رساله حقوق حضرت سجاد (ع)است که با مقدمه کوتـاه آن مرجـع پاکـدل مکـرر 
  .چاپ شده است

 مختصر تاریخ اسلام - ٤
 حاشیه عروةالوثقي - ٥
 حاشیه وسیلةالنجاة - ٦
 سفینةالنجاة - ٧
 رساله در امر به معروف و نهي از منکر - ٨
 رساله در تقیه - ٩
 رساله در حکم غساله - ١٠
 رساله در حج - ١١
 رساله اي درباره ازدواج - ١٢
 منظومه در حج - ١٣
 منظومه اي درباره روزه - ١٤
 رساله در حقوق زن - ١٥
 حاشیه کفایة الاصول - ١٦
 رساله اي در اصول دین - ١٧
 رساله اي در اثبات عدم تحریف قرآن - ١٨
 رساله در رد شبهات وهاّبیان - ١٩
  (جلد١٢لواء محمد(  - ٢٠

 
  ٢١٥صفحه 
 دیوان اشعار - ٢٢
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 فرزندان
 :آیةاللــه صــدر ســه پســر و پــنج دختــر داشــت. فرزنــد پســر آن بزرگمــرد چنــین اســت

 مرحوم آیةالله حاج سید رضا صدر - ١
« ، » حسـد » .او از مدرسان حوزه علمیه بود و تألیفـات فـراوان از خـود بـه یادگـار نهـاد

  .بخشي از تألیفات اوست» زیر درختان سدر«  و» پیشواي شهیدان« ، » استقامت« ، » دروغ
 آقاي حاج سید علي صدر - ٢

شهید آیةالله سید محمدباقر صدر و آیةالله سـید محمـدباقر سـلطاني دامادهـاي مرحـوم 
  .صدر به شمار مي روند

 آیةالله امام موسي صدر - ٣
و، بـه  وي، پس از تکمیل تحصیلات در قم و نجف، در آغاز جـواني رهسـپار لبنـان شـد

  .عنوان رهبر شیعیان لبنان، مردم آن دیار را از خدمات ارزنده اش بهره مند ساخت
ه.ق به دعوت رسمي دولت لیبي، همـراه ١٣٩٨ماه مبارك رمضان ٢٢امام موسي صدر در 

شیخ محمد یعقوبي و عباس بدرالدین ( خبرنگار خبرگزاري لبنان) براي شرکت در جشن هاي 
  .رابلس شدانقلاب وارد فرودگاه ط

 
  ٢١٦صفحه 

پس از ورود امام موسي صدر به لیبي، رسانه هاي گروهي هیچ اشاره اي به ورود و اقامت 
او نکردنــد و حتــي ســفیر لبنــان در طــرابلس تــا پــیش از تلفــن عبــاس بدرالــدین، در تــاریخ 

  .از ورود او به طرابلس آگاهي نداشت١٣٩٨رمضان ٢٥
لیبي به درازا کشید، مجلـس اعـلاي شـیعه و رئـیس چون توقف امام صدر و همراهان از 

جمهور لبنان، از کاردار سفارت لیبي در لبنان توضیح خواستند. حدود یك هفته بعـد، کـاردار 
  .سفارت لیبي این جواب را تسلیم رئیس جمهور لبنان کرد
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با هواپیماي خطوط هوایي ایتالیـا، ١٣٩٨رمضان ٢٨امام صدر و همراهانش عصر روز  »
  «.لیبي را به سوي ایتالیا ترك کرده اند٨٨١ز پروا

بیانیه اي نیز از سوي دولت لیبـي منتشـر شـد. در قسـمتي از آن ١٣٩٨شوال ١٦در تاریخ 
 :آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

دولت جمهوري لیبي اهمیت بسیار بـراي قضـیه قایـل اسـت و بـا تمـام وسـایل ممکـن بـا  »
وســي صــدر و نجــات او و نیروهــاي مســلمان و ترقــي خــواه، بــراي شناســایي مســیر امــام م

  «.همراهانش، همکاري خواهد کرد
در اختیــار ٨٨١اطلاعــاتي کــه پلــیس گمــرك فرودگــاه رم و سرنشــینان هواپیمــاي پــرواز 

نمایندگان مجلس اعلاي شیعه، و دستگاههاي امنیتي و قضایي ایتالیا و هیأت تحقیـق دولـت 
از مسافران هواپیما نبوده اند و  لبنان گذاشتند، نشان مي دهد که امام موسي صدر و همراهانش

 وارد فرودگاه نشده اند. دادگاهي که در ایتالیا مأمور رسیدگي به این قضیه بود،
  .با صدور بیانیه اي ورود امام موسي صدر و همراهانش را به رم تکذیب کرد

 
  ٢١٧صفحه 
 وفات

هد بزرگ و مربي ه.ق حوزه علمیه قم و جهان تشیع این مجت١٣٧٣ربیع الاول ١٩در تاریخ 
دلسوز را از دست داد. شهر قم یکپارچه عزا شد و گروههاي مختلف در تشیع جنازه آن مرجع 
بزرگ شرکت کردند. آیةالله حاج آقا حسین بروجردي بر وي نماز گزارد و پیکـر پـاکش، کنـار 
قبر حاج شیخ عبدالکریم حائري، در بارگاه منور حضرت معصومه (س)به خـاك سـپرده شـد. 

قم، نجف، پاکستان، سوریه، لبنان، آفریقا و... مجالس عزا و بزرگداشت عزا و بزرگداشـت در 
  .برپا گردید و از مقام مرجعیت و زعامت آن فقید سعید تجلیل به عمل آمد

 در رثاي او
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در رثاي فوت آن فقیه پارسا، شاعران به زبانهاي فارسي و عربي شعر سرودند. جناب علي 
 :سروداکبر خوشدل چنین 

      صدر دیوان فضیلت بدر برج علم و دین
اي دریغا رفـت و زد آتـش بـه جـان 

 مسلمین

      آیت الله معظم افتخار دین و شرع
حجةالاسلام اعظـم اعتبـار شـرع و 

 دین

 مهر تابان دقایق چرخ ایمان و یقین      بدر رخشان حقایق صدر دیوان شرف

ان صدر دیـن زان رو پـدر خوانـدش کـه در دور
       عمر

بود اندر محفل روحانیـان صـدرش 
 مکین 

 
  ٢١٨صفحه 

هیچ داني از چه رو صـدرش مکـان گردیـد 
      صدر

زانکه اندر شرح صدرش کس نمیبـودي 
 قرین

صــبحگاهان ناگهــان قلــبش ز کــار افتــاد و 
      گشت

خون قلـوب مسـلمین وز مـاتمش زار و 
 حزین

 از چه افتاد انقلاب سهمناکي این چنین      هیچ داني از وفاتش عالم اسلام را

قلب عـالم( حجـت عصـر اسـت) و قلـب 
      نایبش

چــون ز کــار افتــاده قلــب عــالم شــدي 
 اندوهگین

قطب عـالم چـون کـه قلـب اقدسـش شـد 
      منقلب

 انقلابي شد عیان در آسمان و در زمین

ـــم و ادب در  ـــا ادب عل ـــودش ب آن کـــه ب وان که بودش از شرف فضل و شرف در 
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 آستین      آستان

ــزه  ــالش ری ــم و کم ــفره عل ــان از س عالم
      خوار

سالکان از خرمن تقوا و قدسش خوشـه 
 چین

 اهل دین را مقتدا از اولین تا آخرین      راه دین را رهنما از ابتدا تا انتها

 باید این چنینوآنچنان پیغمبري فرزند       مذهب اسلام را شایسته بود آن پیشوا

      من بنام آیت الله سرور و مخدوم خویش
حضـرت کاشـاني) آن والا زعـیم بـي  )
 قرین

 همچنین بر باب ایشان شهریار هفتمین       تسلیت گویم به جد وي نبي مصطفي

 
  ٢١٩صفحه 

زان ســپس بــر مرجـــع تقلیــد خـــاص 
      شیعیان

 آیت الله بروجردي) ملاذا المسلمین )

بــر جملــه روحانیــان گــو  خــوش دلا
      تسلیت

ــــرگ  ــــلمین از م ــــر مس ــــین ب همچن
 صدرالمسلمین
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  ٢٢٣صفحه 
 محمد مهدي رباّني املشي

 فقیه مبارز 
 مجید محبوبي

 
 تولد

ه.ش در خانواده اي روحاني و متدین در ١٣١٣آیت الله رباني املشي در نیمه شعبان سال 
را بـراي او » محمد مهـدي » در نیمه شعبان، نامقم دیده به جهان گشود. پدر به مناسبت تولد 

 .)١( انتخاب نمود
 تحصیلات ابتدایي

آن مرحوم پنج سال از عمر شریفش مي گذشت که به مکتب راه یافـت و بعـد از گذشـت 
دو سال پا به دبستان دولتي نهاد و تحصیلات ابتدایي را تا آخر یعني ششم ابتدایي بـا موفقیـت 

 :ر مصاحبه اي از همکلاسان ابتدایي خـود چنـین یـاد مـي کنـدچشمگیري سپري کرد. وي د
در دوران ابتدایي با بچه ها دوست بودیم. اما وقتي من به حوزه آمـدم، دیگـر بـراي مـدتهاي  »

طولاني از آنها دور شدم. با این حال روزگار بارها مرا با آن بچه ها روبـرو کـرد. ایـن اتفاقـات 
ي از خـاطرات شـریني کـه از دوسـتان و همکلاسـیهاي گاهي شیرین بودند و گاهي تلخ. یکـ
 دوران کودکي خود دارم این است که 

 
  ٢٢٤صفحه 

یك دفعه همسرم مریض شد و جهت معالجه به دکتري مراجعه کردیم. وقتـي از اسـم مـا 
مرا بـه « پرسید و من گفتم: فلاني هستم، بعد از لحظاتي مکث و تفکر رو به من کرد و گفت: 

به صورتش که نگاه کردم همه خـاطرات » ؟ من از دوستان دوران ابتدایي هستم.جا نمي آوري
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شیرین کودکي در ذهنم زنده شد. اما سخت توانستم قیافه این دکتر را با آن پسربچه اي کـه در 
  .دبستان با هم بودیم، تطبیق کنم

یي من آمـد. یك بار هم وقتي مرا دستگیر کردند و به ساواك قم بردند، آنجا کسي به بازجو
من فوري او را شناختم و گفتم: فلاني یادت هست با هم همکلاس بودیم؟ و او یـادش نیفتـاد 

  «.)٢( که نیفتاد
 وضع مالي خانواده

پدر آن مرحوم، شیخ ابوالمکارم رباني املشي از روحانیون صاحب نام و بـاتقواي املـش 
شرعي هم کـه روحـانیون دیگـر بود. ایشان هیچ گونه درآمد شخصي نداشت و از درآمدهاي 

استفاده مي کردند بهره اي نداشت. بسیار عفیف النفس بود با شـهریه کـم و نمـاز اسـتیجاري 
زندگي را مي گذراند. حتي مرحوم رباني املشي در زمان طفولیت خجالت مي کشـید و شـرم 

 .)٣( مي کرد که کسي بداند پدر او نماز استیجاري مي خواند
ــورد و ــوم در م ــدآن مرح ــي فرمای ــودکي م ــان در دوران ک ــانواده اش ــدگي خ ــع زن  :ض

 در قم ما در محلي زندگي مي کردیم که هر کسي به منزل ما  »

 
  ٢٢٥صفحه 

مي آمد، از دوري منزل و کوچه پس کوچه هاي آن منزل شکایت مي کرد و از پدرم سـوال 
اقصي المدینـه اسـت. و مي کرد: شما چگونه اینجا را پیدا کردید؟ پدرم جواب مي داد: اینجا 

عقب افتاده ترین محلّه قم بود... در زمستان، در آن کوچه هاي تنگ، در تمام کوچه پس کوچه 
ها که باران مي آمد، غوغا بود. به یاد دارم حتي در همین گِل و باران من با یك گیوه اي که گیوه 

رسیدیم تمام پاهایم پر از مي گفتند رفت و آمد مي کردم. وقتي که به مدرسه مي » دوره کرده« 
گِل بود و وقتي که به منزل برمي گشتیم مجبور بودم قبلا پاهایم را بشـویم تـا بتـوانم بـه اطـاق 

 .)٤( بروم
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 تحصیل در حوزه علمیه قم
مرحوم آیت الله رباني املشي پس از پایان دوره ابتدایي بنا به علاقه خود و تشویقهاي پدر 

 راني داشت، وارد حوزه علمیه قم شد. آن مرحوم درباره که از ادامه تحصیلات جدید نگ
ـــــــــــد ـــــــــــي گوی ـــــــــــین م ـــــــــــان چن ـــــــــــتان و همدرس  :دوس

در دوران طلبگي دوستان زیادي داشتیم و نزدیکترین دوست من آقـاي هاشـمي رفسـنجاني  »
بود. حدود دو سال از دوران تحصیلمان گذشته بود که همدیگر را پیدا کردیم و تـا مـوقعي کـه 

دند، با هم بودیم و همیشه مباحثه و درسهایمان با هـم بـود. البتـه دیگـران هـم ایشان در قم بو
بودند: با جناب آقاي سید علي خامنه اي هم مدتي که در قم بودند، مقـداري بـا هـم مباحثـه 

 داشتیم. برادر عزیزمان مؤمن و همچنین جناب آقاي سید حسن 

 
  ٢٢٦صفحه 

  «.)٥( با هم مباحثه داشتیمطاهري خرم آبادي اینها کساني بودند که 
 :آقــاي هاشــمي رفســنجاني در مــورد دوســتي و همدرســي بــا آقــاي املــش مــي گویــد

با آقاي رباني املشي به عنوان هم مباحثه آشنا شدیم، که تا آخر دوران تحصیل همچنان هـم  »
و  مباحثه بودیم. با آقاي ربّاني املشي در ماههـاي اول ورود بـه قـم آشـنا شـدیم و در دوسـتي

همکاري و معاشرت به حد اعلا رسیدیم و سرانجام عقد اخوّت خواندیم. در تمام ایـن مـدت 
آشنایي و برادري در همه سطوح تحصیلي، از مقدمات تا خارج همیشه هم مباحثه بـودیم. دو 
بار به خاطر دوستي با ایشان، سفر تبلیغي به املش داشتم و در آنجا در منـزل پـدر بزرگـوار آن 

دم، مرحوم حاج شیخ ابوالمکارم رباني عـالمي وارسـته و دوسـت داشـتني بودنـد و مرحوم بو
  «.)٦( نفس توقف در منزل ایشان و معاشرت با آن بزرگوار برایم سازنده و مغتنم بود

 :مرحوم آیت الله رباني املشـي چگـونگي تحصـیلات خـویش را چنـین بیـان مـي کنـد
، بلکه هم مباحثـه هـایم نیـز محـدود بودنـد. در ایاّم تحصیل خیلي استاد عوض نمي کردم »
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بعضي از طلاب هستند که هم مباحثه خیلي عوض مي کنند، ولي بنده این طور نبـودم و یـك 
سلیقه خاصي داشتم. تا اینکه فردي را براي مباحثه بپسندم خیلي طول مـي کشـید، امـا وقتـي 

 کسي را مي پسندیدم، او

 
  ٢٢٧صفحه 

شد. درست به خاطر ندارم که تا قبل از سیوطي و مغنـي، چـه هم مباحثه دائمي بنده مي 
کسي هم مباحثه بنده بود، اما از آن به بعد با آقاي هاشمي رفسنجاني آشـنا شـدم و بـا ایشـان 
شروع به مباحثه کردم و طلبه دیگري به نام تربتي هم با ما مباحثه مـي کـرد و ایشـان تـا شـرح 

ه و در نهایت پزشك شد... تحصیلاتم را تـا سـطح، لمعه خواند و بعد وارد تحصیل جدید شد
به درس خـارج کـه رسـیدم، مـدت محـدودي بـراي  .پیش اساتید معروف سطح مي خواندم

انتخاب استاد درس خارج، در درس اساتید مختلف حـوزه علمیـه قـم شـرکت مـي کـردم تـا 
یت الله العظمي دریابم درس کدام یك از آنها برایم مفیدتر و مطلوبتر است، در درس مرحوم آ

بروجردي تا وقتي که حیات داشتند، حدود دو الي سه سال شرکت نمودم، در همان موقعي که 
در درس ایشان رفتم، درس اساسي ام مثل اغلب طلاب، درس حضرت امام خمیني (ره)بـود 
که درسي مرتب و با محتوا و با پیشرفت به حسـاب مـي آمـد و قریـب بـه یـك دوره اصـول را 

ن تلمذ کردم و در تمام مدتي که اصول مي خواندم در درس فقه ایشان هم شرکت خدمت ایشا
نمودم... نهایتا درس مرحوم آیت الله محقق داماد را انتخاب کردم و بعدها مقـداري در درس 
آیت الله حائري شرکت نموده، دو الي سه سالي که بـدین نحـو گذشـت. از آن پـس دیگـر در 

احثه اي با آقـاي مـؤمن و طـاهري خـرم آبـادي و حسـیني و درس شرکت نمي کردم و فقط مب
 «.)٧( تهراني داشتم

 
  ٢٢٨صفحه 



١٧٣ 
 

 امام خمیني (ره)از منظر آن مرحوم
مرحوم آیت الله رباني املشي از رهبر و مراد و استاد عزیز خویش حضرت امـام خمینـي 
ــــــــــــــد ــــــــــــــي نمای ــــــــــــــاد م ــــــــــــــه ی ــــــــــــــن گون  :(ره)ای

همـه خوبیهـا را دارا بـود. شـهامت، شـجاعت و براي ما همه چیز امام آموزنـده بـود. امـام  »
ولي مسأله مهمي که براي  .صراحت لازم رهبري را داشت و ما همه اینها را از امام مي دانستیم

من خیلي مهم بود و بیش از همه چیز جلب توجه مي کرد، تقوي و ترك هوا داشتن امام بود... 
و اصول نبود، بلکه معلم اخلاق هم بـود و  امام در ایاّم طلبگي ما، براي ما تنها یك مدرس فقه

ما بارها از بیانات اخلاقي ایشان استفاده مي کردیم... امام تأثیر نفس عجیبـي داشـت، وقتـي 
مباحث اخلاقي را به میان مي کشیدند اغلب شاگردان ایشان منقلب مي شدند و اشکهایشـان 

  «.)٨( جاري مي شد، گاه بعضي با صداي بلند گریه مي کردند
 ازدواج

ه.ش در هیجـده ١٣٣١مرحوم حضرت آیـت اللـه محمدمهـدي ربـاني املشـي در سـال 
سالگي با دختر دایي خود ازدواج نمود. دلیل ازدواج زودهنگام ایشان ایـن بـود کـه چـون وي 
مادر نداشت و پدر هم به ایشان علاقه شدیدي داشت، پدر مي خواست وي کمتر رنج زندگي 

 .)٩( ي مستقلي تشکیل دهدرا تحمل کند و زودتر زندگ
 .)١٠( حاصل ازدواج ایشان چهار دختر و یك پسر است

 
  ٢٢٩صفحه 
 مبارزات

و ١٣٤٢آیت الله املشي با آغاز حرکت تاریخ سـاز حضـرت امـام خمینـي (ره)در سـال 
انجامیـد، تلاشـي پیگیـر ٥٧بهمـن ٢٢شکوفایي نهضت مقدسي که بـه پیـروزي انقـلاب در 

به عهده مـي گرفـت، بـا دقـت و پشـتکار در انجـام آن همـت مـي داشت و هر مأموریتي که 
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گماشت. وي در مبارزات خونین روحانیت در دوران خفقان و استبداد رژیم شاه بارهـا توسـط 
مزدوران ساواك دستگیر و روانه زندان شد ولي هیچ گاه این زندان ها و تبعیدها روحیه مقاوم و 

بود که در مخالفت و مبـارزه بـا رژیـم شـاه زنـدان و استوار او را نشکست. او از جمله کساني 
تبعید و رنج و شکنجه بسیار تحمل نمـود و بـا مقاومـت و بردبـاري همچنـان تـا پیـروزي در 

در اثر فعالیتهاي چشمگیري که در حـوزه علمیـه قـم ١٣٥٤نهضت حضور فعال داشت. سال 
گیر و تبعیـد مـي نمایـد کـه تن از اساتید حوزه قم را دست٢٥بوقوع مي پیوست، ساواك یکباره 

 .)١١( تن بود٢٥مرحوم آیةالله رباني املشي نیز از این 
آن مرحوم سه سال در تبعید به سر برد که یازده ماه آن در فردوس سـپري گشـت. بـا آغـاز 

یکي از عناصر فعال و مبارز این دوره به حساب مي ١٣٥٦مرحله دوم انقلاب اسلامي در سال 
 .)١٢( ین مسیر هرگز فراموش نخواهد شدآمد و تلاشهاي او در ا

حجةالاسلام محتشمي خاطره زیر را که نمونه اي از مبارزات آیةالله رباني است نقل مـي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :کن

مصادف با بیستم جمادي الثاني سالروز میلاد مسـعود حضـرت ١٣٤٣چهارم آبان ماه سال  »
 علیها  -صدیقه کبري، فاطمه زهرا 

 
  ٢٣٠صفحه 

برومندش آیت الله العظمي امام خمینـي بـود... اولـین برنامـه در منـزل و فرزند  -سلام 
مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشي نجفي بود. از همان طلوع آفتاب در شهر قـم و بـه 
ویــژه در مدرســه دارالشــفاء و فیضــیه و کوچــه و خیابــان اطــراف صــحن حضــرت معصــومه 

شد. طبق برنامه به طـرف منـزل آیـت (س)التهاب و جنب و جوش عجیب و غریبي دیده مي 
سـخنراني پرشـور و  -رحمةالله علیـه  - الله نجفي رفتیم. در آنجا ابتدا آیت الله رباني املشي

حماسي کرد. ایشان در حالي که به شدّت برافروخته و نگران و عصباني بودند مطالبي را ایـراد 
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 :کردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
زه بـه وسـیله دولـت و نماینـدگان قانون کاپیتولاسیون سند بردگي یـك ملـت اسـت کـه امـرو

فرمایشي مجلس شوراي ملي به تصویب رسیده است و ما از مراجع عظـام مـي خـواهیم کـه 
  «.تکلیف مسلمانان و ملت شریف ایران را مشخص بفرمایند

 مبارزات از زبان خود
ما از شاگردان امام بودیم و علت اینکه در بین همه مدرسـین هـم امـام را انتخـاب کـرده 

یم یك مقدار در کنار فضل و کمال و فضیلت امام، روحیات شخص امام بود. آن مبـارزات بود
و افکار انقلابي امام بود که ما را به امام جذب کرده بود... اوایل نوجواني ما زمان مصدق بود، 
آن زمان خیلي فعالیت نداشتیم ؛ اما در عین حال به یاد دارم که در مبارزات انتخاباتي دخالت 

 کردم. در قم یك نفري به نام آقاي رضوي کاندیداي انتخاباتي شده بود  مي

 
  ٢٣١صفحه 

که جزو آزادي خواهها بود. از کساني بود که طرفدار مرحوم آیت اللـه کاشـاني بـود. مـن 
بـه میـدان مبـارزه قـدم ٤١شخصا از ایشان طرفداري مي کـردم... مـوقعي کـه امـام در سـال 

دیم که به ایشان خیلي نزدیك بودیم و جزء یـاران ایشـان حسـاب گذاشت، ما هم از کساني بو
مي شدیم. از آن وقت به بعد همیشه به عنوان یك مبارزه در حوزه شناخته شدم و این کار ادامه 
داشت تا پیروزي انقلاب... مبارزات ما بیشتر افشاگري بود. گاه بي گاه در بعضـي از کارهـاي 

اشتیم، دستوري بـدهیم؛ تجـویزي کنـیم؛ وسـایلي فـراهم مبارزات مسلحانه هم دخالتهایي د
کنیم؛ حمایت پولي داشته باشیم؛ حمایت تسلیحاتي داشته باشیم؛ حمایـت تبلیغـاتي داشـته 

  «...)١٣( باشیم؛
 مسؤولیتها
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این مجاهد نستوه و عنصر فعال نظام پس از پیروزي انقلاب همچنان در تلاش و فعالیـت 
دست آوردهاي انقلاب شکوهمند اسلامي در بذل آنچـه در تـوان به سر مي برد و در راه حفظ 

داشت هرگز دریغ نکرد و در سنگرهاي مختلف خدمات ارزنده اي را تقدیم اسـلام و انقـلاب 
ــد ــي باش ــر م ــرار زی ــه ق ــلاب ب ــروزي انق ــس از پی ــان پ ــمتهاي ایش ــي از س ــود. برخ  :نم

 نمایندگي مجلس خبرگان قانون اساسي از گیلان
 ل دادگاه عاليریاست شعبه او

 عضویت در ستاد انقلاب فرهنگي
 عضویت در شوراي عالي قضایي

 
  ٢٣٢صفحه 

 دادستان کل کشور
 عضویت در شوراي نگهبان

عضویت در مجلس خبرگان رهبري از استان خراسـان و عضـویت در هیـأت رئیسـه ایـن 
  .مجلس

 )١٤(  ٥٨/٩/٦نماینده حضرت امام در منطقه گیلان در تاریخ 
 مام به ایشان در مورد عضویت در شوراي نگهبانفرمان ا

 بسم الله الرحمن الرحیم
  .جناب حجةالاسلام آقاي حاج شیخ محمدمهدي رباني املشي دامت افاضاته

با تقدیر و تشکر از زحمات بسیار شما در مقام دادستاني کل کشور و همچنین در شوراي 
قـانون ٩١طمینان مي باشید، طبـق اصـل عالي قضایي و از آنجا که جناب عالي مورد وثوق و ا

اساسي جمهوري اسلامي که به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عـدم 
مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورایي تشکیل مي شود و انتخاب اعضـاي 
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سیله جنابعالي را فقهاي آن شورا بر طبق شرایط تعیین شده به عهده اینجانب مي باشد، بدین و
به عنوان یکي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب مي نمایم و از خداوند تعالي توفیق بیشتر شما 

  .را امیدوارم
 )١٥( روح الله الموسوي الخمیني

 
  ٢٣٣صفحه 

ــــــیلان ــــــه گ ــــــزام ب ــــــت اع ــــــوم جه ــــــه آن مرح ــــــام ب ــــــان ام  :فرم
 بسمه تعالي

  .رباني املشي دامت افاضاتهجناب مستطاب حجةالاسلام آقاي حاج شیخ مهدي 
با توجه به مشکلاتي که در منطقه گیلان پیش آمده، مقتضي است جنابعالي که در منطقـه 
هستید، مسافرتي به نقاط مختلف اسـتان کـرده و از نزدیـك مشـکلات را بررسـي کـرده و بـا 

 -مشورت علماي اعلام محل، جناب حجةالاسلام آقاي احسانبخش و آقایـان محتـرم دیگـر 
در رفع آنها سعي کافي را مبذول دارید، اهالي محتـرم منطقـه را بـا اتحـاد  -ایدهم الله تعالي 

کلمه و پرهیز از اختلاف و تفرقه در این موقعیت حسـاس دعـوت نمائیـد. بـدیهي اسـت کـه 
سازمانهاي مختلف دیگر مانند سپاه پاسداران و ستاد جهاد سـازندگي و گروههـاي دیگـر نیـز 

مه را در این مورد با جنابعـالي خواهنـد داشـت و از ارشـاد و راهنمائیهـاي آن همکاریهاي لاز
  .جناب بهره مند خواهند شد از خداي تعالي موفقیت همگان را خواستارم

 و السلام علیکم و رحمةالله و برکاته
 )١٦( روح الله الموسوي الخمیني

 
  ٢٣٤صفحه 
 شهادت
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ز سـالها فعالیـت و تـلاش خالصـانه در راه حضرت آیت الله رباني املشي سرانجام پس ا
در اثر یك بیماري رنج آور که زمینـه آن را ١٣٦٤تیرماه سال )١٧( اسلام، در بامداد روز دوشنبه 

سالگي به شـهادت رسـید و در ٥١دشمنان اسلام و انقلاب در او به وجو آورده بودند، در سن 
اعترافات خود، توطته علیه آن مهدي هاشمي معدوم در بخشي از  ١٧جوار رحمت حق آرمید.

ـــــد ـــــي کن ـــــریح م ـــــین تش ـــــام را چن ـــــاور ام ـــــار و ی ـــــتوه و ی ـــــد نس  :مجاه
در رابطه با قتل مرحوم رباني قضیه بدین ترتیب بود که بعد از قضیه مجلس خبرگان و آمـدن  »

آقاي رباني املشي خدمت منتظري در رابطه با جریانات آینده رهبري، چند ماه بعد از خبرگـان 
روزي با آقاي... در تهران در منـزل قبلـي ایشـان گویـا  -قا یادم نیست چه زماني بود که دقی -

اختیاریه بود صحبت کردیم که چگونه یك ضربه به ایشان بزنیم. گفت: ما وسـایل و امکانـات 
سمي و داروهاي مسموم کننده و سرطان زا در اختیار داریم که مي توان به صورت نامرئي فرا را 

ه در اثر این مسمومیت به سرطان کشنده مبـتلا خواهـد شـد. پـس از بحـث و مسموم نمود ک
کـه  -بررسي این شیوه به نظرمان مطلوب افتاد براي اجراي قضیه، او گفت: یکـي از افـراد مـا 

ارتباط یافته بودنـد، البتـه رفاقـت  ...به تازگي با آقاي -شك دارم منظورش فلاني یا فلاني بود 
ر کار با نهضت ها به تازگي در اختیار آقاي... قـرار گرفتـه بودنـد، مـي قبلي داشتند. وي از نظ

 گفت: مي توانند با آقاي رباني در تماس و 

 
  ٢٣٥صفحه 

ارتباط قرار گیرند. من دقیقا سؤال نکردم شیوه ارتباطي آنان چگونه است ولـي آقـاي... بـا 
د شیوه عمل مدعي بود پس ضرس قاطع مدعي بود که رابطه گرفتن براي او آسان است. در مور

روز پس از استعمال و استشمام مواد مزبور طرف تحت تأثیر قرار خواهـد گرفـت. ٢٠یا ١٥از 
  «.عمل انجام گرفته است« مدتي بعد که به قم آمده بود، گفت: 
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ما تا مدتي در انتظار تأثیرات آن بودیم ولي خبري نشد. تا اینکه نمي دانم چـه سـالي بـود 
عني دوستان خبر دادند که ایشان مبتلا به سرطان شده و به خارج از کشور اعزام که اعلام شد ی

  ...شده است. احتمال قوي دادیم که تأثیر همان حرکت باشد
مواد مزبور را در رابطه با نفوذ در ضد انقلاب تهیه کرده بود و در منزل خود نگهداري مـي 

چیزي نمي دانم ولي خاصیتي کـه بـراي آنهـا کرد. من از نام و نوع مواد و از نظر علمي و فني 
  «...)١٨( مي گفت این بود که مواد شیمیایي و سمي است و تا مدتي بعد اثرش ظاهر مي شود

 محل دفن
س)انتقـال )پیکر مطهر آن مرحوم پس از تشییع در تهران و قم به حرم حضرت معصـومه 

باس شـیرازي، شـهید محمـد یافت و در کنار شهیدان بزرگواري چون شهید محلاتي، شهید ع
 :منتظري و دیگر شهدا به خاك سپرده شد. بر روي سنگ مزار ایشان چنین نگاشته شـده اسـت

  (فضّل الله المجاهدین علي القاعدین اجرا عظیما )

 
  ٢٣٦صفحه 

مرقد عالم متقي و محب خاندان رسالت و ولایت، شهید حاج شیخ محمدمهدي ربـاني 
که بـه دسـت گـروه توطئـه گـر و  -قدس سرهما  -لله ابوالمکارم املشي فرزند مرحوم آیت ال

  .به جوار رحمت حق شتافت١٣٦٤تیرماه ١٧منحرف، مسموم و در 
 وصیت نامه آن مرحوم

 بسم الله الرحمن الرحیم
  «انّا لله و انّا الیه راجعون »

قات این وصیت بنده روسیاه محمدمهدي رباني املشي که با نهایت شرمندگي خدا را ملا
مي کند و در سراسر زندگي اش عمل خالص و مقبول سراغ ندارد. از همه بندگان خـوب خـدا 

اسـتدعا دارد  -روحي له الفداء  -مخصوصا مراد و عشقش، معلم و مربیّش امام خمیني عزیز 
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از خدا بخواهند که با لطف عمیقش با این بنده مقصر عمل نماید و مـرا در زمـره مـؤمنین بـه 
  .ر و ائمه اثني عشر و پیرو خط ولایت قرار دهدخدا و پیامب

فرزندان عزیزم! همه شما را به خدا مي سپارم، امیدوارم خداوند مهربان یك آن شما را بـه 
خودتان وامگذارد. وصیت مي کنم شما را به تقوا و عمل خالص و عشق به حق. بکوشید تـا از 

ننماییـد. زنـدگي مـادي، مـا را فریـب سبیل الله منحرف نشوید و در هر حال خدا را فراموش 
 ندهد و از فضیلت و پاکي باز ندارد که این سفارش همه انبیاء و اولیاء است و 

 
  ٢٣٧صفحه 

  .عصاره مکتب آنهاست
  .عزیزانم! پدر را هرگز فراموش نکنید و براي او باقي الصالحات باشید

مي کنم که خـداي نـاکرده  در خاتمه با تمام تواضع و شرمندگي به همه مسؤولین سفارش
از پیشرفت کارها، از فرامین الهي و تقوي و فضیلت و درستي منحرف نشـوند و تصـور نکننـد 
که به این طریق مي توانیم. پیروز شویم. بدانند که تنها سـلاح پیشـرفت مـا اتکـاء بـه خـدا و 

سلاح خویشـتن  اطاعت از فرمان اوست و اگر در کارها رضاي او را نادیده بگیریم این بهترین
را کند ساخته ایم و به همان اندازه به ثبات نظام جمهوري اسلامي لطمه وارد نموده ایم. تنها با 
اسلام و تمسك به حبل الله پیروز مي شویم و با تمسك به غیر آن هر چه باشـد شکسـت مـي 

قابـت بـا خوریم؛ چون که دیگران در تمسك به مسائل غیر خدایي از ما قویتر و مـا را یـاراي ر
آنان نیست. والسلام علي من اتبع علي الهـدي و علـي المـؤمنین و علـي اولادي و اخـواني و 

 .)١٩( اقربائي و جیراني و اثقائي و جمیع ذوي حقوقي
 ١٤٠١ - ٤/٦/١٣٦٠شوال ٢٥

  :پي نوشت ها
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  .٣٠٥روادیــــــدها، دبیرخانــــــه مرکــــــزي ائمــــــه جمعــــــه، ص  - ١
ــــام، ص  - ٢ ــــاران ام ــــه ٤٨ - ٥٦ی ــــال و مجل ــــاهد، آذر س   .١٨ص ١٣٦١ش

ـــــــــــال  - ٣ ـــــــــــاهد، آذر س ـــــــــــه ش   .١٧ص ١٣٦١مجل
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٤
  . همــــــــــــــــــــــــان - ٥

ـــــــنجاني  - ٦ ـــــــمي رفس ـــــــارزه، ج  -هاش   .٩٤و ص ٦٧ص ١دوران مب
ــــــــــــــــــــــــدادها، ص  - ٧   .٣٠٥روی
  .٣٠٧و ٣٠٦همـــــــــــــــــــــــان، ص  - ٨

ـــــــــــــــاهد، آذر  - ٩ ـــــــــــــــه ش   .١٩ص ١٣٦١مجل
  .١٧همـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ١٠
  .٣٠٧رویــــــــــــــــــــــــدادها، ص  - ١١

  .٣٠٨مـــــــــــــــــــــــــان، ص ه - ١٢
  .١٨و ١٧ص ٦١مجلـــــــــــه شـــــــــــاهد، آذر ســـــــــــال  - ١٣

  .٣٠٧رویـــــــــــــــــــــــدادها، ص  - ١٤
  .١٥٦صـــــــــــحیفه نـــــــــــور، چـــــــــــاپ اول، ص  - ١٥

ـــــــــــــــــــــــان، ج  - ١٦   .٢٤١ص ١٠هم
  .٣٠٧رویـــــــــــــــــــــــدادها، ص  - ١٧

 - ٢٤٢ص ١٣٦١خاطرات سیاسـي محمـد محمـدي ري شـهري، چـاپ دوم، تیرمـاه  - ١٨
٢٤١.  
  .١٨/٤/١٣٦٧روزنامه رسالت،  - ١٩
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  ٢٤١صفحه 
 محمّد بن احمد بن یحیي اشعري قمي

 محدث بزرگ 
 سید جعفر رباني

 
 پیشگفتار 

هر چند برخي از دانشمندان، تاریخ شروع نوشتن حدیث را بعـد از قـرن اول دانسـته انـد 
ولي اهتمام قرآن و پیامبر (ص)به مسئله کتابت این مطلب را ضـعیف مـي نمایـد زیـرا وقتـي 

م و داد و ستدهاي نسیه امر مي کند تا حقوق اجتماعي تأمین شود، حتمـا خداوند بر نوشتن وا
براي در امان ماندن حدیث، تاکید بیشتر خواهد داشت، زیـرا حراسـت از حـدیث بـه مراتـب 

از این رو شیعیان اقدام وسیعي در جهـت نوشـتن احادیـث پیـامبر (ص)و  «)١( دشوارتر است
ن احادیث از گزند گذر ایاّم و حوادث محفوظ بمانند و امامان معصوم (ع) به عمل آوردند تا ای

  .راه روشني را براي تمام نسلها ترسیم نمایند
در چهار قرن اول، جوامع روایي شـیعیان ایـن عنـاوین را بـه خـود اختصـاص داده بـود: 
  .روایات، عهد، کتاب، تصنیف، رساله، مکاتبه، مسائل، نسخه، صحیفه، خُطَب، اصل و نوادر

از این عناوین به علت ویژگي خاصي بر جوامع روایي اطلاق مـي شـد و البتـه در هر یك 
  .بعضي موارد واژه هاي به کار رفته عموم این مسائل را در بر داشته است

 
  ٢٤٢صفحه 

گذاشـتند. در توضـیح » نوادر« عده زیادي از دانشمندان شیعه نام مجموعه روایي خود را 
یثي است، علامه شیخ آقا بزرگ تهراني مي نویسد: نوادر عنـوان نوادر که نام چه نوع کتاب حد

عام است براي بعضي از تألیفات علما در چهار قرن اول هجري که یك یا چنـد از ویژگیهـا را 
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 :داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  .احادیث گردآوري شده در آن، مشهور نباشد - ١

  .روایات آن داراي مضمون و حکمي ناآشنا باشد - ٢
  .روایات استثناء و تبصره محسوب شودحکم در آن  - ٣
  .روایاتي که مؤلّف در آخر تألیف خود به آنها دسترسي پیدا کرده است - ٤

آنگاه مي نویسد: کتابهاي نوادري که ما به آنها اطلاع پیدا کرده ایم، نزدیـك بـه دویسـت 
 .)٢( مورد است

د بن یحیـي اشـعري قمـي از کساني که کتابي به نام نوادر داشته، ابوجعفر محمد بن احم
است. وي یکي از دانشوران شیعه است و در این مقاله به توضـیح بخشـي از زنـدگي وي مـي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردازیم  :پ

محققان از زمان تولد و زندگي وي ذکري به میان نیاورده اند اما با توجه دو نکته تـاریخي مـي 
  .توان این ابهام را برطرف ساخت

  .تید او مشخص استنخست اینکه، زمان حیات برخي از اسا
 :بعضي از کساني کـه محمـد بـن احمـد از آنهـا حـدیث نقـل کـرده اسـت، عبارتنـد از

)احمد بن محمد بن خالد برقي ( م ٢٢١)احمد بن ابي نصر بزنطي ( م ٢١٧ابن ابي عمیر ( م 
 (٢٦٧)احمد بن هلال عبرتائي( م .٢٨٠

 
  ٢٤٣صفحه 

. نام بعضـي از آنهـا بـدین ترتیـب مـي دوم اینکه زمان حیات شاگردانش نیز معلوم است
)محمـد بـن جعفـر ٣٠١)سعد بن عبدالله قمـي ( م ٣٠٦باشد: احمد بن ادریس اشعري ( م 

 (٣١٢رزّاز( م
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بنابراین، هر چند زمان تولد محمد بن احمد براي ما روشن نیست ولي محدوده زماني که 
  .وي زنده بود را مي توان قرن سوم دانست

 صحابي ابرار
احمد صحابي چهار امام معصوم شیعه ( امام جواد و هادي و عسـکري و امـام  محمد بن

زمان (ع)) محسـوب مـي شـود، در عـین حـال، قرینـه اي دال بـر شـرفیابي وي خـدمت آن 
بزرگواران و نقل حدیث بدون واسطه یافت نشده اسـت. بـدین علـت شـیخ طوسـي وي را در 

 .)٣( کرده اند، یاد مي کندشمار کساني که بدون واسطه از ائمه (ع) روایت ن
 ویژگیها
 تلاش پیگیر - ١

تألیف کتابهاي پرارزش، معلول رواني صبور و با استقامت است. مخصوصا کـه فقاهـت 
در قرون اولیه به نقل روایت بوده است و نقل حدیث جز با ملاقات دانشمندان و سفرهاي دور 

  .و نزدیك میسّر نمي شد
کتابها، حاصل تلاش فراوان است و این همّت والا اسـت کـه جمع آوري هر برگي از این 

  .مؤلّف را موفق به ایجاد چنین گنجیه هاي بزرگ کرده است

 
 آشنایي با فنون مختلف - ٢ ٢٤٤صفحه 

محمد بن احمد توانست علوم مختلفي را تحصیل کند و از دانشمندان ممتـاز قـرن سـوم 
کتاب نوشت و این تألیفها نشانه تسـلط او بـر  محسوب شود. وي در فقه، کلام، تاریخ و رجال

  .این علوم است
 مورد اعتماد عالمان - ٣

از دیگر سخنان در ویژگیهاي این عالم فرزانه این است که همه ارباب کتـب و علـم، او را 
  .فردي شایسته و مورد اعتماد دانسته، به نقل روایات وي پرداخته اند
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ندان نقّاد شیعه، محمد بن حسن ولیـد ( اسـتاد شـیخ همزمان با حیات او، یکي از دانشم
صدوق) مي زیست. او که بسیاري از راویان و روایات را مورد نقد قرار مـي داد، نتوانسـت بـر 
محمد بن احمد بن یحیي ایـرادي بگیـرد و تنهـا مـواردي از روایـاتش را نقـد کـرد امـا هرگـز 

 .)٤( نتوانست بر شخصّیت محمد بن احمد اشکالي وارد سازد
اعتماد دانشمندان شیعه به محمد تا اندازه اي است که هر کسي را که محمد بن احمـد از 

  .او حدیث نقل کند، موثق مي دانند
 موقعّیت روایي

محمد بن احمد، موقعیت ممتازي در نقل حدیث دارد و از ائمه حدیث به شمار مـي رود 
 تبصار، به گونه اي که در کتابهاي چهارگانه معتبر( تهذیب، اس

 
  ٢٤٥صفحه 

من لا یحضر، کافي) و دیگر کتابهاي ارزشمند شیعه به احادیث زیادي برمي خـوریم کـه 
  .وي ناقل آنهاست

او با امانتداري و نقل صحیح سخنان معصومین(ع) خدمتي بزرگ به جهان تشـیّع کـرد و 
کـه علاّمـه  اینك ما از نتیجه تلاش او سود مي بریم. دربـاره تعـداد احادیـث وي همـین بـس

حـدیث و شـیخ حـرّ ١٠٧٥حدیث، صـاحبان کتـب اربعـه ٩٢مجلسي در کتاب بحارالانوار 
  .حدیث از محمد نقل کرده اند١١١١عاملي، در کتاب گرانسنگ وسایل الشیعه 

 کتاب نوادرالحکمة
از جمله خدمات فرهنگي این دانشمند شیعه تألیف کتاب نوادرالحکمة است که متأسفانه 

مانند بسیاري دیگر از تألیفات شیعیان اثري در دست نیسـت و ادعـاي وجـود  از این مجموعه
نسخه اي از آن، در کتابخانه هاي موجود جهان، ادعایي بي دلیل است؛ امّا با توجـه بـه متـون 
 :تـــاریخي و رجـــالي معتبـــر، مـــي تـــوان بـــه نکـــاتي در مـــورد ایـــن کتـــاب پـــي بـــرد
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ه نظر راوي شناس بزرگ شیخ ابوالعباس نجاشي این کتاب آنچنان هنرمندانه نوشته شده ک - ١
 «)٥( هو کتاب حسن« را جلب کرده است به طوري که نجاشي مي گوید: 

حال، هنر به کار رفته شده در این کتاب، مربوط به دسته بندي و فصل بنـدي روایـات کـه 
دیگـر  مراجعه به آن را آسان مي کرده، یا به علت مضامین بلند روایات موجـود و یـا بـه علـت

  .بوده، بر ما معلوم نیست
مجموعه نوادرالحکمة از لحاظ حجم بسیار بزرگ و مفصّل مي نماید، بگونـه اي کـه  - ٢

  .کتاب بوده است٢٢خود شامل 

 
  ٢٤٦صفحه 

 :شــیخ طوســي در مــورد ابــواب و بخــش هــاي حــدیثي موجــود در نــوادر مــي نویســد
ها کتاب التوحید است و بقیه کتابها عبارتنـد این کتاب در بر دارنده کتابهایي است که اول آن »
 :از

الوضوء، الصلاة، الزکاة، الصوم، الحج، النکاح، الطلاق، الانبیـاء، مناقـب الرجـال، فضـل  »
العرب، فضل العربیة و العجمیة، الوصـیا و الصـدقه، النحـل و الهبـات، السـکني، الاوقـات 

لتدبیر و الولاء، و المکاتب و امهات الاولاد، الفرائضي، الایمان و النذور و الکفارات، العتق و ا
  «.الحدود و الدیات، الشهادات، القضایا و الاحکام

 )٦( آنگاه شیخ سند خود به این کتابها را ذکر مي کند
 .)٧( نجاشي نیز مجموعه نوادرالحکمه را از حیث حجم کتابي بزرگ توصیف کرده است

از فرهنگ شیعه بـود و بسـیاري از مشـکلات کتاب نوادرالحکمه خود دائرةالمعارفي  - ٣
ة الشبّیب« علمي با رجوع به آن حل مي شد از این رو دانشمندان قم به آن   .)٨( مي گفتند» دَبَّ

 شهرت نوادرالحکمة - ٤
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گاه، عظمت و شهرت یك مجموعه علمي بدان حد مي رسـد کـه عـلاوه بـر اینکـه خـود 
مي سازد تا آنجا که مؤلف را به نام صاحب آن مشهور مي شود مؤلف را نیز شهره عام و خاص 

  .کتاب مي شناسند
کتاب نوادرالحکمه نیز از جمله این کتب مشهور شیعه است و محمد بن احمد بن یحیي 

  .مي شناسند» صاحب کتاب نوادرالحکمه« را به نام 
 :کتاب مرجع - ٥

 
  ٢٤٧صفحه 

ي از کتب دیگر شـیعه اسـت و دیگر از خصوصیات نوادرالحکمه آن است که منبع بسیار
روایات موجود در آن، به تدریج به کتابهاي دیگر راه پیدا کرده، دانشمندان جهان تشـیع از آن، 

  .بهره برده اند
صاحبان کتب اربعه نیز کتابهاي خود را از این مجموعه و دیگر نوشته هاي اصحاب ائمـه 

  .(ع) فراهم کرده اند
را بین خود و خـدا حجـت » من لا یحضر الفقیه« کتاب به عنوان نمونه، شیخ صدوق که 

مي داند، در آغاز کتابش یکي از منابع خود را نوادرالحکمه محمد بن احمد بن یحیي معرفـي 
 .)٩( مي کند

جالبتر آنکه ابن ولید این کتاب را به رسمیّت مي شناسد و فقط مـواردي را کـه قـبلا ذکـر 
  .کردیم، استثنا کرده است

ر مورد اعتبار این کتاب مي گوید: آنچـه محمـد بـن احمـد بـن یحیـي در شیخ صدوق د
جامع ( کتاب نوادر) خود در معني رؤیت ( بحث دیده شـدن خداونـد) مـي گویـد، صـحیح 
است و کسي نمي تواند تکـذیب کنـد مگـر تکـذیب کننـده حقیقـت یـا جاهـل بـه حقیقـت 

 .)١٠( باشد



١٨٨ 
 

شي( قرن چهارم و پنجم) وجود داشته این کتاب تا زمان شیخ صدوق و طوسي و نجا - ٦
است اما بعد از آن، دستخوش حوادثي شد و بدین علّت علاّمه مجلسي این کتاب را از منـابع 

  .بحارالانوار قرار نداده است
محمد بن احمد، علاوه بر نوادرالحکمه کتابهاي دیگري نیز تـألیف کـرد کـه عبارتنـد از: 

امه، المزار و ما نزال من القرآن في الحسین بـن علـي الملاحم، الطب، مقتل الحسین (ع)الام
که این کتابها نیز به مرور زمان و حوادث روزگار ناپدید گشته است. و شاید بتوان گفت ()١١( (ع

  .قسمت عمده از محتواي آنها به وسیله شاگردان محمد بن احمد به کتابهاي دیگر منتقل شد

 
  ٢٤٨صفحه 
 اساتید

ور بسیاري از دانشمندان حدیث زانو زد و از آنها علوم آل محمـد محمد بن احمد در حض
(ص)را فرارفت. تنوّع در اساتید خود موجب بروز ویژگیها و تسلط بر علوم گوناگون در محمد 

نفر مي باشـند ١٠٤بن احمد گردیده بود. مجموع کساني که وي از آنها روایت نقل کرده است 
براهیم بن هاشم، احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـي، که اسامي بعضي از آنها چنین است: ا

احمد بن حسن فضّال، احمد بن محمد بن عیسي، محمد بن ابي عمیر، محمد بن حسین بن 
ابي الخطاب، محمد بن عیسي بن عبید یقطیني کـه هـر کـدام از سـتارگان درخشـان آسـمان 

  .فرهنگ و اندیشه دنیاي اسلام اند
 شاگردان

اب گردیده، از وي کسب دانش حدیث کرده اند، عبارتنـد از: کساني که به خدمتش شرفی
سعد بن عبدالله اشعري قمي، احمد بن ادریس قمي، محمد بن جعفر رزّاز، محمد بن جعفـر 
بن بُطّه مؤدب قمي، محمد بن یحیي عطار قمي که شایسته است زندگینامه هـر کـدام از ایـن 

  .راویان نور تدوین و منتشر شود
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 در آینه نور
رگان علم حدیث و تاریخ و رجال در تأیید محمد بن احمد بن یحیي سخن گفتـه، او را بز

به جلالت و عظمت و کثرت حدیث ستوده اند. در این مقاله به ذکـر چنـد مـورد بسـنده مـي 
 :کنیم

 
  ٢٤٩صفحه 

شیخ طوسي درباره وي مي گوید: محمد بن احمد بن یحیي اشعري قمي ارزشمند است 
 .)١٢( قل کرده استو بسیار روایت ن

نجاشي مي گوید: محمد بن احمد بن یحیي مورد اعتمـاد و نقـل حـدیث اسـت و هـیچ 
 .)١٣( اشکالي در او نیست

علامه حلي او را در قسمت اول کتاب خود ( کساني را که موثّق مي داند) ذکر کرده، نظیر 
 .)١٤( سخن نجاشي را در موردش باز گفته است

 از نگاه اهل سنّت
بن احمد در دیدگاه دانشوران اهل سنّت نیز به علم و فضل شناخته شده است و او محمد 

  .را در شمار صاحبان تألیف و محدّثین ذکر کرده اند
ابن ندیم مي گوید: ابوجعفر محمد بن احمد بن یحیي بن عمران از فُقها است و یکـي از 

 .)١٥( کتابهاي وي کتاب نوادر است و آن، کتابي بزرگ مي باشد
عمر رضا کحّاله: محمد بن احمد بن یحیي بن عمران اشعري از فضلا اسـت. بعضـي از 
کتابهاي وي عبارتست از: ما نزل من القرآن في الحسین بن علي( (ع)آیاتي که در مـورد امـام 

 .)١٦( حسین (ع)نازل شده است) و کتاب نوادر
، اشـعري قمـي اسماعیل پاشا بغدادي مي گوید: محمد بن احمد بن یحیـي بـن عمـران

 .)١٧( را تألیف کرده است» ما نزل القرآن في الحسین بن علي (ع)و کتاب نوادر« کتاب: 
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  ٢٥٠صفحه 

 بستگان 
بیشتر خاندان اشعري اهل فقه و روایت بوده، خدماتي بس بزرگ به شیعیان تقـدیم داشـته 

این تبـار برخاسـته و اند. کسي که در بین راویان تفحص کند به افراد زیادي برمي خورد که از 
  .در شهر قم به خدمات فرهنگي پرداخته اند

بستگان محمد بن احمد بن یحیي نیز به همین دلیل همگي یا بیشتر آنان جزء راویان مـي 
  .باشند که نام بردن از همه آنان در این مقاله میسّر نیست

اشـعري قمـي  افرادي همچون زکریا بن آدم، احمد بن محمد بن عیسي، سعد بن عبدالله
و... از بستگان محمد بن احمد بن یحیي هستند، ولـي نـام شـماري از خانـدان وي را کـه در 

  .کتب رجال آمده است، یادآور مي شویم
 الف: احمد بن یحیي

در کتابهاي رجال کمتر از وي نام برده شده است و روایاتش نیز بسیار اندك است. محمد 
 :مــام صـادق (ع)ایــن روایـت را نقــل کـرده اســتبـن احمـد از پــدرش بـا چنــد واسـطه از ا

پیامبر خـدا (ص)فرمـود: هنگـام وضـو آب را بـه صـورت خـود نزنیـد، بلکـه آن را منتشـر  »
 «.)١٨( کنید

 ب: یحیي بن عمران ؛ جد اول محمد
  .نه به روایتي از وي برخوردیم و نه نام وي در کتابهاي رجال یافت مي شود

 
  ٢٥١صفحه 

 عبدالله قمي،( جد دوم محمد) و برادرش عیسي بن عبدالله قميج: عمران بن 
  .این دو از اصحاب خاص امام صادق (ع)بوده اند
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حدیث شناس بزرگ معاصر؛ شیخ عباس قمـي در مـورد عمـران مـي گویـد: عمـران بـن 
عبدالله بن سعد اشعري قمي و برادرش عیسي بن عبداللـه هـر دو از اجـلاّء قـم و از دوسـتان 

ق (ع)بوده اند. حضرت ایشان را خیلي دوست مي داشت. هر وقت در مدینه بـر حضرت صاد
آن حضرت وارد مي شدند، از ایشان تفقّد مي فرمود و احوال اهل بیت و خویشان آنها را مـي 

 .)١٩( پرسید
براي واضح تر شدن جایگاه این دو در پیشگاه امام صادق (ع)به نکته هایي تاریخي اشاره 

 :مي کنیم
 قیامت سایبان

همراهش  .یکي از اهالي کوفه مي گوید: در مِني بودم که عمران بن عبدالله قمي وارد شد
  .چند خیمه بود. او این خیمه ها را در محل اقامت امام صادق (ع)نصب کرد

پس از مدتي امام صادق (ع)همراه خانواده اش از راه رسید و در همان خیمه ها فرود آمـد 
 ست؟و فرمود: اینها از کجا

عرض کردم: قربانت! این خیمه ها را عمران بن عبدالله قمي براي شما تهیه و نصب کـرده 
  .است

حضرت، عمران را خواست. عمران عرض کرد: قربانت! اینها همان خیمه هایي است کـه 
 سفارش ساختش را داده بودید. حضرت پرسید: قیمت اینها چه مقدار شد؟ 

 
  ٢٥٢صفحه 

رباسهاي آن ساخت خودم است و اینها را خود براي شما سـاختم و عرض کرد: قربانت! ک
دوست دارم به عنوان هدیه از من قبول کنید و مالي را که براي ساخت این خیمـه هـا فرسـتاده 

  .بودید، برگردانم
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اسأل الله تعالي ان یصلي علي محمد و آل محمـد « امام (ع)دست او را گرفت و فرمود: 
از خدا مي خواهم بر محمدو آلـش درود فرسـتد و در روزي » : الاّ ظلهو ان یظلك یوم لا ظلّ 

 .)٢٠( که سایه اي جز رحمت الهي نیست، تو را در سایبانش قرار دهد
 خاندان نجیب

ابان بن عثمان( یکي از یاران امام صادق ) (ع)مي گوید: عمران بن عبدالله قمي نزد امـام 
ید و پرسید: حالت چگونـه اسـت؟ پسـرت در صادق (ع)آمد. حضرت او را نزدیك خود نشان

 چه حال است؟ خاندانت چگونه اند؟ پسر عموهایت چطور؟
سپس مدتي با او صحبت کرد. وقتي از حضور امام خارج شد، از حضرت سؤال شد ایـن 

 مرد، چه کسي بود؟
فرمود: نجیبي از خاندان نجیب، هیچ ستمگري به آنان ستم نمي کند مگر آنکـه خداونـد 

 . «)٢١( در هم مي شکنداو را 
و امّا در مورد عیسي بن عبدالله قمي ( برادر عمران) به یـك مطلـب بسـنده مـي نمـاییم: 

ع)روبـرو شـدم. )یونس بن یعقوب مي گوید: در یکي از کوچه هـاي مدینـه بـا امـام صـادق 
  .حضرت فرمود: اي یونس، مردي از خاندان ما در آستان خانه منتظرم است

 ه منزل حضرت آمدم، دیدم عیسي بن عبدالله قمي جلو در یونس مي گوید، ب

 
  ٢٥٣صفحه 

  .نشسته است
 سؤال کردم: تو کیستي؟

  .گفت: مردي از اهل قم هستم
مدتي نگذشت که امام (ع)در حالي که سوار بر مرکب بود، از راه رسید و سواره وارد منزل 

  .شد
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، فرمـود: اي یـونس، گمـان مـي کـنم سپس رو به ما کرد و فرمود: وارد منزل شوید: آنگاه
 !تعجب کردي که عیسي بن عبدالله از ما خاندان است

  .گفتم: بله قربان شما شوم! به خدا قسم، زیرا عیسي بن عبدالله از اهالي قم است
 :)٢٢( امام فرمود: یا یونس بن یعقوب، عیسي بن عبدالله منّا حیّا و هو منّا میتا

 !عبدالله از ماست، زنده باشد یا مردهاي یونس بن یعقوب، عیسي بن 
 ایرادها و پاسخها

  .با همه جلالت و عظمت سه انتقاد بر کار محمد بن احمد، وارد شده است
 الف: کتاب فضل العرب

کید قرآن و روایات در سـطح واحـد قـرار دارنـد و بـه جـاي ارزشـهاي  تمامي نژادها به تأ
باید در جامعـه اسـلامي  (...اد در راه خدا وجاهلي، ارزشهاي الهي ( همچون علم، تقوا، جه

حاکمیت داشته باشد؛ با این حال یکي از کتابهاي محمد بن احمد، در مورد برتري عـرب بـر 
عجم است. این ایراد بر بعضي دیگر از راویان که کتابهایي از این قبیل تألیف کرده اند، ماننـد 

 احمد بن 

 
  ٢٥٤صفحه 

  .استمحمد بن عیسي نیز وارد شده 
پاسخ: راویان دانشمند شیعه، خود نقل کننده بسیاري از روایـات تسـاوي عـرب و عجـم 
بوده اند. بنابراین فرهنگ تساوي نژادها در بین آنان رسوخ کامل داشته است و کتابهایي کـه از 
این دست تألیف شده، به معني برتري مطلق نژادي بر نژاد دیگر نیست؛ بلکـه در هـر گروهـي 

وجود دارد که در گروه دیگر یا اصلا نیست و یـا کمتـر بـه چشـم مـي خـورد و ایـن  امتیازاتي
مجموعه ها آن فضایل و امتیازات را مطرح کرده اند، و به همین علت است که بعضي دیگر از 
راویان، کتابي در فضیلت و بزرگي عجم یـا بعضـي از شـهرها ماننـد قـم، تـألیف کـرده انـد. 
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مد بایـد گفـت او کتـابي بـه نـام کتـاب فضـل العربیـة و همچنین در خصوص محمد بن اح
العجمیة نگاشته است. بنابراین، ایراد برتري نژاد عرب بر غیر عرب از اساس در مورد این عالم 
بزرگ برطرف شده، جاي هیچ گونه ابهامي باقي نماند زیرا امتیازات هـر دو گـروه را برشـمرده 

  .است
 ب: طنز قمي ها 

محمد بن احمد بن یحیي این است که وي مورد طنز عده اي از علمـاء ایراد دوم در مورد 
قم قرار گرفته است. توضیح مطلب اینکه: چنانچه مردم یا دانشمندان قم فردي را، به هر دلیل، 
قبول نداشتند او را به وسیله هـاي مختلـف از جملـه طنـز از خـود دور مـي کردنـد. یکـي از 

خُرده گیري و بهانه جویي برخي و از اصحاب ما در قم به محققان در این مورد مي گوید: کار 
روزگار احمد بن محمد بن عیسي به جایي رسیده بود که ایـن گونـه افـراد را بـا القـابي ماننـد 

 مَمَله، سفرجله، شیره و قنبره مي خواندند. حتي همین کتاب 

 
  ٢٥٥صفحه 

از روایان مورد نقد آنهـا در  نوادرالحکمه محمد بن احمد بن یحیي را که احادیث این عدة
 .)٢٣( آن بوده، به ظرف روغن شبیه فامي تشبیه نموده و با طنز و لغز دبّةالشبیب مي نامیدند

پاسخ : تشبیح کتاب نوادر الحکمه به دبةالشبیب به علّت برکت و فایده زیـاد ایـن کتـاب 
حتي فارسي بـه سـبب بوده است نه طنز. زیرا چیزهایي مانند شیر و روغن در فرهنگ عربي و 

فواید زیادشان از مصادیق اصلي نعمت و برکت خداوند محسوب مي شوند. بنـابراین، اثبـات 
اینکه این تشبیه به علت طنز بوده است، نیاز به دلیل دیگر دارد. بر فرض اینکه این تشبیه نوعي 

گاه خاصـي طنز بوده، ایرادي بر محمد بن احمد نیست. زیرا بعضي از علماي قم به علت دید
که در بسیاري از مسائل داشتند، هر کس را که با آنان مخالفت مي کرد، مورد طعـن قـرار مـي 
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دادند و یا از شهر اخراج مي نمودند. و این نمي تواند دلیـل بـر ضـعف آن شـخص یـا مبنـاي 
  .علمي وي باشد مگر آنکه ناپسند بودن شخصي یا مبناي او از ضروریات دین و مذهب باشد

 ل روایات و مُرسل و نقل از افراد ضعیفج: قبو
سومین اشکالي که بر محمد بن احمد بـن یحیـي وارد شـده، ایـن اسـت کـه نجاشـي و 
دیگران گفته اند: او روایات مُرسل ( روایتي کـه یـك یـا دو واسـطه در آن ذکـر نشـده) را مـي 

بي مبالاتي و عدم  و این نشانه«)٢٤( پذیرفته و از افراد ضعیف و غیر موثق حدیث نقل مي کرده
  .دقت در نقل حدیث است

پاسخ: نجاشي و دیگر کساني که این ایراد را بر او گرفته اند، یادآور شده اند که به شخص 
 محمد بن احمد ایرادي نیست؛ بلکه اشکالي، بر روش 

 
  ٢٥٦صفحه 

بن  کاري اوست بنابراین، آنان بر مبناي علمي وي خرده گرفته اند. نه بر شخصیت محمد
احمد و همچنین باید ملاحظه کرد که آیا ایراد نجاشي و دیگران، حتي بر روش علمي محمـد 
بن احمد وارد است یا نه؟ براي واضح تر شدن پاسخ ناچار هستیم این مقولـه را ( اعتمـاد بـر 
روایات مرسل و نقل از افراد ضعیف) از یکدیگر جدا نماییم و در هر مورد، پاسخ مناسـب، را 

 :شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویم یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادآور
 الف: اعتماد بر مراسیل

این موضوع، بحثي علمي است و سرفصـلي مسـتقل در علـم درایـه را ( علمـي پیرامـون 
تعریف و اقسام و چگونگي حدیث) به خود اختصاص داده است ولـي خلاصـه مطلـب ایـن 
است که در این باره هفت نظریه ارائـه شـده اسـت؛ بعضـي آن را بـدون هـیچ قیـد و شـرطي 

 .)٢٥( د ولي بسیاري دیگر با وجود شرط یا شرایطي آن را قبول کرده اندپذیرفته ان
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بنابراین، ممکن است محمد بن احمد در نقل احادیث مرسل با وجود شرایطي معتقد بـه 
قبول آنها بوده است و در هنگام نقل، این شرایط وجود داشته، از این رو احادیث مرسل را نقل 

  .کرده است
روایات مرسل، مختص به محمد بن احمد نیست بلکه بیشتر عالمـان  نکته دوم اینکه نقل

حدیث روایات مرسل نقل کرده اند و ایـن بـه علـت اطمینانشـان بـه صـادر شـدن روایـت از 
معصوم(ع) بوده است؛ مثلا شیخ صدوق در کتاب پرارزش من لا یحضـره الفقیـه کـه مطـابق 

  .رده استآن، فتوا داده، نزدیك به دو هزار حدیث مرسل نقل ک
 در پایان این بخش، مناسب است یادآور شویم که اگر روایت مرسل 

 
  ٢٥٧صفحه 

بدون هیچ قید و شرطي بي اعتبار باشد، باید روایات مرسلي که ابن ابي عُمیر نقـل کـرده 
  .است نیز اعتبار نداشته باشد حال آنکه بیشتر دانشوران حدیث، مراسیل وي را قبول دارند

 ضعیف نقل از افراد
نظریه هایي در ایـن مـورد وجـود دارد از جملـه اینکـه اگـر قـرائن و شـواهدي حـاکي از 

  .صدوریت روایت از معصوم باشد، نقل حدیث از افراد ضعیف اشکال ندارد
علاوه بر اینکه ضعیف در نظر هر فردي با ضعیف در نظر دیگري فرق دارد. ممکن اسـت 

  .د و عالِم دیگر آن شرایط را قبول نکندعالمي براي راوي شرایطي را معتبر بدان
بنابراین، ممکن است همه یا بسیاري از کساني که محمد بن احمـد از آنهـا روایـت نقـل 
کرده، در دیدگاه محمد بن احمد موثق و قابل اعتماد بوده اند ولي در نظـر سـایر دانشـمندان، 

  .ضعیف محسوب مي شدند
 نمي از یم
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احادیث فراواني که محمد بـن احمـد نقـل کـرده، مـي توانـد در پایان، ذکر چند مورد از 
ــــــــــــد ــــــــــــدگیمان باش ــــــــــــرا راه زن ــــــــــــروزان ف ــــــــــــي ف  :چراغ

 (مقام پیامبر و اهل بیت(ع - ١
امام صادق (ع)به نقل از رسول خدا (ص)فرمود: اي علي (ع)خداوند به وسیله من و تو و 

 صورت، زمین بدون یازده فرزندم زمین را از فرو بردن اهلش باز مي دارد و در غیر این 
 .)٢٦( مهلت اهل خود را فرو خواهد برد

 
  ٢٥٨صفحه 
 همنشین - ٢

امام صادق (ع)به نقل از رسول گرامي اسلام (ص)فرمود: همنشیني با اهـل دیـن، شـرف 
 .)٢٧( دنیا و آخرت است

 فقیهان و حاکمان - ٣
امـت مـن بـه پیامبر (ص)فرمود: دو گروه در امت وجود دارند که هرگـاه صـالح باشـند، 

  .صلاح مي رسند و اگر فاسد شوند امّتم نیز فاسد مي گردند
 .)٢٨( سؤال شد آن دو گروه چه کساني هستند؟ فرمود: فقیهان و حاکمان

 غروب ستاره 
درگذشت عالِمان دین که عمر خود را در فراگیري تربیت دیني صرف کرده اند، ضـربه اي 

گزیني براي آنان یافت مـي شـود ولـي شـناخت و جانکاه بر پیکر جامعه است و به ندرت جای
  .تربیت ستارگان پرفروغ رسالتي است که همچنان بر دوش نسل جوان امت اسلامي قرار دارد

فرزند احمد، پس از خدمات علمي و آثار گرانبهاي روایي که از خود به جاي گذاشت، از 
  .میان جامعه شیعه رخت بربست و ستاره عمرش افول کرد
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تاریخ زمان فوت و محل قبر بسیاري از عالمان را براي ما مشخص نکرده و شـاید برگهاي 
  .برخي تاریخ نویسان براي این گونه امور اهمیتي قائل نبوده اند

به هر حال، آنچه در مورد رحلت این عالم بزرگ براي ما روشن شده، فقط زمـان رحلـت 
  .ه اندوي است که دو تن از عالمان اهل سنت به آن تصریح کرد

 
  ٢٥٩صفحه 

این دو تن عبارتند از عمر رضا کحاله و اسماعیل باشابغدادي کـه هـر دو، زمـان رحلـت 
و امـا مـزار ایـن راوي بـزرگ در قلـب .)٢٩( ه.ق دانسته اند٢٨٠محمد بن احمد را حدود سال 

فقیهان و عارفاني است که بر سـفره احادیـث او نشسـته و از حاصـل تـلاش وي راه زنـدگي را 
  .موخته اندآ

 روحش شاد
  :پي نوشت ها

 
  . دار احیاءالســنة النبویــة٧١ص ٤٦٢تقییــد العلــم، خطیــب بغــدادي(م ) - ١

دارالاضـواء، بیـروت، ٣١٥ص ٢٤الذریعه الي تصانیف الشیعه، شیخ آقا بزرگ تهراني، ج  - ٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاپ دوم   . چ

  . هق١٤١١ دارالذخائر، چاپ دوم،٤٩٣رجال الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي، ص  - ٣
مواردي که ابن ولید استثنا کرده است ؛ عبارتند از آنچه که محمد بن احمـد از ایـن افـراد  - ٤

محمد بن  - ٤بعضي علما  - ٣مردي  - ٢محمد بن موسي همداني  - ١نقل کند و یا بگوید: 
 یوسف بن سَـخت - ٧ابي عبدالله سیّاري  - ٦ابي عبدالله رازي جاموراني  - ٥یحیي معاذي 

محمد بن علـي ابـي  - ١١ابي یحیي واسطي  - ١٠ابي علي نیشابوري  - ٩وهب بن منبّه  - ٨
 ١٤بگوید این روایت در کتابي هست و من روایت نکردم  - ١٣بگوید در حدیثي  - ١٢سمینه 
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 - ١٨احمد بن هـلال  - ١٧سند منقطع  - ١٦محمد بن عیسي بن عبید  - ١٥سهل بن زیاد  -
 - ٢١عبداللـه بـن احمـد رازي  - ٢٠عبدالله بن محمد شـامي  - ١٩ محمد بن علي همداني

ممویة بـن  - ٢٤محمد بن هارون  - ٢٣احمد بن بشیر رقي  - ٢٢احمد بن حسین بن سعید 
آنچه فقط حسن بن حسین بـن لؤلـؤي راوي  - ٢٦محمد بن عبدالله بن مهران  - ٢٥معروف 

عبداللـه بـن محمـد  - ٢٩رث یوسـف بـن حـا - ٢٨جعفر بن محمد بن مالك  - ٢٧آنست 
دمشقیابوالعباس بن نوح و شیخ صدوق تمام این موارد را پذیرفته اند بجز محمد بن عیسي بن 
عُبید؛ زیرا او فردي عادل و مورد اطمینان بوده است (رجال النجاشـي، ابوالعبـاس احمـد بـن 

کنیم کـه هق)باید اضافه ١٤١٦مؤسسه النشر الاسلامي چاپ پنجم، ٣٤٨ علي النجاشي، ص
استثناء این عده از دیدگاه ابن ولید بوده اسـت و گرنـه از نظـر سـایر دانشـمندان احتمـال دارد 
بسیاري از اینها افرادي شایسته باشند و شاهد بر این مطلب این است که اگر با دقت ابن ولیـد 

ـــذاریم ـــار بگ ـــر را کن ـــراد معتب ـــیاري از اف ـــد بس ـــویم، بای ـــال ش ـــم رج   . وارد عل
  .٣٤٨نجاشــــــــــــــــي، ص رجــــــــــــــــال ال - ٥

مؤسسـة نشـر الفقاهـة، چـاپ اول، ٢٢١الفهرست، محمـد بـن الحسـن الطوسـي، ص  - ٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق١٤١٧   . ه

  .٣٤٩رجــــــــــــــــال النجاشــــــــــــــــي، ص  - ٧
مؤسسـه النشـر ٢٧٧ایضـاح الاشـتباه، علامـه حلـي، ص ٣٤٩ -رجـال النجاشـي، ص  - ٨

به فروشـنده  را» فامي«هقلازم به ذکر است که علامه حلي کلمه ١٤١٥الاسلامي، چاپ دوم، 
همه چیز معني کرده و این مناسبت تر است ولي علامه مامقاني و بعضي دیگر، کلمه فـامي را 
به سیر فروش معني کرده اند و این هیچ گونه مناسبتي با روغن ندارد ر، ك: تنقـیح المقـال، ج 

  . هــق١٣٥٠المطبعــة المرتضــویه فــي النجــف الاشــرف، ٧٥حــرف المــیم، ص ٢
 هق١٣٩٠درالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ٤ص ١الفیه، شیخ صدوق، ج من لا یحضره  - ٩

.  
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  . نشــــر جامعــــه مدرســــین١٢٠التوحیــــد، شــــیخ صــــدوق، ص  - ١٠
ــاالبغدادي، ج  - ١١ ــماعیل باش ــةالعارفین، اس ــروت، ٢٠ص ٦هدی ــه، بی ــب العلمی دارالکت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق١٤١٢   . ه

  .٢٢١الفهرســـــــــــــــــــــــت، ص  - ١٢
ــــــــــــــــي، ص  - ١٣ ــــــــــــــــال النجاش   .٣٤٨رج

نشـر مکتبةالرضـي ١٤٦لامة الحلي، یوسف بن علي بن المطهـر الحلـي، ص رجال الع - ١٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق١٤٠٢   . ه

  . دارالمعرفـــــه، بیـــــروت٢٧٣الفهرســـــت، ابـــــن نـــــدیم، ص  - ١٥
  . دار احیـاء التـراث العربـي، بیـروت٢٨ص ٥معجم المـؤمنین، عمررضـا کحالـه، ج  - ١٦
 هق١٤١٣یه، بیروت، دارالکتب العلم٢٠ص ٦هدیةالعارفین، اسماعیل باشابغدادي، ج  - ١٧

.  
هـق و تهـذیب ١٤١٣دارالاضـواء، چـاپ دوم، ١٢٩ص ١الاستبصار، شـیخ طوسـي، ج  - ١٨

  . هــــق١٤١٣دارالاضــــواء، چــــاپ دوم، ٣٧٤ص ١الاحکــــام، شــــیخ طوســــي، ج 
  . نشـر کتابفروشـي علمیـه اسـلامیه١١٥ص ٢منتهـي الامـال، شـیخ عبـاس قمـي، ج  - ١٩
هـق و ١٤١٦لنشـر الاسـلامي، چـاپ پـنجم، مؤسسةا٦٩الاختصاص، شیخ مفید، ص  - ٢٠

هق و بحارالانوار، ١٤٠٤نشر مؤسسه آل البیت، ٦٢٣ص ٢رجال الکشي، ابوعمروالکشي، ج 
ــه مجلســي، ج  ــاء، بیــروت، چــاپ دوم، ٣٣٥ص ٤٧علام   . هــق١٤٠٣مؤسســه الوف

لازم  ٢١١ص ٦٠بحـارالانوار، ج ٦٢٤ -ص ٢رجال الکشي، ج ٦٩ -الاختصاص، ص  - ٢١
ت که عمران بن عبدالله چند فرزند داشت، از جملـه حمـزه و مرزبـان مرزبـان به یادآوري اس

همان کسي است که خدمت امام هشتم (ع)شرفیاب گردیـد و عـرض کـرد: از حساسـترین و 
مهمترین امور سرنوشتم سؤالي دارم و آن اینکه آیا مـن از شـیعیان شـما هسـتم؟ فرمـود: آري 

 -شما ثبت گردیده؟ فرمـود: آریالاختصـاص، ص  عرض کردم: آیا نام من در فهرست شیعیان
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ـــــــــــــــــــــــي، ج ٨٨ ـــــــــــــــــــــــال الکش   .٧٩٤ص ٢١رج
ــد، ص ٦٢٤ -ص ٢رجــال الکشــي، ج ٦٨ -الاختصــاص، ص  - ٢٢ ــال، شــیخ مفی الام
ـــــــاپ دوم، ١٤٠ ـــــــلامي، چ ـــــــر الاس ـــــــه النش ـــــــق١٤١٢مؤسس   . ه

  . هـش١٣٦٦مؤسسـه انتشـارات امیرکبیـر، ٦٨ص ٢مفاخر اسـلام، علـي دوانـي، ج  - ٢٣
ــــــــــــــــال  - ٢٤ ــــــــــــــــي، ص رج   .٣٤٨النجاش

ــام ٩٥ - ٩٦ر،ك: اصــول الحــدیث و احکامــه، جعفــر ســبحاني، ص  - ٢٥ مؤسســه الام
  .(الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق(ع

  . هـق١٤١٧مؤسسـه المعـارف الاسـلامیه، چـاپ دوم ١٣٩الغیبة، شیخ طوسـي، ص  - ٢٦
  . هـق١٤١٤مؤسسةالنشر الاسلامي، چاپ چهـارم، ٥ص ١الخصال، شیخ صدوق، ج  - ٢٧

ـــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٢٨   .٣٧هم
  .٢٠ص ٢و هدیةالعارفین، ج ٢٨ص ٥معجم المؤلفین، ج  - ٢٩
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  ٢٦٥صفحه 
 علاّمه سید مرتضي مرعشي

 آینه فقاهت 
 عبدالکریم پاك نیا

 
 مردي پاك از دودماني بزرگ

حضرت آیةالله آقا سید مرتضي حسیني مرعشي نجفـي، بـرادر گرامـي حضـرت آیةاللـه 
ن فرزانـه و دانشـمندان برجسـته امامیـه در العظمي سید شهاب الدین مرعشي نجفي از عالما

  .منطقه تبریز بود
اگر به زندگي سراسر معنوي او نظري بیفکنیم سرمشق هاي بسـیار زیبـا و درخشـان مـي 

 بینیم زندگي دل انگیز و جذاّب و آموزنده، که نظیرش را کمتر در میان امثال او مشاهده 
  .مي کنیم

ن مرد بدقّت بنگـریم خطـوط برجسـته و زرّیـن اگر در صفحات تاریخ زندگي درخشان ای
مي بینیم، او پیوسته در خط مستقیم اهل بیت(ع) استوار باقي ماند و کوچکترین تزلزلي در دل 
خود پیدا نکرد، عشق و علاقه به اهل بیت(ع) در دل و جان او شعله افکنده و زبانه مي کشید. 

سنگربان اهل بیت عصمت و طهارت  او که خود را وقف مکتب نبوي (ص)نموده بود نیم قرن
  .و مرزبان حریم ولایت در شهر تبریز بود

 
  ٢٦٦صفحه 
 ولادت

ه.ق در یك خانواده بـا فضـیلت و ١٣٢٥آقا سید مرتضي مرعشي در سوم جمادي الاولي 
 .)١( در مهد علم و تقوي در شهر مولا امیرالمؤمنین، نجف اشرف پا به عرصه عالم خاکي نهاد
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ق) از شاگردان مرحـوم ١٢٧٩ - ١٣٣٨علاّمه سید شمس الدین محمود(  حضرت آیةالله
آخوند خراساني، شریعت اصفهاني، سید محمد کاظم یزدي صاحب عـروه و حـاج آقـا رضـا 

سـید ابوالحسـن  -همداني مي باشد، و هم درس هاي ایشان آیت اللـه سـید حسـن مـدرس 
از سي جلد کتـاب، در موضـوعات اصفهاني صاحب وسیلةالنجاة بوده اند. ایشان داراي بیش 

مختلف علوم اسلامي که از جمله فقه، اصول، تفسیر، رجال، معاني بیان، طـب و نجـوم مـي 
  .باشد

آیت الله سید شمس الدین محمود مرعشي، پدر بزرگوار معظم له پس از عمري فعالیـت 
در حالي که ق و ١٣٣٨در راه بزرگداشت شعائر اسلامي و ترویج معارف نوراني الهي در سال 

آقا سید مرتضي ایام نوجواني خویش را مي گذرانید، در نجف اشرف دیده از جهان فرو بسـت 
 .)٢( و به لقاءالله پیوست. او را در وادي السلام به خاك سپردند

بخشي از شخصیت مذهبي، علمي و اجتماعي هر انساني، وابسته به محیط خـانوادگي و 
خاندان مؤثر بـوده انـد. شخصـیت آیةاللـه سـید مرتضـي  مربوط به انسانهائي است که در آن

مرعشي از ایـن جهـت کـاملترین مراتـب را داراسـت زیـرا خانـدان او یکـي از افتخـارترین و 
مشهورترین کانون علمي شیعه در جهان اسـلام بـوده اسـت کـه مقـام علـم و عمـل و تقـوا و 

 مرجعیت و 

 
  ٢٦٧صفحه 

جـد  .ارده قرن تاریخ تشیع عهده دار بـوده انـدریاست و امارت و سیاست را در طول چه
 - ١٣١٦ ) ایشان آیت الله علامه شرف الـدین علـي بـن سـید نجـم الـدین محمـد مرعشـي

ق) از شاگردان صاحب جواهر، صاحب فصول، صاحب ضوابط و شیخ اعظم انصاري ١٢٠٢
ان از شـاگرد (ق١٢٦٤است. جد اعلاي او علاّمه نسـابه سـید محمـد نجـم الـدین متـوفي ( 

صاحب قوانین مرحوم میرزاي قمي و شیخ جعفـر کاشـف الغطـاء بـوده و از صـاحب قـوانین 
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مرحوم میرزاي قمي و شیخ جعفر کاشف الغطاء بوده و از صاحب مفتاح الکرامه اجازه روایتي 
  .داشته است

خلاصه این خاندان با عظمت نسل اندر نسل صاحب فضائل اخلاقي و کرامـات انسـاني 
تاریخ علم و تقوا و زهد و ورع را به یکدیگر بـه یادگـار گذاشـته و وارث علـوم،  بوده و در طول

اهل بیت و فضائل آنان بوده اند. مرحوم سید مرتضي مرعشي سلاله چنین خانواده اي است و 
نسب شریف ایشان با سي و سه واسطه به امـام زیـن العابـدین علـي الحسـین بـن علـي ابـن 

 .)٣( ابیطالب(ع) مي رسد
 )٤( بعضها من بعض و الله سمیع علیم  ذریة

فرزنداني ( برگزیده) هستند برخي از نسل برخي دیگـر و خداونـد بـه همـه چیـز شـنوا و 
  .داناست

 حدیث هجران
سالگي مادر مکرمه خویش را از دست داد، مادري که در کـوچکي او را ٩سیدمرتضي در 

به کلام وحي آشنا کرده و معارف نوراني نهج البلاغه مولایش را به او آموخته بود، شیرزني کـه 
فرزنداني پاك از سلاله پاکان به جامعه بشـریت تحویـل داد، بـانویي از تبـار فاطمـه (س)کـه 

  فرزندانش خطوطي

 
  ٢٦٨صفحه 

زرین در صفحات تاریخ آفریدند. بعد از رحلت مادر بفاصله چند سالي پـدر بزرگـوارش 
ق به جوار حق شتافت، او با دلي اندوهبار، به همراهي حضـرت آیـت اللـه ١٣٣٨نیز در سال 

  .ع)به شهر تبریز منتقل شد)سید حسن خوئي( دائي خویش) از کنار حرم مطهر علوي 
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در حوزه علمیه تبریـز کـه در آن زمـان رونقـي بسـزا داشـته و اسـاتید  او مدت هفت سال
برجسته و شایسته را در خود جاي داده بود، مشغول تحصیل شد و در همانجا علوم دیني رایـج 

  .و سطوح عالیه را فرا گرفت
 هجرت به قم

 سال از زندگاني خود را پشت سر گذاشته بود، با عشـقي لبریـز از٢١ق که ١٣٤٦در سال 
شهر تبریز وارد حوزه علمیه قم شد و مدت چهار سال به امر و اصـرار حضـرت آیةاللـه حـاج 
شیخ عبدالکریم حائري و آیت الله سید محمدتقي خوانساري و آیـت اللـه العظمـي مرعشـي 
نجفي( برادر بزرگوار خویش) در قم اقامت گزیده و از محضر پر فیض حضرات آیـات عظـام 

بزرگوار شیخ اسدالله قمي استفاده کـرد و خـود نیـز همزمـان بـه  حائري، خوانساري و علامه
 .)٥( تدریس شرح لمعه و مطول و مکاسب همّت گماشت

 (همگام با حضرت امام خمیني(ره
این شخصیت فرزانه، در مدت چهار سالي کـه در قـم اقامـت داشـت بـا حضـرت امـام 

ق) زماني کـه در ١٣٤٦ - ١٣٥٠مأنوس و مألوف بودند خود وي مي گوید: در همین سالها ( 
مدرسه فیضیه قم ساکن بودم هر هفته جمعه ها در حجـره خـویش مجلـس روضـه داشـتیم و 

 دوستان فاضله و 

 
  ٢٦٩صفحه 

علاقه مند به اهل بیت (ع) مي آمدنـد و در مجلـس آقـا اباعبداللـه شـرکت مـي کردنـد، 
روضه مـي آمدنـد و از حضرت امام خمیني (ره)که در آن موقع طلبه جواني بودند در مجلس 

  .حاضرین پذیرائي مي کردند و پذیرائي از عزاداران حسیني را افتخار خود مي دانستند
همچنین در همان ایاّم هر هفته دسته جمعـي و پیـاده بـه مسـجد جمکـران مـي رفتـیم و 
حضرت امام خمیني (ره)در این پیاده روي حضور داشتند و در طول مسیر با صدائي حـزین و 
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ي معنوي دعاي توسل مي خواندند و ما با یك حالت خوش عرفاني به مسجد جمکران با صوت
 .)٦( مي رسیدیم و بعد از انجام مراسم با همین شیوه برمي گشتیم

 سفر به سوي خورشید
مرحوم آیةالله سید مرتضي در حالي که در شهر مقدس قـم بـا اشـتیاق فـراوان بـه دنبـال 

همان ایـام عشـق بـه تحصـیل در حـوزه نجـف و محبـت  آموختن معارف عالیه الهي بود، در
مولایش علي (ع)در دل و جان او شرر انداخته و شوري در وجودش برانگیخته بود، دلش مـي 
خواست شب هجران و فراق به صبح وصال و وفاق مبدل شود زیرا او ریشه در سرزمین ولایت 

 :داشت و این اشعار را با چشمان گریان زمزمه مي کرد

 قل لمولاي السلام علیك       نسیم الصبا رجوت الیكیا 

 )٧( انما القلب و الفؤاد لدیك       گر چه دورم بصورت از بر تو

ه.ق مقدمات به سفر، به شهر عالمان دین پرور و میعادگـاه انسـانها ١٣٥٠بالاخره در سال 
د مطهـر علـوي والاي گهر یعني زادگاه خویش، نجف اشرف فراهم شد و ایشان به سوي مرقـ

  .(ع)هجرت کرد

 
  ٢٧٠صفحه 

 هیچ نبود از آسمان این حرکت گمان مرا      مژده وصل مي دهد گردش آسمان مرا

او بعد از سالهاي دوري از زادگاه خویش، بـالاخره در شـهر مقـدس نجـف و در مدرسـه 
نـوي وسطي آخوند سکني گزید و از همان روزهاي اولیه اسـتقرار فعالیـت هـاي علمـي و مع

خویش را پیگیري کـرد و در حـوزه هـاي درس آیـات عظـام مرحـوم میـرزاي نـائیني و میـرزا 
ابوالحسن مشکیني و میرزا علي ایرواني و مرحوم سید ابوالحسـن اصـفهاني شـرکت جسـته و 
خوشه ها چید و دروس خارج اصول و فقه را از محضر چنین اساتید برجسته و اعـلام نامـدار 

ش خویش را در تقریرات فقهي و اصولي خـویش بـر دروس میـرزاي فرا گرفت و محصول تلا
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نائیني و حاشیه بر سایر کتب فقهي و اصولي متجلي ساخت. عطش حقیقـت جـوئي و دانـش 
اندوزي این سید بزرگوار، او را براي اساتید زبردست این دروس، همچون آیـت اللـه آقـا سـید 

مدتها تحت اشراف استاد بـزرگ عرفـان، حسن بادکوبه اي و آیةالله سید علي قاضي کشاند و 
حضرت آقا سید علـي قاضـي( ره) بـه سـیر و سـلوك و تهـذیب نفـس و خودسـازي معنـوي 

  .پرداخت
 درجه اجتهاد

او علاوه بر فراگیري، دروس عالي حوزوي به تـدریس مکاسـب و کفایـه مرحـوم آخونـد 
خراساني همت ورزید و در اندك زماني جزء مدرسین طراز اول سطح، در حوزه علمیه نجـف 
محسوب شد او از محضر آیـات عظـام میـرزا محمـد حسـین نـائیني و آقـا سـید ابوالحسـن 

 اصفهاني موفق به اخذ درجه 

 
  ٢٧١صفحه 

  .اجتهاد گردید و مورد تحسین و علاقه مرحوم اصفهاني قرار گرفت
معظم له در ایـن مـدت بـا حضـرات آیـات عظـام حـاج سـید ابوالقاسـم خـوئي و سـید 

  .محمدهادي میلاني و شیخ احمد اهري، مأنوس بوده و مباحثات علمي داشت
 اجازات روایتي

نـد: شـیخ مرتضـي طالقـاني، وي همچنین از علماي بزرگ و محدثین معروف نجف مان
حاج شیخ عباس قمي، شیخ شمس الدین بادکوبه اي و شیخ علي اکبر نهاوندي و سید محمد 

 .)٨( کوه کمري و میرزا ابوالحسن مشکیني اجازه روایتي دریافت کرد
حضرت آیت الله سید ابوالقاسم خوئي( ره) در مورد مقام علمي او خطاب به فرزند ارشد 
 :ایشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فرمودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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ن بدون تعارف عرض مي کنم در مباحثاتي که با ابوي شما داشـتیم ایشـان معمـولا آخـرین م
 .)٩( حرف را مي زدند

 مراجعت به ایران 
ق تصـمیم گرفـت بـراي زیـارت ١٣٦٠علامه سید مرتضي مرعشي نجفي( ره) در سـال 

ات و حضرت ثامن الحجج مولا علي بن موسي الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء و جهت ملاق
زیارت اقوام و صله ارحام به ایران سفر کند، اما با مخالفت آیةالله سـید ابوالحسـن اصـفهاني 
مواجه شد و پس از اصرار، آیت الله اصفهاني موافقت کردند که در این سـفر پـس از زیـارت 

 امام هشتم (ع)و به جا آوردن صله ارحام مجددا به حوزه علمیه نجف اشرف 

 
  ٢٧٢صفحه 

  .نمایندمراجعت 
ایشان پس از تشرف به آستان مقدس حضرت علي بن موسي الرضا (ع)جهت ملاقـات و 

  .زیارت اقوام به تبریز رفتند
فقید سعید پس از مدتي اقامت قصد مراجعت به نجف اشرف را کرد ولي با موانع عدیـده 

) (صـاحب روبرو شد از جمله علماي بزرگ تبریز همچون آیةالله حاج میرزا فتاح شهیدي( ره
حاشیه بر مکاسب) آیت الله انگجي، آیةالله سید محمد مولانا و آیت الله سید حسن خوئي و 

  .همچنین اقوام و بستگان ایشان مصرانه تقاضاي اقامت در آن دیار کردند
او بنا بر وظیفه خویش در تبریز ماند و در همانجا ازدواج کرد ولي خـودش را ماننـد یـك 

قدیر الهي چنان رقم زده بود که تا آخر عمر شـریفش در آنجـا مانـدگار مسافر مي دانست اما ت
  .شده و به وظایف شرعي و اجتماعي خویش عمل کند

 تلاش در راه ترویج معارف الهي
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او  .آیةالله سید مرتضي مرعشي در تبریز به فعالیت هاي علمي و اجتماعي همـت ورزیـد
ب علوم دیني پرداخت و از سوي دیگـر بـه از یك سو حوزه درسي تشیکل داده و به تربیت طلا

تألیف و تصنیف روي آورده و محصول سالها تلاش و کوشش خـویش را بـه رشـته تحریـر در 
آورد و افزون بر فعالیت هاي علمي، مسؤولیت تبلیغ و راهنمـایي مـردم را نیـز عهـده دار شـد 

مي شـد و شـیفتگان منزل او به عنوان کانون اندیشه و اخلاص اهل بیت عصمت (ع) شناخته 
معارف ائمه اطهار(ع) از اطراف و اکناف به گرد شمع وجود او جمع شده و از خـرمن پـر بـار 

 او در مدرسه  .حقایق الهي خوشه چیني مي کردند

 
  ٢٧٣صفحه 

صادقیه تبریز به اقامه جماعت و ارشـاد مـؤمنین پرداختـه و از هـیچ فرصـتي بـراي اقامـه 
ز منکر دریغ نمي کرد و همین طور طلاب مدرسه از اشاره هـاي فریضه امر به معروف و نهي ا

اخلاقي و علمي ایشان بهره مند مي شدند. هر سال در ماه مبارك رمضان در همان مسجد، در 
مدرسه صادقیه منبر مي رفت و بـه تبلیـغ موعظـه مـي پرداخـت و در سـوگ سـالار شـهیدان 

به این ترتیب ایشان در اندك زمـاني یکـي حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)اقامه عزا مي کرد و 
 .)١٠( از مراجع و فقهاي پرهیزگار تبریز محسوب شده و ملجأ خاص و عام گردید

 زهد و ساده زیستي
ـــــــــــد ـــــــــــي فرمای ـــــــــــي (ره)م ـــــــــــام خمین ـــــــــــرت ام  :حض

من اکثر موفقیتهاي روحانیت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامي، ارزش علمي و زهد آنان مي  »
 ...)١١(  «دانم
هد و ساده زیستي یکي از بارزترین و شاخص ترین صفات علما و روحانیون بزرگ شیعه ز

بوده است که در طول تاریخ تشیع صفحات درخشان زندگي آنان را زینت داده و جـذاب و دل 
  .انگیز کرده است
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یکي از ویژگیهاي مردان الهي آن است که به درون دنیا مي نگرند، آنگاه که مردم بـرون آن 
مي بینند و به فرداي خویش مي پردازند آنگاه که دون همتان به امـروز خـود مـي اندیشـند. را 

مرحوم آیةالله آقا سید مرتضـي مرعشـي صـفاي قناعـت و سـاده زیسـتي، روحـي سرشـار از 
معنویت را بدست آورده بود. او خود را به تعلقـات مـادي نیـآلود. بـا اینکـه بـرادر بزرگـوارش 

 حضرت

 
  ٢٧٤صفحه 

الله العظمي مرعشي نجفي در مقام مرجعیت بود و خود ایشان در شهر تبریـزي یکـي آیة
از چهره هاي شناخته شده بود و به وجوهات شرعیه دسترسي کامل داشـتند امـا یـك زنـدگي 
ساده و بي آلایش و دور از تشریفات براي خـود درسـت کـرده بـود زنـدگي سـاده او در تمـام 

  .زاهدانه اوستعمرش گوه صادقي بر روح بزرگ و 
 احتیاط در گرفتن وجوهات

او در گرفتن وجوهات شرعیه کمال احتیاط را مي کرد و همچنین در مصرف آن، تـا یقـین 
  .نمي کرد که مورد مصرف اش نیست خرج نمي کرد. از هر کس وجوهات قبول نمي کرد

ـــــــد ـــــــي گوی ـــــــورد م ـــــــن م ـــــــان در ای ـــــــوار ایش ـــــــد بزرگ  :فرزن
اصرار داشتند که از آنها وجوهات شرعیه قبول کند و ما مي دیدیم روزي دو نفر آمده بودند و  »

  .که ایشان بهانه مي آورد و سعي میکند آنها پول را برگردانند و به جاي دیگري ببرند
بعد از ردّ آنها ما فهمیدیم که ایشان از لابلاي سخنان آنها فهمیده که مقداري از ایـن پـول 

 .)١٢(  «نیستاز طریق ریا به دست آمده و حلال 
 علاقه مندي رهبر معظم انقلاب
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زماني که رهبر معظم انقلاب حضرت آیةاللـه خامنـه اي بـه تبریـز تشـریف مـي آوردنـد 
مشتاق دیدار با ایشان بودند و به هـر طریـق از ایشـان احوالپرسـي کـرده و اظهـار ارادت مـي 

 کردند. از جمله ایشان در سفر اخیرشان به شهر 

 
  ٢٧٥صفحه 
به علت محدودیت فرصت نتوانستند خودشان بـا حضـرت آیةاللـه مرعشـي دیـدار  تبریز

کند. براي همین حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقاي مجتهدي شبستري را همراه هیئتي به 
نمایندگي به منزل ایشان فرستادند. و همین ایشان در سفري کـه قبـل از انقـلاب بـه آن خطـه 

  .کرده و اظهار ارادت کرده بودندداشتند مستقیما از ایشان دیدار 
 (تعبّد و توسل به اهل بیت(ع

یکي از اسباب موفقیت انسان مسلمان، توسل و توجه به ائمه اطهار(ع) اسـت، توسـلات 
  .انسان را در تحصیل علم، کسب اخلاص و تهذیب نفس کمك شایاني مي کند
جمعـه مجلـس  آقا سید مرتضي از همان ایام تحصـیل در حجـره خـویش و در روزهـاي

روضه داشتند و این برنامه را تا آخر عمر شـریفش تعطیـل نکردنـد، زیـرا آنچـه کـه روح او را 
آرامش مي داد همان حالات خوش دعا و توسل بود. او آنچنان عاشـق حضـرت امـام حسـین 
(ع)بود که تا نام آن حضرت مي آمد قطـرات اشـك از چشـمانش سـرازیر مـي شـد و در هـر 

جلسه عوض مي شد و همه را منقلب مي کرد و این عشق و علاقه را پدر  مجلسي بود وضع آن
بزرگوار و مادر مجلّله او در وجودش به ودیعـت نهـاده بودنـد، زیـرا ایـن مـادر شـیر فرزنـدان 
خویش را با وضو و تربت کربلا عجین کرده بود و اینان غم و مهر حسین (ع)را با شیر از مـادر 

ا تربت کربلا و آب فرات برداشته بودنـد. حضـرت حجةالاسـلام و گرفته بودند و کام شان را ب
 :المسلمین آقا سید شمس الدین فرزند ارشد ایشان در این رابطه مي گوید
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  ٢٧٦صفحه 
زماني که کتاب شمس الضحي را مي نوشت قطرات اشك از چشمانش سـرازیر بـود و  »

ت گریه و حزن و اندوه نوشته شده یکي از ویژگیهاي این کتاب همین است که مراثي آن با حال
مخصوصا مطالب مربوط به شهادت حضرت فاطمه (س)را با سرشك چشم معجون ساخته و 
با خامه گریه و اشك برشته تحریر کشـیده اسـت. وقتـي قـرار شـد کتابهـایش را چـاپ کننـد 
اطرافیانش به او پیشنهاد کردند که تألیفات علمي را که مبین شخصـیت علمـي شماسـت اول 
چاپ کنید ولي ایشان مخالفت کرده و گفـت: اول بایـد بـا چـاپ شـمس الضـحي، ارادت و 

  «.توسل خویش را به ائمه(ع) ابراز کنم، بعدا کتابهاي دیگر را منتشر مي کنیم
 (زیارت کریمه اهل بیت(ع

ایشان وقتي به قم مي آمد به زیارت حضرت معصومه (س)اهتمام خاصـي داشـت و هـر 
کریمه اهل بیت(ع) مشرف مي شد و ساعتهاي متمادي آنجا بود و یکـي از روز به حرم مطهره 

 .)١٣( آرزوهایش این بود که در جوار آن حضرت مدفون شود
مرحوم سید مرتضي مرعشي با تمام وجود شیفته مقام شـامخ ولایـت و دلباختـه خانـدان 

مـي کـرد و بیگمـان پیامبر و اجداد طاهرینش بود و این مهر و علاقـه را بـا تمـام وجـود ابـراز 
بسیاري از موفقیت هایش مولود همین خصلت او بود. به حضرت مهدي( عج) علاقه خاصي 
داشت و در هر فرصتي به مسجد جمکران مي رفت و محبت خویش را با زمزمـه و تـرنم ایـن 

 :اشعار ابراز مي کرد

 
  ٢٧٧صفحه 

اي شه واللیـل مـو، از رخ بـرافکن ایـن 
      نقاب

رویت کن عیان بر شـیخ و پرتوي از شمس 
 شاب

تــابکي انــدر حجــاب قــدس، رخ داري   چند باشد در پناه سایه پنهان آفتاب



٢١٣ 
 

      نهان

ــحي رو،  ــت والض ــاه جمال ــع از م برق
      برفکن

ــقان در  ــین عاش ــدا، ب ــه خ ــان و ب ــن عی ک
 )١٤( اضطراب

 آرزوي پدر
به جوار حق شتافت او پدر بزرگوارش آیت الله سید شمس الدین در اوائل نوجواني ایشان 

 :در یادداشــت هــاي خــویش راجــع بــه فرزنــد خــویش، سیدمرتضــي چنــین نوشــته اســت
از خداوند مسئلت مي نمایم این فرزند را هم خلف صالح حقیر و مروج دیـن قـرار بدهـد.  »

آثار نبوي در او زیاد مي بینم و از خداوند خواسته ام که از مـروجین شـرع و مـذهب و اجـداد 
  .اشد. کام او را با تربت حضرت سیدالشهدا (ع)و آب فرات برداشته ایمطاهرینش ب

خواب خوبي هم در حـق او دیـده ام و او صـاحب اولاد عدیـده خواهـد شـد و در ایـران 
سکونت خواهد کرد. اي فرزند عزیز سید مرتضي! مرا فراموش ننمـائي، زحمـت تـو را خیلـي 

ر قبر والدین بیا و اگر نبودي به خواندن قرآن کشیده ام... شبهاي جمعه تا در نجف هستي بر س
 خشنود بنما، فرزندم از نماز شب غفلت نکن، تهجد و شب زنده داري، شخص را به مقامات 

 
  ٢٧٨صفحه 

 «)١٥( عالي مي رساند، نباید غفلت کرد از مناجات و ابتهال نیمه هاي شب
وم سید شمس الدین بـه ایشان هم طبق دعا و وصیت پدر عمل کرد و پیش بیني هاي مرح

وقوع پیوست. خلوتهاي عارفانه و تهجد و انجام نوافـل و راز و نیازهـاي سـحرگاهي از جملـه 
برنامه هاي او بود و موفقیت او یقینا مرهون همین برنامه ها بوده است. او معمولا در حال ذکر 

  .و دعا بود اما هرگز تظاهر به آن نمي کرد

 از یمن دعاي شب و ورد سحري بود       حافظ هر گنج سعادت که خدا داد به

 تألیفات و آثار قلمي
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آیت الله سید ضیاءالدین مرتضي مرعشي نجفي علاوه بر تـدریس و تبلیـغ و راهنمـایي و 
ارشاد اهالي مؤمن منطقه به تألیف و تصنیف نیز علاقه منـد بـود و آثـار متعـددي را بـه رشـته 

گذاشته است که در صـفحات گذشـته بـه بعضـي از آنـان تحریر در آورده و از خود به یادگار 
 :اجمـــــــالا اشـــــــاره شـــــــد برخـــــــي از تألیفـــــــات ایشـــــــان عبارتنـــــــد از

ه.ش در تبریـز ١٣٥٥شمس الضحي في مناقب النبي و الائمة الهدي، این کتاب در سـال  - ١
  .به چاپ رسیده و مؤلف سعي کرده که در نقل اخبار کمال احتیاط را داشته باشد

  (ت درس اصول آیت الله میرزاي نائیني( یك دوره اصولتقریرا - ٢
  (تقریرات درس فقه آیةالله میرزاي نائیني ( خیارات - ٣
  (روضه العارفین( در عرفان و تهذیب نفس - ٤

 
  ٢٧٩صفحه 
 روضه الاحباب کشکول - ٥
 حاشیه بر نهایة النهایه مرحوم میرزا علي ایرواني - ٦
 رجال الحدیث - ٧
 بر عروةالوثقي مرحوم سید محمدکاظم یزدي حاشیه - ٨
 حاشیه بر مکاسب مرحوم شیخ انصاري - ٩
 حاشیه بر کفایةالاصول مرحوم محقق خراساني - ١٠

 )١٦( حاشیه بر کفایةالاصول مرحوم محقق خراساني١١ - 
 دستورالعمل اخلاقي

گویـد: فرزند بزرگوار ایشان حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقا سید شمس الدین مـي 
سال پیش عازم تحصیل به شهر مقدس قم بودم، پدرم چند توصیه اخلاقي به من ٣٥من وقتي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :فرمودن
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رفقائي را انتخاب کن که به دنیا و یا آخرت تو سودمند باشـند البتـه سـود دنیـایي اهمیـت  - ١
  .چنداني ندارند و سعي کن صفات بارز آنها زهد و تقوي و علم باشد

  .رف کردن وجوهات شرعیه کمال احتیاط را داشته باشدر گرفتن و مص - ٢
زیارت حضرت معصومه (س)را سعي کن هر روز انجام دهي ولو اینکه زیارت نامـه  - ٣
  .بخواني

زیارت جامعه را حداقل هفته اي یکبار بخوان و به زیـارت عاشـورا مـداومت داشـته  - ٤
  .باش

 ش و کوشش واین ستاره تابناك آسمان فقاهت، پس از عمري تلا

 
  ٢٨٠صفحه 

بدوش کشیدن مسؤولیت ترویج دین و بجا گذاشتن آثاري زرین، سرانجام در طلوع فجـر 
غروب کـرد و بـه جـوار رحمـت حـق ١٣٧٥فروردین ) ١٤١٦( ٢٠ذي العقده ١٩روز دوشنبه 

  .شتافت و به اجداد طاهرینش پیوست
 پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب
معظم انقلاب پس از شـنیدن رحلـت آن عـالم فرزانـه بـه  حضرت آیةالله خامنه اي رهبر

حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقاي سید محمود مرعشي نجفي پیام تسلیت فرستاده و بـه 
خانواده معظم له تسلیت گفته و ابراز همدردي فرمود و در مـورد دفـن ایشـان در حـرم مطهـر 

 .)١٧( کردحضرت معصومه (س)به تولیت محترم آستانه دستوراتي صادر 
پیکر مطهر این عالم جلیل القدر و عظیم المنزله در میان غم و اندوه اقشار مختلـف و بـر 
دوش مردم عزادار و با شرکت علماي اعلام و امام جمعه و نماینده مقام معظم رهبـري و سـایر 
مسؤولین محلي تبریز از مقابل مسجد جامع تبریز تشییع و به سوي شـهر مقـدس قـم انتقـال 

و در قم نیز پس از تشییع بسیار باشکوه با شرکت حضرات آیات و علمـا و بزرگـان )١٨( شد داده
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بـه خـاك ١٤در صحن مقدس در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصـومه (س)مقبـره 
  (سپرده شد. (رضوان الله تعالي علیه

 فرزندان
سـت کـه دو تـن از از آیةالله سید مرتضي مرعشي چهار پسر و سه دختر به یادگار مانده ا

  .فرزندانش روحاني مي باشند
 حضرت حجةالاسلام و المسلمین سید شمس الدین مرعشي، ایشان - ١

 
  ٢٨١صفحه 

حدود سي و پنج سال است که در قم اقامت دارند و از محضر آیات عظام محقق دامـاد و 
نـك در ردیـف حائري و گلپایگاني و عموي بزرگوار خود وحید خراسـاني اسـتفاده نمـوده و ای

مدرسین حوزه علمیه قم مي باشد و علاوه بر تدریس صاحب تألیفات نیز مي باشند. نگارنـده 
با تقدیر و تشکر از همکاري صمیمانه ایشان که در تدوین این نوشتار ما را یاري کردند، توفیق 

  .روز افزون براي ایشان آرزو مي کند
عشي یکي از علماي ممتـاز تبریـز حضرت حجةالاسلام و المسلمین سید مهدي مر - ٢

بوده و از اساتید و مدرسین بنام آن ناحیه محسوب مي شود و افزون بـر تـدریس و اقامـه نمـاز 
جماعت و تبلیغ معارف نوراني الهي، صاحب تألیفاتي در زمینه فقه، رجال و سایر موضوعات 

  .مي باشد
 والسلام 

مظلومانـه حضـرت آیـت اللـه  مصادف بـا ایـاّم شـهادت١٤١٩صفر ١٣٧٧ ٢٧اول تیر )
  (العظمي حاج شیخ علي غروي تبریزي در کربلاء

  :پي نوشت ها
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ــــد ایشــــان١٠٧شــــهاب شــــریعت، ص  - ١   . و یادداشــــت هــــاي فرزن
ــــــي، ص  - ٢ ــــــي النجف ــــــتاذ المرعش ــــــن حیاةالاس ــــــات م   .١٥قبس

ــــــــــــــــــــــــان، ص  - ٣   .١٧و ١٦هم
ــــــــــــــه  - ٤   .٣٤ســــــــــــــوره آل عمــــــــــــــران، آی

ــــــ - ٥ ــــــت ه ــــــتفاده از یادداش ــــــا اس ــــــانب ــــــد ایش   . اي فرزن
  . مصــــــــــاحبه بــــــــــا فرزنــــــــــد ایشــــــــــان - ٦
  . مقدمــــــــــه کتــــــــــاب شــــــــــمس الضــــــــــحي - ٧

ــان و ص  - ٨ ــم ایش ــد معظ ــتهاي فرزن ــتفاده از یادداش ــا اس ــریعت ١٠٨ب ــهاب ش   . ش
  . مصــــــــــاحبه بــــــــــا فرزنــــــــــد ایشــــــــــان - ٩

ــــان - ١٠ ــــم ایش ــــد معظ ــــاطرات فرزن ــــتها و خ ــــتفاده از یادداش ــــا اس   . ب
  . ٢٤٤/  ٢٠صـــــــــــــــحیفه نـــــــــــــــور  - ١١
ــــــــــــد ایشــــــــــــان - ١٢   . از خــــــــــــاطرات فرزن

ــــــــوار ایشــــــــان - ١٣ ــــــــد بزرگ ــــــــا فرزن   . مصــــــــاحبه ب
ــــــــــــــــحي ص  - ١٤   .٦٣٩شــــــــــــــــمس الض
ــــــــــــــریعت ص  - ١٥ ــــــــــــــهاب ش   . ١٠٩ش
ـــــــــــان - ١٦ ـــــــــــد ایش ـــــــــــتهاي فرزن   . از یادداش

ـــــــــــــــــــــــان - ١٧   . هم
  . ١٣٧٥فروردین  ٢٢روزنامه ابرار  - ١٨
  


